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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شیوه بررسی و چاپ مقاله

کند )از  کلمه( تجاوز  ۱. حجم مقاله نباید از ۲۵ صفحه ۳۰۰کلمه ای تایپ شــده )۷۵۰۰ 
ارسال مقالات دنباله دار بپرهیزید(؛

٢. مقالات به صورت تایپ شده در نرم افزار Word با قلم IRLotus و سایز ۱۴ باشد؛
یابان علمی فصلنامه، صادر  ٣. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارز
گواهی پذیرش و چاپ  می شــود و مقالــه در مرحله چاپ قرار می گیرد. بــرای مقالاتی 
یابی کیفــی و کمی و یــا اصلاحات آن بــه پایان  کــه همــه مراحــل، ارز صــادر می شــود 

رسیده باشد؛
۴. مقالات و مطالب منتشرشده در این فصلنامه لزوماً بیان کننده دیدگاه های فصلنامه 

نیست و مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است؛
۵. هیئــت تحریریــه در قبــول یــا رد و نیز اصــلاح و ویرایش ســاختاری و محتوایی مقاله 
 آزاد اســت )مقالــه ارســالی در صــورت تأییــد یــا رد، بازگردانــده نخواهــد شــد و تقــدم

و تأخر چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می گیرد؛
۶. نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوه تدوین و تنظیم مقاله

کنند: از نویسندگان محترم تقاضا می شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت 
۱. عنــوان مقالــه؛ ۲. نــام و نام خانوادگی نویســنده همــراه با رتبه علمی)مربی، اســتادیار 
ی: آیینه  کلمه )حــاو و یــا دانشــیار( و ســازمان وابســته و رایانامــه؛ ۳. چکیــده در ۲۰۰ 
تمام نمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل: تبییــن مســئله، ضــرورت، ســؤال اصلــی، 



3 هلادمهماونن واناودت یامنهار

اهــداف، روش، نتایــج و دســتاوردها(، از طرح فهرســت مباحث یا مــرور بر آن ها، ذکر 
گردد؛ ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری 

جهت گیــری  )بــا  مقالــه  اصلــی  بدنــه   .۶ مقدمــه؛   .۵ واژه(؛   ۷ کثــر  )حدا کلیــدواژه   .۴
تحلیلــی، انتقــادی، اســتنادی، مقایســه ای، تطبیقــی و اســتدلالی(؛ ۷. نتیجه گیــری 
گزاره هــای خبــری موجــز  کــه به صــورت  )بیانگــر یافته هــای تفصیلــی تحقیــق اســت 
ضــروری پی نوشــت)توضیحات   .۹ کتابشناســی؛   .۸ می گــردد(؛  بیــان  مختصــر   و 

و درج لاتین اسامی و اصطلاحات خاص(.

ج( شیوه استناد به منابع و ارجاع ها 

۱. آدرس دهی باید به صورت »درون متنی« باشــد: )نام خانوادگی نویســنده، ســال نشــر، 
جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، ۱۳۹۱: ۱۳۸/۲(؛

کامل منابع و مراجع بر اســاس نام خانوادگی و  ٢. در پایان مقاله، ترتیب و مشــخصات 
به صورت الفبایی بدین صورت تنظیم شود:

* کتاب: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر(: عنوان کتاب، مترجم یا مصحح، شــماره 
چاپ، شماره جلد، ناشر، محل نشر؛ 

* مقاله: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل 
و ماه انتشار، شماره فصلنامه / مجله؛

کتفــا می شــود  ٣. درصورتی کــه منبــع بلافاصلــه تکــرار شــود، بــه نوشــتن واژه »همــان« ا
و درصورتی که منبع با فاصله تکرار شــود، »نام خانوادگی نویســنده، پیشــین« نوشــته 

می شود. چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد، آن ها نیز افزوده می شود؛
یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  ۴. بــرای اعلام متوفی که در متن ذکر می شــود، ذکــر تار

کلینی )م ۳۲۹ ق(. است. مثال: 
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5 سخواسردب ر

سخن سردبیر

کریم به آن قســم  تحقیق و پژوهش دارای چنان جایگاه و اهمیتی اســت که خداوند در قرآن 

ةَ   سُــنَّ
َ

< )قلــم، ۱( و بنا به فرمایــش امیرالمؤمنین؟ع؟ »ل َسْطُرُو�نَ مِ وَمَا �ي
َ
ل �قَ

ْ
یاد کرده اســت. >�ن وَال

حْقِيــقِ«. )عیــون الحکــم و المواعــظ )للیثــی(، ص۵۳۴(، هیچ عملی ارزشــمندتر از   مِــنَ التَّ
ُ

فْضَــل
َ
أ

 يَنْفَعُ 
َ

گونــه فعالیت و تــلاش بدون تحقیــق، ســودمند نخواهد بــود. »ل تحقیــق نیســت و هــر 

قِيــقٍ«. )عیــون الحکــم و المواعــظ )للیثــی(، ص۵۳۹(، براین اســاس، بــر جویندگان  ْ َ
ــادٌ بِغَيْــرِ ت اجْتَِ

که همان  یــای معارف الهــی  دانــش، به ویــژه طالبــان علوم دینی، لازم اســت تــا خود را در در

قرآن، احادیث و سیره اهل بیت؟عهم؟ است، غوطه ور سازند. این مسئله، علاوه بر اینکه سیره 

گرفته اســت. چنانچه  بزرگان دین اســت، از ســوی پیشــوایان معصوم؟عهم؟ نیز مورد تأیید قرار 

که روزی در میان اصحاب و بزرگان شیعه امام صادق؟ع؟ از هشام بن حکم  نقل شده است 

خواســتند داســتان پیروزی خود در مناظــره اش با عمرو بن عبید در مــورد ضرورت امامت را 

بــرای اصحــاب بیان کند؛ امام پس ازآنکه هشــام مناظره خود را با تمــام جزئیات نقل کرد، از 

او پرســید: این ها را از کجا آموختی؟ هشــام عرض کرد: چیزهایی را که از شــما آموخته بودم 

کنار هم قراردادم. حضرت فرمودند: قســم به خدا این در کتاب موســی و ابراهیم نوشته شده 

است. )الکافی، ج۱، ص۱۷۰ _ ۱۷۱(

با توجه به این اهمیت، یکی از زمینه های ماندگاری و عینی ساختن پژوهش ها، تقریر و 

کید شده است؛ چنانچه امام صادق؟ع؟  نوشتن است و در روایات اهل بیت؟عهم؟ نیز بدان تأ

یکــی از مــوارد زکات دســت را، نوشــتن علــوم و مطالب ســودمند برای مســلمانان، در مســیر 

يْكَ بِهِ وَ 
َ
نْعَمَ الُلَّه عَل

َ
ا أ خَاءُ بَِ عَطَاءُ وَ السَّ

ْ
 وَ ال

ُ
بَذْل

ْ
يَدِ ال

ْ
اطاعت و بندگی خدا معرفی می کند؛ »زَكَاةُ ال

سْــلِمُونَ فِ طَاعَةِ الِلَّه تَعَالَ«. )بحار الأنوار، ج۹۳، ص۷( و  ُ ا الْ ومِ وَ مَنَافِعَ يَنْتَفِعُ بَِ
ُ
عُل

ْ
هَــا بِكِتْبَــةِ ال

ُ
يك رِ ْ َ

ت

نیز امیرالمؤمنین؟ع؟ کسی را که میراثش نوشته ها و دفتر و دوات است، اهل بهشت می داند؛ 
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ة«، )إرشــاد القلوب إلی الصــواب )للدیلمی(، ج ۱،  نَّ َ هُ الْ
َ
حَابِرُ وَجَبَــتْ ل َ فَاتِــرُ وَ الْ

َ
»مَــنْ مَــاتَ وَ مِيرَاثُــهُ الدّ

ی علم را،  گرامی اسلام؟ص؟ به جا گذاشتن یک ورق حاو ص۱۷۶(. و در روایت دیگری، پیامبر 

ســپری در برابر آتش قیامت و پاداش هر حرف آن را، شــهری در قیامت که هفت برابر وسیع تر 

وَرَقَةُ 
ْ
كَ ال

ْ
ونُ تِل

ُ
مٌ تَك

ْ
ا عِل يَْ

َ
ؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَقَــةً وَاحِدَةً عَل ُ از دنیــا اســت، معرفی فرموده اند؛ »الْ

ا مَدِينَةً  يَْ
َ
تُــوبٍ عَل

ْ
ِ حَرْفٍ مَك

ّ
ل

ُ
عْطَــاهُ الُلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَــالَ بِك

َ
ارِ وَ أ  فِيمَا بَيْنَــهُ وَ بَيَْ النَّ

ً
قِيَامَــةِ سِــتْرا

ْ
يَــوْمَ ال

اتٍ«. )الأمالی )للصدوق(، ص۳۷( نْيَا سَبْعَ مَرَّ
ُ

وْسَعَ مِنَ الدّ
َ
أ

بر این اســاس و در راســتای ایجاد زمینه مناســب برای فعالیت های پژوهشــی و نگارش 

گرامی در  یافت مقالات طلاب  کلامی آمــاده در کاوش های  کلامــی طلاب خواهر، فصل نامه 

کلام تطبیقی  کلام جدید، فرق و مذاهب،  کلام قدیم،  کلامی از جمله،  حوزه های مختلف 

کلامی است. گوئی به شبهات  بین الادیان و نیز پاسخ 

کریم که توفیق انتشار سومین شماره از فصل نامه کاوش های  در پایان، خداوند متعال را شا

کلامی را عنایت فرمود. این شماره از فصل نامه مشتمل بر پنج مقاله ارسالی طلاب، با عناوین 

»نقش صفات الهی در معاد شناسی از منظر وحی«؛ »بررسی مسئله وجوب امامت در کتاب 

کنــز الفوائــد و تلخیص الشــافی«؛ »تحلیل اجتهــادات کلامی اصحاب ائمه؟عهم؟؛ )هشــام بن 

حکم(«؛ »حقیقت زبان دین از منظر اندیشمندان اسلامی و غربی«؛ »بررسی مسئله برده داری 

کلامی شــیخ طوســی و در آخر،  در اســلام و نقد شــبهات« و نیز معرفی جایگاه و شــخصیت 

گروه کلام اسلامی است. گزارش جلسات دفاعیه پایان نامه های 



نقش صفات الهی در معاد شناسی از منظر وحی

طيبه حسام پور1

چکیده
کرادهاحوزهااهما کلامی،ابهنهدلشــتابرامســئلرامعهدالســتا یکیالزاآموزهااهمامهیا
مختلفیاامچونالثبهت،اک ف تاناجزئ هتامعهداقهبلابرهســیالســت�اآنچرادهال وا
منهاــر،ابــرابحــثاگذلشــتراخولاناشــن،اوب یوامســئلرالثبهتامعــهدابــهابهرهاگ رمالزا
صفــهتالاهــیالســتانامحوهاپژناــشادهاوب یوال واآموزه،اآیهتاقــرآناکرییاخولانا
کرابهاهنشاووص فیا_اوحل لیانابهرهاگ رمالزاوفســ رالجتههدم،ابرال وامســئلرا بودا
میاپــردلزد�ادهل وابهههابرخیالزاصفهتالاهی،اامچوناصفتاعلی،اقنهتادهاوب یوا
لمــکهنامعــهد،اننشامحوهمادلشــترانالزال واطر ق،ابرالثبهتامعهدالســتنلالاشــنها
لستانابرخیادیگرالزاصفهتالاهی،اامچوناعنل،احکمتاناصنقالاهیادهاوب یوا

ضرنهتامعهد،اموهدبرهسیاقرلهگرفترالست�
کریی،اصفهتالاهی،المکهنامعهد،اضرنهتامعهد� کل نانلژهااه:اقرآنا

مقدمه
که در آیات و روایات بر  کلامی، مســئله صفات الهی اســت؛ به گونه ای  یکی از مباحث مهم 

کید  ضــرورت شــناخت و معرفــت صفات خداوند به عنــوان یکی از راه های خداشناســی تأ

شــده اســت. در این راستا هرچند در ظاهر این مســئله در حوزه مباحث خداشناسی مطرح 

می شود؛ اما نتایج و آثار آن، صرفاً به این حوزه خلاصه نشده و شامل دیگر حوزه ها، ازجمله 

فرجام شناســی نیز می شــود. در تفکر اســلامی باور به معاد نیز همچون مســئله خداشناســی 

۱. فارغ التحصیل سطح ۴ جامعة الزهراء؟عها؟.
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ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

از مســائل مهــم اعتقادی اســت که از طــرق مختلف قابل اثبات اســت، ازجمله ی آن طرق، 

معرفت نسبت به صفات الهی است؛ زیرا نوعاً آیات پیرامون امکان و ضرورت معاد، بر پایه 

یت داشــته اســت. خداوند  اســتدلال هایی بنا شــده اســت که در آن ها، صفات الهی محور

<. )بقــره: ۱۵۶(؛ همانا ما از  عُو�نَ هِ رَا�جِ �يْ
َ
ل ا اإِ

هِ وَِإ�نَّ
َ
ا لِلّ

�نَّ متعــال، مبــدأ و مرجــع همــه انسان هاســت >اإِ

خداییــم و بــه ســوی او بازگشــت می کنیم. و بــدون تکیه بر مبــدأ، مقصد، مفهومــی نخواهد 

کــه در حقیقت  ــت همــه ناباوری ها به قیامت و معاد آن اســت 
ّ
داشــت. به عبارتی دیگــر، عل

گر  که باید بشناســند، نشــناختند؛ زیرا معاد، همان رجوع به مبدأ اســت؛ ا خداوند را آن گونه 

کســی مبــدأ فاعلــی جهان، یعنی خدای ســبحان را به خوبی بشناســد و با اســمای حســنا و 

ی آشــنا باشــد، حتماً معاد را باور خواهد داشــت. )جوادی آملی، ۱۳۸۸. ش،  صفات عُلیای و

ج۴، ص۵۴( ازاین رو، هدف از این پژوهش تبیین و توضیح آیات دال بر معاد بر اساس صفات 

الهی اســت؛ زیرا شــناخت عالم ماوراء ماده، تنها با دانش الهی بر انســان محقق می شــود و 

کشانده است. کریم، آن را بر پایه صفات خود، برای انسان به تصویر  خداوند متعال در قرآن 

کتــب و مقالاتــی  گرفتــه و  کریــم، پژوهش هــای فراوانــی صــورت  پیرامــون معــاد در قــرآن 

کنون نقــش و تأثیر صفات الهــی بر اثبات  ارزشــمندی دراین باره نگاشــته شــده اســت؛ اما تا

کریم، در هیــچ اثری به طور مســتقل و  معــاد _ اعــم از امــکان و یــا ضــرورت آن _ از منظــر قــرآن 

ســامان مند موردبررســی و تحقیق قرار نگرفته و تبیین این مســئله در پژوهش حاضر، تفاوت 

آن را با دیگر آثار پژوهشی آشکار می سازد.

کریم پیرامون اصل معاد  در این پژوهش، ســعی بر آن اســت تا با بررسی آیات شریفه قرآن 

و نیــز، بــا روش کتابخانــه ای و بهره بردن از شــیوه تفســیر اجتهادی، به تبییــن اثرپذیری آیات 

یم. اثبات معاد از صفات الهی، بپرداز

1.واژهشناسی
معــاد: واژه معــاد در اصــل بــر وزن مَفعــل از عــاد یعود به معنای بازگشــتن اســت. )ابــن منظور، 

۲۰۰۰.م، ج۱۰، ص۳۲۶( راغــب اصفهانــی آن را بــه معنــای رجوع به چیزی بعــد از انصراف از آن 

دانســته اســت. )راغب اصفهانی، ۱۴۲۳. ق، ص۵۹۳( این واژه در قرآن کریم نیز به همین معنا به 
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ا<؛ »هرگاه برگردید، ما هم بازمی گردیم«، )اســراء: ۸(.  مْ عُدْ�نَ کار رفته اســت؛ همچون: >وَِإ�نْ عُدْ�قُ

معاد در اصطلاح، به معنای بازگشت انسان بعد از مرگ به حیات، برای رسیدگی به اعمال 

اوســت. )ســجادی، ۱۳۷۳. ش، ج۳، ص۱۸۱۵( خواجــه نصیرالدیــن طوســی معــاد را این چنین 

تعریف نموده است:

گرداند و ارواح را  که خدای تعالی در آخرت همه مردمان را زنده  »معاد آن اســت 

به ابدان بازگرداند«. )طوسی، ۱۳۷۵. ش، ص۵۷۰(

2.امکانمعاددرپرتوصفاتالهی
یــه ی امکان معاد و ضرورت معاد قابل بررســی اســت. امکان و ضرورت  اصــل معــاد از دو زاو

اصل معاد در قرآن کریم از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. بنابر تحقیق برخی از قرآن پژوهان، 

کریم و نزدیک به یک ســوم قرآن، پیرامون اصل معاد اســت.  حدود هزار و هفتصد آیه از قرآن 

کریم، از  )داور پنــاه، ۱۳۷۵. ش، ج۹، ص۳۱( صفــات الهی در آیات پیرامون امکان معاد در قرآن 

ی قرار می گیرد. کاو که در این مجال اهم آن ها موردبررسی و وا یت برخوردار بوده  محور

2. 1. علم الهی و امکان معاد

کریم، علم مطلــق پروردگار، منشــأ آفرینش هــر چیز بــوده؛ چنانکه پس از  مطابــق آیــات قــرآن 

اشاره به خلقت هر آنچه در زمین است و خلقت شگرف آسمان ها فرموده است:

عَ سَمَاوَا�قٍ  اهُ�نَّ سَ�جْ سَوَّ مَاءِ �نَ ى السَّ
َ
ل اإِ وَى  مَّ اسْ�قَ

ُ عًا �ث مِ�ي َ رْ�نِ �ج
�أَ

ْ
ىي ال ِ

�ن كُمْ مَا 
َ
�قَ ل

َ
ل �ي �نَ ِ �ن

َّ
>هُوَ ال

کــه همــه آنچه را )از نعمت ها(  مٌ<. )بقــره: ۲۹(؛ »او خدایــی اســت  ءٍ عَلِ�ي ْ �ي
َ لِّ �ث

ُ
ك وَهُوَ �جِ

در زمیــن وجــود دارد، بــرای شــما آفریــد ســپس بــه آســمان پرداخــت و آن هــا را 

گاه اســت« و یا فرموده است:  به صورت هفت آســمان مرتب نمود و او به هر چیز آ

مٌ<. )انعــام: ۱۰۱(؛ »و همــه چیــز را آفریــده و او بــه  ءٍ عَلِ�ي ْ �ي
َ كُلِّ �ث ءٍ وَهُوَ �جِ ْ �ي

َ �قَ كُلَّ �ث
َ
ل >... وَ�نَ

همه چیز داناست«.

در برخــی از آیــات معــاد نیــز بــه نقــش علــم الهــی در احیــای مــردگان اشــاره شــده اســت؛ 

به عنوان مثــال، در مقایســه قدرت الهی بر خلقت نخســتین انســان ها با قــدرت الهی بر زنده 

کــه نامحدود بوده و  نمــودن آن ها در قیامت، به صفت علم الهی اشــاره شــده اســت؛ علمی 
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ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

منشأ قدرت لایزال حق تعالی است. بنابر آیات قرآن کریم، خداوند متعال در پاسخ شخصی 

کسی این استخوان ها را زنده می کند، درحالی که پوسیده است، فرمود: گفت چه  که 

مٌ<. )یس: ۷۹(؛ »بگو: همان کسی آن  ٍ عَلِ�ي �ق
ْ
ل كُلِّ �نَ �قٍ وَهُوَ �جِ لَ مَرَّ وَّ

أَ
هَا ا

أَ
ا َ سث

�نْ
أَ
�ي ا ِ �ن

َّ
هَا ال �ي حْ�يِ ُ لْ �ي >�قُ

که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست!«. را زنده می کند 

ایــن آمــوزه قرآنــی مبنــی بر امــکان معاد و زنــده کردن مــردگان، بر پایــه ی علم نامحــدود الهی 

کریم در ادامه، پیرامون  مٌ<. قرآن  ٍ عَلِ�ي �ق
ْ
ل كُلِّ �نَ است؛ چنانکه در پایان آیه فرموده است: >وَهُوَ �جِ

این موضوع، فرموده است:

مُ<.  عَلِ�ي
ْ
ا�قُ ال

َّ
ل حنَ

ْ
ى وَهُوَ ال

َ
ل َ هُمْ �ج

َ
ل ْ �قَ مِ�ث

ُ
ل حنْ َ �نْ �ي

أَ
ى ا

َ
ادِرٍ عَل �قَ رْ�نَ �جِ

�أَ
ْ
مَاوَا�قِ وَال �قَ السَّ

َ
ل �ي �نَ ِ �ن

َّ
سَ ال �يْ

َ
وَل

أَ
>ا

کــه آســمان ها و زمیــن را آفریــد، نمی توانــد هماننــد آنــان  کســی  )یــس: ۸۱(؛ »آیــا 

ک شده [ را بیافریند؟! آری )می تواند( و او آفریدگار داناست!« ]انسان های خا

که به خلقت باعظمت و پیچیده آسمان ها و زمین اشاره شده و با خلقت  در این آیه شریفه 

دوباره انسان ها در عالم آخرت مقایسه شده است، نیز در پایان به صفت علیم بودن خداوند 

مُ<. )الحجر: ۸۶(؛ »پروردگار تو آفریننده بسیار دانا  عَلِ�ي
ْ
ا�قُ ال

َّ
ل حنَ

ْ
اشاره شده و فرموده است: >وَهُوَ ال

کــه خداوند بر هــر نوعی از انــواع خلقت، عالم  اســت. علیــم بــودن الهی به معنای آن اســت 

اســت. )طوســی، بی تا، ج۸، ص۴۷۸( لازمه برگشــت دوباره انســان ها به حیات در روز قیامت، 

گر جمع وجور  علمی نامحدود اســت و خداوند از آن علم بهره مند اســت و به تعبیر دیگری »ا

گاه اســت«. )مکارم شــیرازی و  کــردن ایــن ذرات نیــاز بــه علم و دانش دارد، او از هر نظر عالم و آ

همکاران، ۱۳۷۴. ش، ج۱۸، ص۴۶۹(

2. 2. قدرت الهی و امکان معاد

یکــی از ادلــه اثبــات معــاد از منظر قرآن کریم، قدرت الهی بر حیات دوباره اســت کــه از زوایای 

مختلف، مورد تبیین قرارگرفته است. بهره گیری از عمومیت قدرت الهی در تبیین زنده نمودن 

که او در همه صفاتش این گونه اســت و محدودیت در  مردگان در قیامت، به دلیل این اســت 

که با الوهیت او در تنافی اســت. )فضل الله، ۱۴۱۹. ق،  صفات الهی، به معنای فقر و نیاز اســت 

ج۲۱، ص۴۱( بر این اســاس، عمومیت و شــمول قدرت الهی، همه امور ممکن را در بر می گیرد و 
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چنانچه اراده الهی به وجود امر ممکن تعلق بگیرد، تحقق می یابد. )حلی، ۱۳۸۲. ش، ص۲۸۲( 

گونی  قــدرت الهــی و بیان جزئیــات آن، در آیات پیرامون امکان معاد، بــه جلوه ها و انحاء گونا

ترسیم گشته است که در ادامه، ضمن چند محور، بدان می پردازیم.

2. 2. 1. مالکیت الهی و قدرت الهی
کمیت بر کل هســتی، دلیل  خداوند متعال، مالک آســمان ها و زمین اســت و مالکیت و حا

یــت او بر هــر چیز، ازجمله اصــل معاد و زنده نمودن مردگان برای حسابرســی اســت.  بــر قادر

<. )جاثیــه: ۲۷(؛ »مالکیّــت و  و�نَ
ُ
طِل مُ�جْ

ْ
سَرُ ال حنْ َ ٍ �ي �ن وْمَ�أِ َ  �ي

اعَهقُ ومُ السَّ �قُ وْمَ �قَ َ رْ�نِ وَ�ي
�أَ

ْ
مَاوَا�قِ وَال كُ السَّ

ْ
هِ مُل

َ
>وَلِلّ

یان  کــه قیامت برپا شــود اهــل باطل ز کمیّــت آســمان ها و زمیــن بــرای خداســت و آن روز  حا

کریم که مالکیت آســمان ها و زمیــن را از خداوند می داند، یکی  می بیننــد!«. ایــن آموزه قرآن 

کم بر تمام پهنه عالم هســتی  از ادله قدرت الهی بر امکان معاد اســت؛ زیرا او که مالک و حا

اســت، مســلماً بــر احیــای مردگان قــدرت دارد و چنیــن کاری در برابر قدرت او هرگز مشــکل 

نیســت. )مکارم شــیرازی و همکاران، ۱۳۷۴. ش، ج۲۱، ص۲۷۷( لازمه ملک و فرمانروایی پروردگار 

�ي  ِ �ن
َّ
ارَكَ ال �جَ

کامل او بر هر چیز است؛ چنانکه دراین باره آمده است: >�قَ بر عوالم هستی، قدرت 

رٌ<. )ملک: ۱(؛ پربرکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت  ِ��ي ءٍ �قَ ْ �ي
َ ى كُلِّ �ث

َ
كُ وَهُوَ عَل

ْ
مُل

ْ
ِ�ِ� ال �يَ �جِ

جهان هســتی به دســت اوســت و او بر هر چیز تواناســت«. در برخی از آیات، تبیین معاد در 

پرتو مالکیت الهی با واژه ملکوت بیان شده است؛ چنانکه فرموده است:

<. )یس: ۸۳( ؛ »پس منزّه اســت  عُو�نَ َ رْ�ج هِ �قُ �يْ
َ
ءٍ وَِإل ْ �ي

َ و�قُ كُلِّ �ث
ُ
ك

َ
ِ�ِ� مَل �يَ �ي �جِ ِ �ن

َّ
حَا�نَ ال سُ�جْ >�نَ

کمیّت همه چیز در دســت اوســت و شــما را به سوی  خداوندی که مالکیّت و حا

او بازمی گردانند«.

ملکوت مبالغه در ملک است. )ابن عاشور، بی تا، ج۲۲، ص۲۸۲(. علامه طباطبایی نیز پیرامون 

تفــاوت ملــک با ملکــوت ذیل آیه شــریفه تصریح نموده کلمــه” ملکوت” مبالغــه در معنای 

گر فرموده ملکوت هر چیزی به دســت خداســت، برای این است که: دلالت  ملک اســت و ا

کنــد بــر اینکــه خدای تعالی مســلط بــر هر چیز اســت و غیر از خدا کســی در این تســلط بهره 

 > عُو�نَ َ رْ�ج هِ �قُ �يْ
َ
و ســهمی نــدارد. )طباطبایــی، ۱۳۷۴. ش، ج۱۷، ص۱۷۳( ذکــر عبارت شــریفه >وَِإل
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که انســان ها در روز قیامت جهت ثواب بر طاعات  پس از مالکیّت الهی، به این معناســت 

کیفــر بــر معصیت هــا، بجایــی برمی گردند که هیچ کــس جز او مالــک امر و نهی  و عبــادات و 

نیســت. )طبرســی، ۱۳۷۲. ش، ج۸، ص۶۸۰( و این برگشت و حسابرسی، جز از کسی که مالک 

بر هر چیز است، میسر نیست.

2. 2. 2. نشانه های رستاخیز در طبیعت
کریم، جهت اثبات معاد و امکان زنده شدن مردگان در عالم آخرت، به قدرت الهی بر  قرآن 

حیات هرساله زمین استدلال آورده و فرموده است:

ى 
َ
ى وَهُوَ عَل

مَوْ�قَ
ْ
�ي ال مُحْ�يِ

َ
لِكَ ل

�نَّ دنَ هَا اإِ عَْ� مَوْ�قِ َ  �ج
رْ�نَ

�أَ
ْ
�ي ال حْ�يِ ُ �نَ �ي هِ كَ�يْ

َ
ِ اللّ ارِ رَْ�مَ�ق

َ �ث
آ
ى ا

َ
ل رْ اإِ

طنُ ا�نْ >�نَ

کــه چگونــه زمیــن را بعــد از  رٌ<. )روم: ۵۰(؛ »بــه آثــار رحمــت الهــی بنگــر  ِ��ي ءٍ �قَ ْ �ي
َ لِّ �ث كُ

کننده مردگان  کرد( زنده  مردنش زنده می کند چنین کسی )که زمین مرده را زنده 

)در قیامت( است و او بر همه چیز تواناست «.

که قادر است زمین  در این آیه شریفه، به صفت قدیر بودن خداوند توجه داده شده است؛ او 

را بعد از مرگش زنده کند، قادر است مردگان را نیز در آخرت زنده کند. در این آیه از زنده شدن 

زمیــن به آثار رحمت الهی تعبیر شــده اســت. هدف ازنظر افکندن بــه آثار رحمت الهی، تنها 

اذعان و اقرار به قدرت خداوند نیست، بلکه شناخت تجلیات قدرت خداوند بر آفریدگان و 

کیفیت اجرای این سنت هاست )مدرسی، ۱۴۱۹. ق، ج۱۰، ص۹۶(. سنت های الهی و 

کرد،  که زمین مــرده را با نزول باران زنده  خداونــد متعال در پایان آیه می فرماید: آن کســی 

هم او زنده کننده مردگان در رســتاخیز اســت و او بر همه چیز توانا قادر اســت. )مکارم شــیرازی 

و همکاران، ۱۳۷۴. ش، ج۱۶، ص۴۷۱( در برخی از آیات، این مســئله با بیان جزئیات بیشــتری 

گشته است؛ همچون آیه شریفه: ترسیم 

هَا  عَْ� مَوْ�قِ َ رْ�نَ �ج
أَ
�

ْ
هِ ال ا �جِ �نَ �يْ ْ��يَ

أَ
ا ٍ �نَ �ق ِ

ٍ� مَ�يّ
َ
ل َ ى �ج

َ
ل اُ� اإِ �نَ سُ�قْ ا �نَ رُ سَحَا�جً �ي �ثِ �قُ احَ �نَ �يَ رْسَلَ الرِّ

أَ
�ي ا ِ �ن

َّ
هُ ال

َ
>وَاللّ

ورُ<. )فاطر: ۹(؛ »خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به  ُ سث
لِكَ ال�نُّ

�نَ
َ
ك

حرکت درآورند ســپس ما این ابرها را به ســوی زمین مرده ای راندیم و به وسیله آن، 

زمین را پس از مردنش زنده می کنیم رستاخیز نیز همین گونه است!«.
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در این آیه شریفه جهت اثبات امکان معاد، نخست قدرت الهی بر احیای زمین تشریح گشته 

ورُ<، مسئله امکان معاد نیز اثبات می شود. ُ سث
لِكَ ال�نُّ

�نَ
َ
و سپس در پرتو آن، با عبارت شریفه >ك

2. 2. 3. زنده شدن برخی انسان ها در دنیا
یکی دیگر از ادله امکان معاد از منظر قرآن کریم، توجه دادن به قدرت الهی در خصوص زنده 

کردن  کــردن مــردگان در عالم دنیاســت. در ســوره مبارکه بقــره، نمایش قدرت الهــی در زنده 

کشیده شده است: مردگان با طرح چنین سرگذشتی به تصویر 

هُ  مَا�قَ
أَ
ا هَا �نَ عَْ� مَوْ�قِ َ هُ �ج

َ
ِ� اللّ ِ �ي هَ�ن حْ�يِ ُ ى �ي

�نَّ
أَ
الَ ا هَا �قَ ى عُرُوسثِ

َ
هقٌ عَل اوِ�يَ َ �نَ هقٍ وَهِ�ي رْ�يَ ى �قَ

َ
�ي مَرَّ عَل ِ �ن

َّ
وْ كَال

أَ
>ا

هقَ عَامٍ  �قَ مِا�أَ
�ثْ �جِ

َ
لْ ل َ الَ �ج وْمٍ �قَ َ عْ�نَ �ي وْ �جَ

أَ
وْمًا ا َ �قُ �ي

�ثْ �جِ
َ
الَ ل �قَ �قَ

�ثْ �جِ
َ
الَ كَمْ ل هُ �قَ َ عَ�ث َ مَّ �ج

ُ هقَ عَامٍ �ث هُ مِا�أَ
َ
اللّ

امِ  عِطنَ
ْ
ى ال

َ
ل رْ اإِ

طنُ اسِ وَا�نْ
هقً لِل�نَّ �يَ

آ
كَ ا

َ
عَل ْ حج ى ِ�مَارِكَ وَلِ�نَ

َ
ل رْ اإِ

طنُ هْ وَا�نْ
سَ�نَّ �قَ َ مْ �ي

َ
كَ ل رَا�جِ َ ى طَعَامِكَ وَسث

َ
ل رْ اإِ

طنُ ا�نْ �نَ

رٌ<. )بقره:  ِ��ي ءٍ �قَ ْ �ي
َ ى كُلِّ �ث

َ
هَ عَل

َ
�نَّ اللّ

أَ
مُ ا

َ
عْل

أَ
الَ ا هُ �قَ

َ
�نَ ل َّ �ي �جَ

ا �قَ مَّ
َ
ل حْمًا �نَ

َ
سُوهَا ل

ْ
ك مَّ �نَ

ُ هَا �ث رنُ سثِ �نْ �نَ �نُ �يْ
َ
ك

کرد، درحالی که  کنار یک آبادی )ویران شده( عبور  که از  کسی  ۲۵۹(؛ »یا همانند 

یخته بود، )و اجســاد و اســتخوان های اهل  ی ســقف ها فرو ر دیوارهای آن، به رو

کنــده بود او بــا خود( گفت: »چگونه خدا این هــا را پس از مرگ،  آن، در هــر ســو پرا

کرد  زنده می کند؟!« )در این هنگام(، خدا او را یکصد ســال میراند ســپس زنده 

کــردی؟« گفــت: »یک روز یا بخشــی از یــک روز.«  و بــه او گفــت: »چقــدر درنــگ 

کــن به غذا و نوشــیدنی خود  کردی! نگاه  فرمــود: »نــه، بلکه یکصد ســال درنــگ 

گذشــت ســال ها( هیچ گونه تغییر نیافته اســت! )خدایی  )که همراه داشــتی، با 

کــرده، بر همه چیز  کــه یــک چنین مواد فاسدشــدنی را در طول ایــن مدت، حفظ 

قــادر اســت!( ولــی بــه الاغ خود نــگاه کن )کــه چگونه از هم متلاشــی شــده! این 

زنده شــدن تو پس از مرگ، هم برای اطمینان خاطر توســت و هم( برای اینکه تو را 

کنون( به استخوان ها )ی مرکب  نشانه ای برای مردم )در مورد معاد( قرار دهیم. )ا

سواری خود نگاه کن که چگونه آن ها را برداشته، به هم پیوند می دهیم و گوشت 

گفت: »می دانم  بر آن می پوشــانیم!« هنگامی که )این حقایق( بر او آشــکار شــد، 

کاری توانا است«. خدا بر هر 
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در این آیه شریفه، امکان معاد، در پرتو قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان در دنیا، به تصویر 

یت  ر< در پایان آیه، نیز بر قادر ِ��ي ءٍ �قَ �ي
َ ى كُلِّ �ث

َ
هَ عَل

َ
للّ

ٱ
�نَّ ا کشــیده شــده اســت. عبارت شریفه >اإِ

کید نموده است؛ به تعبیر برخی از مفسران »خداوند گوشه هایی از قدرت خود در  خداوند تأ

گذارده است«. )قرائتی، ۱۳۸۳. ش، ج۱، ص۴۲۰( قیامت را در دنیا به نمایش 

که به طرز  و نیــز در ســوره مبارکــه بقره از سرگذشــت یــک نفر از قوم بنی اســرائیل یاد شــده 

مشکوکی به قتل رسید و افراد در مورد قاتل او به نزاع افتادند. خداوند متعال دستور فرمود که 

کنند )بقره: ۷۱ _ ۶۷(. در ادامه این آیات آمده است: گاو ماده ای را با ویژگی هایی خاص ذبح 

<. )بقره:  و�نَ
ُ
ل عْ�قِ كُمْ �قَ

َّ
عَل

َ
هِ ل ا�قِ �يَ

آ
مْ ا

ُ
ك رِ�ي ُ ى وَ�ي

مَوْ�قَ
ْ
هُ ال

َ
�ي اللّ حْ�يِ ُ لِكَ �ي

هَا كَ�نَ عْ�نِ �جَ وُ� �جِ ُ رِ�ج ا ا�نْ �نَ
ْ
ل �قُ >�نَ

گاو را بــه مقتــول بزنیــد! )تــا زنده شــود و قاتل را  ۷۳(؛ ســپس گفتیــم: »قســمتی از 

معرفی کند.( خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما نشان 

کنید!«. می دهد شاید اندیشه 

که به اراده او ممکن  کردن مردگان دارد  حیات دوباره مقتول، نشان از قدرت خداوند بر زنده 

می گــردد. آیــه الله جوادی آملی، اتّخــاذ این روش جهت فصل خصومت و مشــخص نمودن 

قاتــل را، اقامــه برهانــی بــر امــکان معاد و قــدرت الهی بر احیای مــردگان در قیامــت خوانده و 

هِ<، نشــانه های توحید و معاد اســت.  ا�قِ �يَ
آ
كُمْ ا رِ�ي ُ کــه مقصود از فــراز آخر آیه >وَ�ي تصریــح نمــوده 

)جوادی آملی، ۱۳۸۹. ش، ج۵، ص۲۰۳(

کهف 2. 2. 4. بیدار نمودن اصحاب 
اصحــاب کهف به قدرت الهی در خواب صدســاله فرو رفتنــد و خواب طولانی آن ها با مرگ 

بی شــباهت نبود و بیدار شــدن آن ها نیز به حیات پس از مرگ، شباهت داشت؛ چنانکه در 

کریم آمده است: قرآن 

هَا...<. )کهف: ۲۱(؛ »و  �ي ْ�جَ �نِ � رَ�ي
َ
اعَهقَ ل �نَّ السَّ

أَ
هِ َ��قٌّ وَا

َ
�نَّ وَعْدَ اللّ

أَ
مُوا ا

َ
عْل هِمْ لِ�يَ �يْ

َ
ا عَل رْ�نَ َ عْ�ث

أَ
لِكَ ا

�نَ
َ
>وَك

این چنیــن مــردم را متوجّــه حال آن ها کردیم تا بدانند که وعــده خداوند )در مورد 

رستاخیز( حقّ است و در پایان جهان و قیام قیامت شکّی نیست!«.

بــه تعبیــر یکی از مفســران معاصر، حیــات بعد از مرگ بــا توجه به چنین صحنه ای، مســلماً 
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صــادق؟ع؟  امــام  ص۳۸۱(  ج۱۲،  ش،   .۱۳۷۴ همــکاران،  و  شــیرازی  )مــکارم  اســت.  امکان پذیــر 

یــادی به دنیــا بازگشــته اند، ازجمله اصحاب  گروه ز کــه مرده اند  دراین بــاره فرمودنــد: از آنــان 

کــه منکر بعث  کــه خداوند ســیصد و نه ســال آنــان را میراند. ســپس در زمــان مردمی  کهــف 

و رســتاخیز بودنــد، برانگیخــت تا دلیلی بر اثبات معاد باشــد و قدرتش را به ایشــان بنماید و 

که رستاخیز حقّ است. )بحرانی، ۱۴۱۶. ق، ج۱، ص۵۳۴( بدانند 

2. 2. 5. زنده شدن برخی پرندگان در دنیا
کیفیت زنده شــدن مردگان،  روایت اجابت درخواســت حضرت ابراهیم از خداوند پیرامون 

کریــم، در پرتو قدرت الهــی به تصویر  کــه در قرآن  یکــی از نشــانه ها و ادلــه امکان معاد اســت 

کریم بیان شده است: کشیده شده است. این مسئله این چنین در قرآن 

�ي  �جِ
ْ
ل �نَّ �قَ طْمَ�أِ كِ�نْ لِ�يَ

َ
ى وَل

َ
ل َ الَ �ج مِ�نْ �قَ وأْ مْ �قُ

َ
وَل

أَ
الَ ا ى �قَ

مَوْ�قَ
ْ
�ي ال حْ�يِ

�نَ �قُ ِىي كَ�يْ
رِ�ن

أَ
ِ ا

ّ مُ رَ�ج رَاهِ�ي ْ �ج الَ اإِ  �قَ
>وَِإدنْ

مَّ ادْعُهُ�نَّ 
ُ ءًا �ث رنْ ُ هُ�نَّ �ج لٍ مِ�نْ �جَ َ ى كُلِّ �ج

َ
عَلْ عَل ْ مَّ ا�ج

ُ كَ �ث �يْ
َ
ل  اإِ

ُ�رْهُ�نَّ رِ �نَ �يْ
عَهقً مِ�نَ الطَّ َ رْ�ج

أَ
 ا

�نْ حنُ
نَ
الَ � �قَ

مٌ<. )بقره: ۲۶۰(؛ »و )به خاطر بیاور( هنگامی  رنٌ َ�كِ�ي �ي ِ هَ عَرن
َ
�نَّ اللّ

أَ
مْ ا

َ
ا وَاعْل كَ سَعْ�يً �نَ �ي �قِ

أْ
ا �يَ

کــه ابراهیــم گفت: »خدایا! به من نشــان بده چگونه مــردگان را زنده می کنی؟«  را 

فرمــود: »مگــر ایمان نیاورده ای؟!« عرض کرد: »آری، ولــی می خواهم قلبم آرامش 

کن! و آن ها را )پس  یابد.« فرمود: »در این صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب 

کوهی، قســمتی از  کردن(، قطعه قطعه کن )و در هم بیامیز(! ســپس بر هر  از ذبح 

آن را قرار بده، بعد آن ها را بخوان، به ســرعت به ســوی تو می آیند! و بدان خداوند 

گاه اســت و هم توانایی بر جمع  قــادر و حکیم اســت )هــم از ذرات بدن مردگان آ

آن ها دارد(«.

از این آیه شــریفه روشــن می گردد که اولًا ابراهیم؟ع؟ درخواســت تبیین حقیقت نمود، اما از راه 

بیان عملی، یعنی نشــان دادن، نه بیان علمی مترتب بر احتجاج و اســتدلال؛ ثانیاً آیه شــریفه 

دلالت می کند بر اینکه ابراهیم؟ع؟ از خداوند متعال درخواست نموده بود تا کیفیت زنده کردن 

را به او نشــان دهد، نه اصل احیا را. )طباطبایی، ۱۳۷۴. ش، ج۲، ص۵۶۲ _ ۵۶۱( و خداوند متعال 

با زنده نمودن پرندگان، قدرت خود را بر چگونگی احیاء دوباره مردگان به تصویر کشــیده و در 
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مْ 
َ
نقل آن واقعیت، به صفت عزیز و حکیم بودن خود اشــاره نموده اســت و فرموده اســت: >وَاعْل

مٌ< عزیز بودن خداوند در اینجا، بدان معنا است که او قوی و نیرومند است و  رنٌ َ�كِ�ي �ي ِ هَ عَرن
َ
�نَّ اللّ

أَ
ا

هیــچ چیــز او را ناتوان و عاجز نمی نماید )طبرســی، ۱۳۷۲. ش، ج۲، ص۶۴۵(. و حکیم بودن او نیز 

کار عبث و بیهوده ای را انجام نمی دهد. )مدرسی، ۱۴۱۹. ق، ج۱، ص۴۵۰( بدان معنا که هیچ 

2. 2. 6. مقایسه احیای مردگان در قیامت با خلقت انسان ها و آسمان و زمین
کریم وصف قدرت الهــی در تبیین امکان معاد جســمانی در قیاس  در برخــی از آیــات قــرآن 

بــا خلقت های عظیم تر، تبیین شــده اســت؛ چنانکه در پرتو قدرت الهــی، احیای مردگان با 

خلقت آسمان ها و زمین مقایسه شده و فرموده است:

ى 
مَوْ�قَ

ْ
َ ال �ي حْ�يِ ُ �نْ �ي

أَ
ى ا

َ
ادِرٍ عَل �قَ  �جِ

هِ�نَّ �قِ
ْ
ل حنَ َ �جِ عْ�ي َ مْ �ي

َ
رْ�نَ وَل

�أَ
ْ
مَاوَا�قِ وَال �قَ السَّ

َ
ل �ي �نَ ِ �ن

َّ
هَ ال

َ
�نَّ اللّ

أَ
رَوْا ا َ مْ �ي

َ
وَل

أَ
>ا

کــه  رٌ<. )احقــاف: ۳۳( ؛ »آیــا آن هــا نمی داننــد خداونــدی  ِ��ي ءٍ �قَ ْ �ي
َ ى كُلِّ �ث

َ
هُ عَل

�نَّ ى اإِ
َ
ل َ �ج

آسمان ها و زمین را آفریده و از آفرینش آن ها ناتوان نشده است، می تواند مُردگان 

کند؟! آری او بر هر چیز تواناست«. را زنده 

در ایــن آیــه شــریفه، قبل از توجه دادن به حقیقت معاد و زنده شــدن مــردگان در روز قیامت، 

یتی که  کید شده است؛ قادر یت خداوند بر خلقت آســمان و زمین و انســان ها تأ ی قادر بر رو

فراتر از زنده نمودن مردگان، بر خلقت آســمان ها و زمین توجه داده اســت. در برخی از آیات 

گرفته اســت. خداونــد متعال در  کریــم این قیاس با خلقت نخســتین انســان، صورت  قــرآن 

پایان سوره قیامة پس از اشاره به چگونگی خلقت پیچیده انسان فرموده است:

که  کسی قادر نیست  ى<. )قیامة: ۴۰(؛ »آیا چنین 
مَوْ�قَ

ْ
َ ال �ي حْ�يِ ُ �نْ �ي

أَ
ى ا

َ
ادِرٍ عَل �قَ لِكَ �جِ

سَ دنَ �يْ
َ
ل
أَ
>ا

کند؟«. مردگان را زنده 

که مورد  علامه طباطبایی در تفســیر این آیه شــریفه فرموده اســت: در این آیه بر مســاله بعث 

کفار اســت و آن را بعید می شــمارند، استدلال شده و دلیل آن را، عموم قدرت خدای  انکار 

تعالــی و ثبوتــش در خلقت ابتدایی دانســته اســت؛ بدیــن صورت که خــدای تعالی چون بر 

خلقت نخســتین انســان قادر است، بر خلقت بار دوم او نیز قادر خواهد بود؛ و خلقت دوم، 

گر آسان تر از خلقت اول نباشد، دشوارتر نیست. )طباطبایی، ۱۳۷۴. ش، ج۲۰، ص۱۸۴( ا
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3.ضرورتمعاددرپرتوصفاتالهی
یاتــی که در قرآن کریم با ادله واضح بدان اســتدلال شــده اســت. آیات  اصــل معــاد، از ضرور

که  کریم علاوه بر اثبات امکان معاد، بر اثبات ضرورت معاد نیز اســتدلال نموده اســت  قرآن 

که در پرتو صفات الهی، به تبیین ضرورت معاد پرداخته  در این مجال، به برخی از آن آیات 

می شود، اشاره می گردد.

3. 1. عدل الهی و ضرورت معاد

کــه انســان ها را در جهــان آخرت به  یکــی از ادلــه ضــرورت معــاد، عدالــت تامه الهی اســت 

ی  کامــل اعمال خود می رســاند. خداوند متعــال، عادل اســت و عدالت و پــاداش و جــزای 

کس نتیجه اعمال خود  که زندگی پس از مرگ انســان ها، به اتمام نرســد و هر  اقتضا می کند 

یافــت کند. به تعبیر آیة الله جوادی آملی، عدالــت خداوند گرچه صفت فعل  را بــه تمامــه در

ی، ولی هرگز تخلف بردار نیست و امکان ندارد خداوند در موردی،  اوست، نه صفت ذات و

که عالم ماده، ظرفیت  عدالــت را رعایــت نکند. )جوادی آملی، ۱۳۸۸. ش، ج۴، ص۱۶۸( ازآنجا

برپایــی کامــل ایــن صفت الهــی را ندارد، انســان در عالم آخــرت به تمام و کمــال، به نتیجه 

...<. )آل  امَهقِ �يَ �قِ
ْ
وْمَ ال َ ورَكُمْ �ي ُ �ج

أُ
وْ�نَ ا

وَ�نَّ مَا �قُ
مَوْ�قِ وَِإ�نَّ

ْ
هقُ ال �قَ ا�أِ

سٍ دنَ �نْ لُّ �نَ اعمال خود دست پیدا می کند. >كُ

کامــل در روز قیامت  عمــران: ۱۸۵(؛ »هــر کســی مرگ را می چشــد و شــما پاداش خــود را به طور 

الَ  �قَ ْ ا وَِإ�نْ كَا�نَ مِ�ث �أً �يْ
َ سٌ سث �نْ مُ �نَ

َ
ل طنْ ا �قُ

َ
ل امَهقِ �نَ �يَ �قِ

ْ
وْمِ ال سْطَ لِ�يَ �قِ

ْ
�نَ ال �ي ِ مَوَارن

ْ
عُ ال �نَ گرفــت«. >وَ�نَ خواهیــد 

<. )انبیاء: ۴۷(؛ »ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا  �نَ �ي ا َ�اسِ�جِ �نَ � �جِ
�نَ
َ
هَا وَك ا �جِ

�نَ �يْ
�قَ
أَ
رْدَلٍ ا هقٍ مِ�نْ �نَ َ��جَّ

گر به مقدار ســنگینی یک دانه خردل  می کنیم پس به هیچ کس کمترین ســتمی نمی شــود و ا

)کار نیک و بدی( باشد، ما آن را حاضر می کنیم و کافی است که ما حساب کننده باشیم!«. 

کلمه “شــیئا”  سٌ”، ذکر  �نْ مُ �نَ
َ
ل طنْ ا �قُ

َ
ل کید بــر نفی ظلــم “�نَ کلمــه" موازین، ذکر وصف" قســط"، تأ

” )کافی  �نَ �ي ا َ�اسِ�جِ �نَ � �جِ
)هیچ چیز( و سپس مثال زدن به “دانه خردل” و سرانجام جمله “كَ�نَ

که حساب روز قیامت فوق العاده  که ما حسابگر باشیم( همه این ها دال بر این است  است 

دقیق و خالی از هرگونه ظلم و ستم می باشد. )مکارم و همکاران، ۱۳۷۴. ش، ج۱۳، ص۴۲۱ _ ۴۲۰( 

که به او ایمان آورده و به دستورات او جامه  کسی  که میان  مقتضای عدالت الهی آن است 
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که فاسق است، ازلحاظ پاداش و جزا تفاوت باشد و فرموده است:  عمل می پوشاند و کسی 

که باایمان باشد  <. )سجده: ۱۸(؛ آیا کسی  وُو�نَ َسْ�قَ � �ي
َ
ا ل اسِ�قً ا كَمَ�نْ كَا�نَ �نَ مِ�نً مَ�نْ كَا�نَ مُوأْ �نَ

أَ
>ا

که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند«. کسی است  همچون 

3. 2. حکمت الهی و ضرورت معاد

کار عبث و  آفرینش الهی و فعل خداوند بی هدف نیست و او حکیم است و از حکیم، هرگز 

که انسان  بیهوده سر نمی زند. )جوادی آملی، ۱۳۸۸. ش، ص۱۵۶( حکمت الهی اقتضا می کند 

کریم فرموده است: در مسیر رشد خود، به هدف متعالی دست یابد. خداوند متعال در قرآن 

<. )قلم: ۳۶ _ ۳۵(؛ »آیا  حْكُمُو�نَ
�نَ �قَ كُمْ كَ�يْ

َ
�نَ * مَا ل رِمِ�ي ْ مُحج

ْ
�نَ كَال مُسْلِمِ�ي

ْ
عَلُ ال ْ حج �نَ �نَ

أَ
>ا

مؤمنان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟! شــما را چه می شود؟! چگونه داوری 

می کنید؟!«.

برخی از مفسران در تفسیر این آیات شریفه، به رفتار حکیمانه الهی اشاره نموده اند. صاحب 

(، می گوید: مُو�نَ
ُ
حْك

�نَ �قَ مْ كَ�يْ
ُ
ك

َ
تفسیر نمونه، در تفسیر آیه شریفه )مَا ل

»)آیــا( هیــچ انســان عاقلی باور می کند سرنوشــت عادل و ظالــم، مطیع و مجرم، 

ایثارگــر و انحصارطلــب، یکســان باشــد؟ آن هــم در پیشــگاه خداونــدی که همه 

ی حســاب و برنامه حکیمانه اســت«. )مکارم شــیرازی و همــکاران، ۱۳۷۴.  کارش رو

ش، ج۲۴، ص۴۰۹(

و طبرسی نیز در تفسیر این آیات می گوید:

ی میــان دوســتان و دشــمنان در عالــم  »در قانــون حکمــت نیکــو نیســت تســاو

پاداش«. )طبرسی، ۱۳۷۲. ش، ج۲۵، ص۲۳۷(

خداونــد حکیــم، تمــام مخلوقــات خــود را به حــق آفریــده و نابــود شــدن آن هــا پــس از مــرگ، 

بــا حکمــت الهــی ســازگار نیســت. در قــرآن کریم، خلقــت آســمان ها و زمین و هــر آنچه بین 

آن هاست، هدف دار شمرده شده است:

رُوا<. )ص: ۲۷(؛ »مــا  �نَ كَ�نَ �ي ِ �ن
َّ
�نُّ ال لِكَ طنَ

اطِلاً دنَ هُمَا �جَ �نَ �يْ َ رْ�نَ وَمَا �ج
أَ
�

ْ
مَاءَ وَال ا السَّ �نَ �قْ

َ
ل >وَمَا �نَ

آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم این گمان کافران است «.
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کافــرآن که تصور می کنند جهان هســتی بــه همین عالــم دنیا منحصر  ســرّ بطــلان ایــن پندار 

می شــود، این اســت که خداوند حکیم است و حکیم هرگز کار بیهوده و بی هدف نمی کند. 

)جوادی آملی، ۱۳۸۸. ش، ج۴، ص۶۱(

کریم به صورت استفهام انکاری  اهمیت هدفمندی خلقت انسان در یکی از آیات قرآن 

این چنین آمده است:

رَكَ سًُ�ى<. )قیامت: ۳۶(؛ آیا انسان گمان می کند بی هدف  �قْ ُ �نْ �ي
أَ
سَا�نُ ا

�نْ �إِ
ْ
حْسَ�جُ ال َ �ي

أَ
>ا

رها می شود؟«.

سپس در ادامه آیات، چگونگی خلقت انسان مطرح گشته و پس ازآن نیز به صورت استفهام 

لِكَ 
سَ دنَ �يْ

َ
ل
أَ
کید شده و فرموده است: >ا انکاری بر قدرت الهی بر احیای مردگان در قیامت تأ

که مردگان را زنده  ى<. )قیامت: ۴۰(؛ »آیا این خداوند متعال قادر نیست 
مَوْ�قَ

ْ
َ ال �ي حْ�يِ ُ �نْ �ي

أَ
ى ا

َ
ادِرٍ عَل �قَ �جِ

کنــد. خداونــد متعــال در آیات دیگری از قرآن کریم بر پایه حکمــت الهی، به اثبات ضرورت 

معاد پرداخته و فرموده است:

الِحَا�قِ سَوَاءً  وا الّ�َ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هُمْ كَال

َ
عَل ْ حج

�نْ �نَ
أَ
ا�قِ ا �أَ ِ

�يّ
رَُ�وا السَّ �قَ ْ �نَ ا�ج �ي ِ �ن

َّ
مْ َ�سِ�جَ ال

أَ
>ا

ى كُلُّ  رنَ ْ حج وَلِ�قُ  ِ
حَ�قّ

ْ
ال �جِ رْ�نَ 

�أَ
ْ
وَال مَاوَا�قِ  هُ السَّ

َ
اللّ �قَ 

َ
ل حْكُمُو�نَ * وَ�نَ َ وَمَمَا�قُهُمْ سَاءَ مَا �ي اهُمْ  مَحْ�يَ

که مرتکب بدیها و  کسانی  <. )جاثیه: ۲۲ _ ۲۱(؛ »آیا  مُو�نَ
َ
ل طنْ ُ � �ي

َ
�قْ وَهُمْ ل مَا كَسَ�جَ سٍ �جِ

�نْ �نَ

که ایمان  که ما آن ها را همچون کسانی قرار می دهیم  کردند  گناهان شدند گمان 

که حیات و مرگشان یکسان باشد؟! چه بد  آورده و اعمال صالح انجام داده اند 

داوری می کننــد! و خداونــد آســمان ها و زمین را بحقّ آفریده اســت تا هر کس در 

که انجام داده است جزا داده شود و به آن ها ستمی نخواهد شد!«. برابر اعمالی 

3. 3. صدق الهی و ضرورت معاد

خداوند متعال، صادق اســت و هرگز خلف وعده نمی کند و بر این وصف خود در ضرورت 

کید نموده است و فرموده: معاد تأ

۹(؛  )آل عمــران:  عَادَ<.  مِ�ي
ْ
ال لِ�نُ  حنْ ُ �ي  �

َ
ل هَ 

َ
اللّ �نَّ  اإِ هِ  �ي �نِ ْ�جَ  رَ�ي  �

َ
ل وْمٍ  لِ�يَ اسِ 

ال�نَّ امِعُ  �جَ كَ 
�نَّ اإِ ا  �نَ َّ >رَ�ج

کرد  که تردیدی در آن نیســت، جمــع خواهی  »پــروردگارا! تــو مــردم را، برای روزی 
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ف نمی کند. )ما به تــو و رحمت بی پایانت و به 
ّ
زیــرا خداونــد، از وعده خود، تخل

یم(«. وعده رستاخیز و قیامت ایمان دار

در برخی از آیات معاد، از صداقت الهی به صراحت یاد شده است؛ چنانکه فرموده است:

ا<.  ً �ث هِ َ�دِ�ي
َ
ْ�َ��قُ مِ�نَ اللّ

أَ
هِ وَمَ�نْ ا �ي ْ�جَ �نِ � رَ�ي

َ
امَهقِ ل �يَ �قِ

ْ
وْمِ ال َ ى �ي

َ
ل كُمْ اإِ

مَعَ�نَّ ْ حج �يَ
َ
� هُوَ ل

َّ
ل هَ اإِ

َ
ل � اإِ

َ
هُ ل

َ
>اللّ

)نســاء: ۸۷(؛ »خداونــد، معبــودی جــز او نیســت! و بــه یقیــن، همــه شــما را در روز 

کــه از خداوند،  کــه شــکی در آن نیســت _ جمــع می کنــد! و کیســت  رســتاخیز _ 

راستگوتر باشد؟«.

هِ< در ایــن دو آیــه شــریفه، در وصــف روز قیامــت و نیــز عبــارت  �ي ْ�جَ �نِ � رَ�ي
َ
عبــارات شــریفه >ل

ا<. )نساء: ۸۷( دال بر  ً �ث هِ َ�دِ�ي
َ
ْ�َ��قُ مِ�نَ اللّ

أَ
عَادَ<. )آل عمران: ۹( و >وَمَ�نْ ا مِ�ي

ْ
لِ�نُ ال حنْ ُ � �ي

َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ شریفه >اإِ

صداقت الهی بر معاد اســت و روز قیامت را حتمی می شــمارد. در این آیات شــریفه، چنین 

هُمْ 
ُ
ل ْ��نِ الِحَا�قِ سَ�نُ وا الّ�َ

ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
حتمیتی در پرتو صداقت پروردگار، حاصل می گردد. >وَال

لاً<. )نساء: ۱۲۲(؛  �ي هِ �قِ
َ
ْ�َ��قُ مِ�نَ اللّ

أَ
ا وَمَ�نْ ا

هِ َ��قًّ
َ
ً�ا وَعْدَ اللّ �جَ

أَ
هَا ا �ي �نَ �نِ الِِ��ي هَارُ �نَ �نْ

�أَ
ْ
هَا ال حْ�قِ

رِ�ي مِ�نْ �قَ ْ حج
ا�قٍ �قَ

�نَّ َ �ج

کــه ایمــان آورده اند و اعمــال صالح انجام داده انــد، بــه زودی آن را در باغ هایی از  »و کســانی 

کــه نهرها از زیر درختانش جاری اســت جاودانــه در آن خواهند ماند.  بهشــت وارد می کنیــم 

گفتار و وعده هایش، از خدا صادق تر باشد؟!«. که در  کیست  وعده حق خداوند است و 

آیة الله جوادی آملی از ذکر صداقت الهی در این آیه شریفه، به برهان صدق تعبیر نموده 

است و این چنین استدلال آورده است:

»حق تعالی در امر معاد و جهان آخرت، راســتگوترین راســتگویان اســت )صغرا( 

و هر چه را راســتگوترین راســتگویان خبر داد یقیناً واقع می شــود )کبرا(. درنتیجه 

معاد و دوزخ و بهشــت یقیناً واقع می شــود. پس از صدق مُخْبِر )گزارش دهنده( 

پــی بــه صــدق خبر )گــزارش و مفــاد آن یعنی معــاد( خواهیم بــرد«. )جــوادی آملی، 

۱۳۸۸. ش، ج۴، ص۱۴۲(

خداونــد متعــال پــس از ذکــر آیــات سرگذشــت اصحــاب کهــف و بیــدار شــدن آن هــا پس از 

سیصد سال می فرماید:
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هَا...<. )کهف: ۲۱(؛ »و  �ي ْ�جَ �نِ � رَ�ي
َ
اعَهقَ ل �نَّ السَّ

أَ
هِ َ��قٌّ وَا

َ
�نَّ وَعْدَ اللّ

أَ
مُوا ا

َ
عْل هِمْ لِ�يَ �يْ

َ
ا عَل رْ�نَ َ عْ�ث

أَ
لِكَ ا

�نَ
َ
>وَك

این چنیــن مــردم را متوجّــه حال آن ها کردیم تا بدانند که وعــده خداوند )در مورد 

رستاخیز( حقّ است و در پایان جهان و قیام قیامت شکّی نیست!«.

در یکی از آیات قرآن، در کنار آموزه ی بازگشت همه به سوی خداوند، بر حقانیت وعده الهی 

اشاره شده و فرموده:

ا<. )یونس: ۴(؛ »بازگشت همه شما بسوی اوست! 
هِ َ��قًّ

َ
عًا وَعْدَ اللّ مِ�ي َ عُكُمْ �ج هِ مَرْ�جِ �يْ

َ
ل >اإِ

خداوند وعده حقی فرموده )است(«.

در ایــن آیــه، صداقت پــروردگار بر معاد و عمل به وعده ها، ضرورت معاد را پوشــش داده و بر 

آن سایه افکنده است.

نتیجهگیری
از منظــر قــرآن کریــم، نقــش صفات الهی در فرجام شناســی به عنوان یک مســئله اساســی به 

گشــته اســت.  شــمار می آید و بر پایه ی آن، اصل معاد در قالب امکان و ضرورت، مســتدل 

بر این اســاس، در این پژوهش ضمن دو محور به تبیین این مســئله پرداخته شــد؛ در بخش 

اول ایــن پژوهش با بررســی مســتندات قرآنی نقش صفات الهــی همچون قدرت و علم الهی 

در رابطــه بــا امکان معاد موردبررســی قرار گرفت. بدین صورت که بــا توجه به علم الهی اصل 

گستره ی آن، بر احیای مردگان در قیامت استدلال شده است. معاد ممکن بوده و در پرتو 

علاوه بر علم، صفت قدرت الهی، یکی دیگر از ادله ی امکان معاد است. دراین باره قرآن 

کریم با تکیه بر قدرت الهی بر حیات هرســاله زمین، ذکر مصادیقی از زنده شــدن انسان ها در 

کهــف، حکایت زنده شــدن برخی پرنــدگان در دنیا،  دنیــا، حکایــت بیدار شــدن اصحاب 

احیای مردگان در قیامت در مقایســه با خلقت های عظیم تر و نیز خلقت ابتدای انســان، به 

کمیت الهی بر کل هستی، از  امکان معاد استدلال نموده است. ضمن اینکه مالکیت و حا

که  کردن مردگان در آخرت به شمار آمده است  یت خداوند نسبت به زنده  دیگر ادله بر قادر

در آیات قرآن بر امکان معاد به آن استدلال شده است.

در بخــش دوم ایــن پژوهش، بعد از اثبات امکان معاد، به بررســی صفات الهی در آیات 
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قــران، بــا هدف تبیین نقش آن صفــات در اثبات ضرورت معاد، پرداخته شــد. ازجمله این 

یت عالم دنیا، اعمال نتایج  صفــات، صفت عدل الهی اســت. دراین باره با توجه بــه محدو

کــه زندگی پس  اعمــال بــه تمــام و کمــال امکان پذیر نیســت؛ لذا عــدل الهی اقتضــا می کند 

کــس بالضروره، بــه نتیجه کامل اعمــال خود برســد. چنانچه از  از مــرگ، پایــان نپذیــرد و هــر 

طریــق حکمــت الهــی و هدف دار بــودن افعال الهــی نیز، ضــرورت عالم دیگــری قابل اثبات 

ی نیز مترتب بر صدق  اســت. عــلاوه بــر این، تحقق وعده الهــی مبنی بر ثواب و عقاب اخــرو

که به وعده های خود  ی اقتضا می کند  الهی اســت؛ زیرا خداوند صادق اســت و صداقت و

پیرامون فرجام انسان ها در آخرت عمل نماید.
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کنز الفوائد و تلخیص الشافی کتاب  بررسی مساله وجوب امامت در 

سمانه اعتمادی1

چکیده
یکیالزاشــ وهااهماطرحامبهحثاعلمیامنهیســرادینگههااهمالننیشــمدنلناآناعلیا
کلامــی،الهلئرایــکامدتومرا گســترهاموضوعهتا لســت؛ابــرال والســهس،ابهاووجــرابرا

فکرمادهااراموضوعابرالسهسانگههامتکلمهنادلهلمالام تالست�
کلامالمهم رالســتانال واپژناشا ضرنهتالمهمتالزجملرامبهحثامحوهمادهاحوزها
کدزالافولئنا برالســهسادینگههاعلامراکرلجکیاناشــ خاطوســیانابهامحوهیتادناکتهبا

ناولخ صالاشهفی،ابنلنامیاپردلزد�
منهیســرادینگههاعلامراکرلجکیاناشــ خاطوســیادهامبحثانجوبالمهمت،امیاوولننا
لزانــگههاوههیخاعلی،ادلهلماآثههامتعندماچوناکشــفانحــنتایهاوعههضانترابزهگهنا

لمهم رانامنهیسراآن،ابهادینگههاعهامهنامعهصرالمهم رابهشن�
ل ــوادنانویســدنه،ادهالصــلامبهنــیانامولهدابحــثالمهمتاایانترابــودهاناوفهنویادها
کتهباولخ صالاشهفی،ابراجهتا نترلوشهنادینهانمیاشود؛امدتههاش خاطوسیادها
برهســیاوفص لــیامبحــثالمهمــت،ال وامســئلراهلابهاووض حهتاناپهســخابراشــبههتا
ب شترماوب یوانمودهالست�ادهال وامنهارابراهنشاکتهبخهنرالمابرامنهیسرانترلتا

کتهباپردلخت ی� نویسدنگهنادنا
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مقدمه
کنــز الفوائــد، هم به اعتبار مؤلف و هــم به لحاظ محتوای کتاب از اهمیت بســیاری  کتــاب 
کراجکــی از عالمــان متقــدم )قــرن چهــارم و پنجــم هجــری( و از  برخــوردار اســت. علامــه 
گردان سید مرتضی است.  شخصیت های برجسته امامیه و هم دوره با شیخ طوسی و از شا
کتاب نیز به دلیل اشــتمال بر موضوعات مهم، ازجمله مباحث اعتقادی و به ویژه  محتوای 
مبحــث امامــت، دارای اهمیت اســت. این اثــر، منبعی گران قدر و میراثی کهن در راســتای 

شناخت عقاید راستین امامیه اثناعشریِ برای اهل تحقیق به شمار می آید.
یکی از ویژگی های این کتاب، ســاختار کشــکول گونه آن اســت بدین صورت که ترتیب 
یخی و... در  مطالب به حسب موضوع نیست، بلکه مباحث اعتقادی، اخلاقی، فقهی، تار

هم آمیخته است.
کتاب »تلخیص الشافی« است. این اثر متعلق به  از دیگر آثار برجسته در حوزه امامت، 
ابوجعفر محمد بن حســن بن علی طوســی )م ۴۶۰ ه( )طوســی، بی تا، ص۱۵۹(، ملقب به شــیخ 
الطائفه و رئیس الامامیه )تفرشــی، مصطفی، ۱۴۱۸. ق، ج۴، ص۱۷۹ _ ۱۸۰(، اســت. محتوای این 
کنز الفوائد، متمرکز بر مبحث امامت اســت؛ مرحوم طوســی در بیان  کتــاب برخــلاف کتاب 
کتاب و ویژگی هــای آن، در آغــاز کتاب چنین می گویــد: من کتاب  انگیــزه خــود در تألیــف 
شریف رضی ]کتاب »الشافی« [ را مشتمل بر مسائل مهم امامت و محتوی ادله مورد اعتماد 

اصحابمان دیدم )طوسی، ۱۳۸۲. ش، ج۱، ص۶۱(.
کــه در آثار شــیخ طوســی به چشــم می خورد، توجه و دقت و تســلط ایشــان  نکتــه مهمــی 
به آراء و نظرات و آثار دیگر دانشــمندان جهان اســلام از هر مذهب و مکتب اســت. این امر 
یکرد و گرایش غالب شیخ طوسی در آثارش به صورت تطبیقی و تقریبی  موجب گردیده تا رو

باشد. )قاسمی، ۱۳۹۱. ش، ش۳۰، ص۴۰(
مقایسه دیدگاه علامه کراجکی و شیخ طوسی در مباحث امامت بر اساس دو کتاب کنز 
کشــف  یخ علم، دارای آثار متعددی همچون  الفوائد و تلخیص الشــافی می تواند از نگاه تار
وحدت نظر یا تعارض دیدگاه بزرگان امامی در مسأله محوری امامت و مقایسه آن با دیدگاه 

عالمان معاصر امامیه باشد.
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بحــث از وجــوب امامــت از دیرباز جزء یکــی از مهم ترین و اصلی تریــن مباحث در حوزه 

کلام شــیعی و پایه و اســاس طرح دیدگاه ها و بیان شــبهات پیرامون مســاله امامت در کتب 

کلامی اســت؛ لذا با توجه به اهمیت بالای این مطلب، در این مقاله ســعی شــده تا دیدگاه 

گیرد. کلامی امامیه مورد بررسی و تتبع قرار  کتاب مهم  دو 

1.ادلهعقلیوجوبامامت
تبیین عقلانی وجوب امامت و بررســی ادله آن ازجمله راه های اثبات وجوب امامت اســت؛ 

که در این قسمت، به بررسی آن با توجه به دو کتاب کنز الفوائد و تلخیص الشافی می پردازیم.

کنز الفوائد کتاب  کراجکی در  1. 1. دلایل مرحوم 

مرحوم کراجکی در کتاب کنزالفوائد در تبیین ادله عقلی وجوب امامت، به پنج دلیل اشاره 

که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد. نموده اند 

1. 1. 1. نیاز به امام در فهم مراد آیات قرآن و حل مشکلات علمی
کنزالفوائــد ازجمله دلائل ضرورت مســئله امامــت را تبیین و تفســیر قرآن و  کتــاب  صاحــب 

بیان مقصود از آیات قرآن دانسته و بر این اساس، بر جایگاه امام؟ع؟ در حل مشکلات علمی 

ی دراین باره می گوید: کید نموده اند. و تأ

»توفیق درســت گفتن از خدا اســت. گر چه خداوند در قرآن مجید کم نگذاشــته 

و هر چه را باید آورده ولی امت اســلامی نیاز داشــتند در تفســیر و شــرح آیات آن 

به رســول خدا تا معانی آن را شــرح دهد و آنچه به طورکلی در آن اســت تفصیلش 

را بیان کند و برهانی در دســت نیســت که پیغمبر همه قرآن را ازنظر احکام شــرع 

کــرده باشــد بلکه در هــر پیشــامدی نیاز به  بــرای اصحــاب خــود خوانده و شــرح 

کامل  که پیغمبر مؤید و معصوم و  پرســش از پیغمبر بوده و توضیح آن حضرت، 

گمراه را ارشــاد می کرد و به نادان یاد می داد و به پرســنده پاســخ  در هر دانش بود 

گاه می کرد و اختلاف میان امت را برطرف می کرد و معالم دین  می داد و غافل را آ

کارها را منظم می کرد«. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۰( را یک قول می نمود و 
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کراجکــی، خداوند متعــال هر آنچه را بــرای هدایت بشــر لازم بود، از  بــا توجــه به بیــان مرحوم 

کرد؛ اما  گذار  کرم؟صل؟ ابلاغ نمود و تبیین آن را به ایشان وا کریم( به پیامبر ا طریق وحی )قرآن 

که درگذر  که آن حضرت در مدت محدود عمر خویش نتوانست همه آنچه را  طبیعی است 

کند، پس به اقتضای حکمت الهی  زمان رخ می دهد، متناســب با نیاز بشــر تفســیر و تبیین 

گیرند و به  که این مهم را بر عهده  کســانی باشــند  کســی یا  که پس ازآن حضرت،  لازم اســت 

ایــن طریق، حدودوثغور احکام و شــریعت الهــی را حفظ کرده و زمینه اختلاف میان امت را 

از بین ببرند.

1. 1. 2. نیاز به امام در رفع اختلاف امت
تی که جوامع بدان دچار می شــوند اختلاف ســلیقه است؛ که در مواردی این  یکی از مشــکلا

که  امر موجب ایجاد اختلاف و تشــتت در جامعه می شــود. بر این اســاس، وجود شــخصی 

بتوانــد خــود فراتر از این اختلافات و با اشــراف کامل، در جهــت حفظ کیان اجتماع، به رفع 

آن هــا بپــردازد، ضروری اســت. ازجمله وظائفی که امام؟ع؟ بر عهــده دارد، رفع اختلاف میان 

امت است و به عنوان یک دلیل بر وجود امامت مطرح می شود.

که امت آینده او مکلف اند بمانند آنچه امت معاصر او مکلف  »و دانسته است 

بودنــد و به حکــم عــدل و حکمــت، باید رفع عــذر و نیاز بر او اهــل هرزمانی فراهم 

که در هر پیشامدی بدو پناه  گردد  که جانشین آن حضرت  کسی  باشد به وسیله 

برند و حل هر مشکلی را از او بخواهند«. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۱(

کنیــم پیغمبــر؟صل؟ بــه همــه امــت احــکام شــرع را بــر ســبیل تفصیــل و  »فــرض 

کرده و چیزی را به طور خصوصی به کســی نیاموخته و از کسی  به طورکلی روشــن 

نهــان نداشــته بازهم امت بی امــام نتوانند بود و نمی شــود زمانی بی وجود حجت 

کرد  باشــد زیــرا پیغمبر معاصران خــود را آموخت و برای آنان احکام شــرع را بیان 

گونــه بودند و دچــار اختلاف شــدند چنانچه دانســته و معروف  گونه  ولــی بازهــم 

است«. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۱(

»بااینکه می دانیم، بسیاری از احکام نص پیغمبری ندارند و به اجتهاد و قیاس 
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پنــاه می برنــد و بــه گمــان و رای در دیــن عمل می کننــد که مایه اختلاف اســت و 

مانع اتفاق و ائتلاف«. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۲(

گر فرض کنیم همه  کــه ا ایــن دلیــل در حقیقــت، متفرع بر دلیل اول بوده و مفاد آن این اســت 

احکام به صورت تفصیلی از ســوی رســول خدا؟صل؟ به همه امت ابلاغ شــد، بااین حال، نیاز 

امــت بــه امام مرتفع نمی شــد؛ زیــرا افراد حاضــر در زمان حیات آن حضرت، به حســب علم و 

زهــد و حافظه و ســایر حالات، مختلف بوده و از طرفــی از عصمت هم برخوردار نبودند؛ این 

مســئله، موجــب اختــلاف میــان آن ها گردید و درنتیجه ســبب شــد تــا به رأی و قیــاس و امور 

کــه نه تنها اختلافات را کاهش نداد که موجب تشــدید آن ها شــد. لذا از  ظنــی مراجعــه کنند 

حکمت خداوند به دور اســت که مردم را بدین صورت رها کند و شــخصی را به عنوان مرجع 
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گر فضل خدا  یابند و ا از میان آنان کســانی هســتند که ]می توانند درســت و نادرست[ آن را در

و رحمت او بر شــما نبود مســلماً جز ]شــمار[ اندکی از شــیطان پیروی می کردید« و نیز حدیث 
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گر بدان بچســبید هرگز گمراه  ۱۴۲۸. ق، ج۲، ص۴۳ _ ۵۲(؛ مــن در میــان شــما بجــا گذارم آنچه ا

که از هم جدا نشــوند هرگز تا در ســر حوض به من وارد  نشــوید قرآن خدا و خاندانم و راســتش 

شوند«، گزارش داده که میان امتش از خاندانش کسی بجا نهاده که وجود و فرزانگیش از قرآن 

جدا نباشــد و پیوســته وجودشــان همتای قرآن باشــد. و این دلیل اســت بر اینکه هیچ زمانی 

خالی از وجود امام نباشد و افرادی به عنوان ملجأ مردم و با هدف رفع اختلاف و نقش آفرینی، 

شناسانده شده اند و قطعاً کسی می بایست این امر را عهده دار شود که به دوراز این نزاع ها، به 

ارائه راهکار بپردازد و این نیز میسور نیست مگر از جانب کسی که دارای مقام عصمت است 

گردیده است. و ازنظر شیعه، این نقش بعد از پیامبر اسلام به ائمه؟عهم؟ محول 

1. 1. 3. نیاز به امام در حفظ شریعت و قرآن
کــه در کتاب کنزالفوائــد بر ضرورت امامت اقامه شــده اســت، نقش و  دلیــل عقلــی دیگــری 
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جایــگاه امــام در حفظ شــریعت اســت. حفظ شــریعت خصوصاً قــرآن، به عنــوان یکی از دو 

ثقــل که مرجع امت اســلامی بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ اســت، بدون حضــور امام امکان پذیر 

کراجکی دراین باره می گوید: نیست. مرحوم 

گــر بگوییــم همــه امــت جمیع علوم شــرع را از پیغمبــر ص شــنیدند و در خاطر  »ا

کردند در روایــت و نقل هم اتفاق  گرفتند و حفظ  دارنــد و شــرح همه احــکام را فرا

دارنــد و دچــار اختلافی نیســتند و همه یــک قول اند ولی بازهــم نمی توان از وجود 

امــام بی نیــاز باشــند و امامــی به مقتضای عقل و حکمــت میان آنان نباشــد زیرا 

کتمان حق  امت همیشه می شود دچار تردید و فراموشی شوند یا در مقام انکار و 

برآیند«. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۳(

کرم؟صل؟ همه آنچــه امت به آن نیاز داشــتند در  گر فرض شــود پیامبر ا بــر این اســاس، حتــی ا

زمــان خــود بیــان کرده اســت، بااین حال، به دلیل جواز شــک و نســیان و احتمــال کتمان از 

جانــب مــردم، بــه اقتضای حکمت و عدل الهی باید بعد از پیامبر کســی باشــد که از گناه و 

خطا در امان باشد و بتواند پس از رسول خدا؟صل؟ این مسئولیت را به درستی انجام بدهد و 

که راهنمای بشر است. کسی نیست جز امام معصوم  این شخص 

1. 1. 4. نیاز به امام و اصلاح احوال امت
مسئله اصلاح امور دنیوی مردم از دیگر وظائفی است که از منظر کلام شیعه بر عهده امام؟ع؟ 

ی و دینی مردم، نســبت به  نهاده شــده اســت به عبارتی ائمه؟عهم؟ علاوه بر رتق وفتق امور اخرو

امــور دنیــوی و امر معاش ایشــان نیز نقــش آفرینند؛ لذا وجود امام؟ع؟ یک امر ضروری اســت. 

کراجکی در تبیین این دلیل می گوید: مرحوم 

گر در فرض ســابق بگوییم تردید و فراموشــی هم در میان نباشــد و انکار و کتمان  »ا

شــرع هم شــدنی نباشــد ولی بازهم نمی توان از وجود امام در هرزمانی بی نیاز بود به 

گواهی دلیل و برهان عقلی، برای اینکه ما میدانیم طبع و خواســت مردم همیشــه 

دچــار اختلاف اســت و همــت و اراده آن ها از هم جدا هســتند و همه جاه طلب و 

کردن مردمانند و به دنبال جمع مال و  دنبال ریاست و آقائی و نفوذ فرمان و مطیع 
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کنند و بهر چه دلخواهشان باشد  برآوردن آرزو و آمال و بسیاری از آنان زشت کاری 

می شــتابند و بســیار به هم حسد می ورزند و سخت به هم ستم کنند و این چیزی 

اســت که منکرش نباشــد مگر کســی که امور بدیهی را نپذیرد و منکر محسوسات 

باشد و این وضع طبیعی نوع انسان نزد خردمندان دانش پژوه دلیل روشنی است بر 

اینکه مصالح احوال بشر و انتظام امور آنان و نگهداری مال و جانشان میسر نیست 

که در تدبیر امور مردم تأیید و توفیق الهی  مگر به وجود یک رئیس و پیشوای ربانی 

داشــته باشــد و هــر نظری بســود و یا زیان هر کس بگیرد درســت باشــد تا آن هــا را از 

انحراف به استقامت کشاند و با دست خود کژی های آن ها را راست نماید و با نظر 

خود از پراکندگی نظرها جلو گیرد و بااقتدار خود معاند و لجباز را مقهور سازد و جلو 

گر بی رئیس  ســتم توانا را از ناتوان بگیرد و با تازیانه و تیغ آنان را سیاســت نماید و ا

باشند و آنان چنان باشند که گفتیم احوالشان تباه شود و نظامشان گسیخته گردد 

و دچار هرج ومرج و سرگردانی شوند و شورش میان خود بر پا کنند که مایه نابودی و 

جانکاهی آنان باشد«. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۳ _ ۳۷۴(

نتیجه آنکه انسان ها به جهت وجود قوا و شهوات دنیایی، برای حفظ مصالح و حراست از 

که در تدبیر امور مورد تایید و توفیق الهی باشد و  مال و جانشان محتاج به پیشوایی هستند 

به دوراز هوی و هوس نفسانی، بتواند از هرج ومرج، حیرت و فتنه، جلوگیری نماید.

1. 1. 5. نیاز به امام در تنفیذ احکام شریعت و اقامه حدود الهی
کــه در رابطــه بــا ادلــه وجوب امامــت با توجــه به بیــان مرحوم کراجکــی بدان  آخریــن دلیلــی 

یم، ضرورت وجود امام؟ع؟ در تنفیذ احکام شریعت و نیز اقامه حدود الهی است. می پرداز

کنز الفوائد در تبیین این دلیل می گوید: کتاب  مؤلف 

گر دلیل عقل گذشــته را نپذیریم و آنچه در تقریرهای گذشــته  »تقریــر دیگــر این که ا

آمد بپذیریم بازهم وجوب نیاز به امام را نتوان منکر شد و روا نباشد که مردم بی امام 

باشــند زیرا امت اســلامی اتفاق دارند که در شــرع احکامی اســت که نیاز دارند به 

وجــود پیشــوائی بــرای اجرا حدود و کیفرهایی اســت بر جنایتکاران که باید کســی 
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سرپرســت انجــام آنجــا باشــد و همــه امــت قبــول دارند کــه خــدا آن هــا را وظیفه او 

که بی اجرا بمانند و ترک شــوند پس لازم اســت برای مردم در  ســاخته و روا نیســت 

هرزمانــی امامــی باشــد که احکام را اجــرا کند و حدود شــرع اســلام را اقامه نماید و 

جامعه اســلامی را از یورش کفار نگه دارد و اســباب آزار و زیان را از مســلمانان جلو 

گیرد و به راستی و درستی میان آن ها روش داشته باشد و ازآنچه به حکم خرد و قرآن 

لازم است تجاوز نکند و قانون شکن نباشد«. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۴ _ ۳۷۵(

با توجه به بیان مرحوم کراجکی ازجمله دلایل بر وجوب امامت، نقش امام در اجرای احکام 

کــه در قرآن  کــه در اجرای فرمان های شــریعت  قــرآن و حــدود شــریعت اســت؛ بدین صــورت 

که در  کسی باشد  کاران و جنایت پیشگان، باید  تبلور یافته است و نیز اجرای حدود بر خطا

گرفتار هوی نفس نگردد؛ تا حدود و احکام الهی  این دو حوزه دچار خطا و اشــتباه نشــده و 

به درستی انجام شود و این نیز همچون دیگر موارد نیاز به عصمت دارد و از منظر شیعه این 

گردیده است. مقام بعد از رحلت پیامبر؟صل؟ به ائمه؟عهم؟ تفویض 

کتاب تلخیص الشافی 1. 2. دلایل شیخ طوسی در 

کتــاب تلخیــص الشــافی ایــن مســئله را از منظــر عقل و نقــل قابل بررســی و اثبات  صاحــب 

که مرحوم شــیخ هرچند بر  که دراین باره لازم اســت متذکر شــوم این اســت  می داند نکته ای 

کید می کند، ولی درعین حال، در رابطه  بهره منــدی از هــر دو راه در اثبات ضرورت امامت تأ

بــا ترجیــح هــر یک از ایــن دو بر دیگری، راه عقل را مقدم بر نقــل و نقل را مترتب بر حکم عقل 

ی دراین باره می گوید: می داند. و

یم: یکی از آن دو راه این است که بگوییم  »ما دو راه برای اثبات وجوب امامت دار

امامت ازنظر عقل واجب است؛ چه دلیل سمعی باشد چه نباشد، آنگاه اثبات 

که امامت در هر حالی و تا وقتی که تکلیف باقی است واجب است. کنیم 

راه دوم این اســت که روشــن کنیم بعد از آمدن شــرع و شــریعت باید امامی باشد 

کــه در این مورد هم  کنیم  کند و روشــن  تــا حافظ شــرع بوده و احکام دین را اقامه 

وجــه نیاز به امام عقل اســت و عقل آن را تشــخیص می دهد نــه آنچه مخالفان و 
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دشمنان ما می گویند«. )طوسی، ۱۳۸۲. ش، ج۱، ص۶۹(

مرحوم طوسی در تبیین دلیل عقلی ضرورت امامت، به دلیل لطف می پردازند و وجود امام 

ی دراین باره می گوید: را لطف نسبت به تکالیف عقلی برمی شمارند. و

که سمعی در میان نباشد: »راه اول بحث وجوب امامت بر اساس عقل هرچند 

که اثبات شــده اســت امامت لطف اســت در  دلیــل بــر وجوب امامت آن اســت 

تکلیف عقلی و بدون آن تکلیف عقلی تمام نیست. براین اساس همانند سایر 

کردن  موارد لطف در معارف و غیر معارف خواهد بود در این که بدون آن تکلیف 

پسندیده نیست.

گــر لطف فعل خداوند باشــد واجــب خواهد بود بر او )اقتضــای ذات حق تعالی  ا

گاه  گــر لطف با فعل مکلف محقق می شــود لازم اســت خداونــد او را آ اســت( و ا

گر فعل غیر آن دو باشــد در تکلیف علم به  کند و ا کرده و انجامش را بر او واجب 

کند. فعل را شرط 

اعتقاد به برهان لطف اختصاص به عدلیه دارد که شــامل شــیعه و معتزله می شــود، 

چون آن ها افعال را به مکلف منتسب می دانند اما فرقه کلامی اشاعره که معتقد به جبر 

هستند، لطف از منظر آنان بی معنا خواهد بود«. )طوسی، ۱۳۸۲. ش، ج۱، ص۶۹ _ ۷۴(

بــا توجــه بــه تبییــن مرحــوم طوســی، به مقتضــای ایــن دلیــل، امامــت مصداق لطف اســت 

کــه انســان ها را بــه طاعــت الهــی و دوری از معصیــت تشــویق و ترغیب می کنــد و لطف نیز 

بــر خداونــد واجب اســت. ایشــان در وجه لطف بــودن امامت، بــه همان ادلــه ای که مرحوم 

کردند، می پردازند. کراجکی در تبیین ضرورت امامت استناد 

2.ادلهنقلیوجوبامامت
بعــد از تبییــن ادله عقلی ضــرورت امامت در دو کتاب کنزالفوائد و تلخیص الشــافی، یکی 

دیگــر از محورهــای اثبــات ضرورت امامت، مراجعه به ادله نقلی اســت که در ضمن آیات و 

کــه دراین باره نیز با توجه به تبیین و تحلیــل مطرح در این دو اثر،  روایات قابل بررســی اســت؛ 

یم. به بحث می پرداز
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کنز الفوائد کتاب  کراجکی در  1. 2. دلایل مرحوم 

صاحب کتاب کنزالفوائد در تبیین ادله نقلی ضرورت امامت به آیه نفر و برخی از احادیث، 

ازجمله حدیث ثقلین می پردازند.

1. 1. 2.  آیات
هُمْ 

َّ
عَل

َ
هِمْ ل �يْ

َ
ل عُوا اإِ َ ا رَ�ج

دنَ وْمَهُمْ اإِ رُوا �قَ ِ �ن �نْ �نِ وَلِ�يُ �ي ىي الّ�ِ ِ
هُوا �ن

�قَّ �نَ �قَ هقٌ لِ�يَ �نَ هُمْ طَا�أِ هقٍ مِ�نْ
رْ�قَ رَ مِ�نْ كُلِّ �نِ �نَ � �نَ

َ
وْل

َ
ل آیه نفر: >�نَ

کــوچ نمی کنند تا ]دســته ای  <. )توبــه: ۱۲۲(؛ »پــس چــرا از هــر فرقه ای از آنان دســته ای  رُو�نَ
حْ�نَ َ �ي

گاهــی پیــدا کننــد و قوم خــود را وقتی به ســوی آنان بازگشــتند بیم دهند  بماننــد و[ در دیــن آ

کیفر الهی[ بترسند«. که آنان ]از  باشد 

که برای کسب  کراجکی، خداوند در این آیه دســتور داده اند  با توجه به اســتدلال مرحوم 

گیــری معارف  کنند و بعــد از فرا کــوچ  احــکام شــریعت و معــارف دیــن، از هر قومــی عده ای 

الهی، به ســوی قوم خود برگشــته و آن ها را هدایت و انذار کنند. واضح اســت که این دســتور 

که تکلیف همیشــه برپاســت. لازمه  اختصــاص بــه زمان حیات رســول خدا؟صل؟ ندارد؛ چرا

که بــا توجه به حکمــت، عدل، فضــل و رحمت الهی باید کســانی در  ایــن دســتور آن اســت 

یادتی نــزد آن ها محفوظ باشــد  کــه معارف دیــن بدون هیــچ کاســتی و ز میــان امــت باشــند 

کننــد. این افراد، همــان امامان  کننــد و حجت را بــر مردم تمام  کــوچ کنندگان منتقل  تــا بــه 

معصوم؟ع؟ هستند. )کراجکی، بی تا، ج۲، ص۲۱۵(

1. 1. 2. احادیث
الف( حدیث »مَن مات«

کــرم در حدیث مشــهوری فرمود: »هر کس بمیرد و امامی از نســل من نپذیرفته باشــد  پیامبــر ا

چــون زمــان جاهلیــت مرده و نســبت به هر چــه در دوران جاهلیت و مســلمانی خــود انجام 

که با نقل های مختلف  داده، مســؤول اســت« )حرعاملی، ۱۴۲۵. ق، ج۱، ص۱۵۰(. این حدیث 

از عامه و خاصه روایت شــده اســت، عدم شناخت امام را به مثابه عدم اسلام و مرگ چنین 

شخصی را مرگ جاهلی دانسته است.

ْ�عُو كُلَّ  وْمَ �نَ َ مرحــوم کراجکــی مــراد از امام در حدیث »مَن مــات« را غیر از امام در آیــه: >�ي
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لاً<. )الإسراء: ۷۱(؛  �ي �قِ
مُو�نَ �نَ

َ
ل طنْ ُ � �ي

َ
َهُمْ وَل ا�ج رَءُو�نَ كِ�قَ �قْ َ كَ �ي �أِ

َ
ول

أُ
ا هِ �نَ ِ �ن مِ�ي �يَ هُ �جِ

ا�جَ َ كِ�قَ ِىي
و�ق

أُ
مَ�نْ ا مَامِهِمْ �نَ اإِ اسٍ �جِ �نَ

أُ
ا

کارنامه اش را به  کس  گروهی را با پیشوایشــان فرامی خوانیم پس هر  که هر  کن[ روزی را  »]یاد 

کارنامه خود را می خوانند و به قدر نخ هسته خرمایی به آن ها ستم  دست راستش دهند آنان 

نمی شود«، می داند؛ چنانکه امام در حدیث مذکور، غیر از رسول است؛ بنابراین در هرزمانی 

کنند. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۲۷( کرده و به او اقتدا  که مردم با او بیعت  باید امامی باشد 

ب( حدیث »ثقلین«

کنــز الفوائــد بــه آن اســتدلال شــده، حدیث ثقلیــن اســت. در این  کــه در  دلیــل نقلــی دیگــر 

کــرم؟صل؟ اهل بیت خود را همراه همیشــگی قرآن معرفی کرده و تمســک به  حدیــث، پیامبــر ا

گذارم  گمراهی می داند: »من در میان شــما بجا  قرآن و اهل بیت؟ع؟ را ســبب هدایت و مانع 

گمراه نشوید قرآن خدا و خاندانم و به تحقیق از هم جدا نشوند  گر بدان بچسبید هرگز  آنچه ا

هرگز تا در سر حوض به من وارد شوند«. )حرعاملی، ۱۴۲۵. ق، ج۲، ص۵۲(

کراجکی بعد از نقل حدیث، دلالت آن بر وجوب امامت را چنین بیان می کند: مرحوم 

کــه میان  گــزارش داده  کــه مــورد اجماع مســلمانان اســت که  »قــول پیغمبــر؟صل؟ 

که وجــود و فرزانگیش از قرآن جدا نباشــد  امتــش از خاندانــش کســی بجا نهــاده 

و پیوســته وجودشــان همتای قرآن باشد، دلیل اســت بر اینکه هرزمانی بی امامی 

نباشد« )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۷۹(.

هْلِ بَيْتِ«
َ
 مِنْ أ

ٌ
تِ عَدْل مَّ

ُ
فٍ مِنْ أ

َ
ِ خَل

ّ
كُل ج( حدیث »فِ 

یکی دیگر از احادیث مورد استناد کراجکی، این روایت منقول از پیامبر اکرم؟صل؟ است که در 

هر دوره ای، فردی از اهل بیت او حضور خواهد داشت که جلو تحریف دین را خواهد گرفت.

کــه از این دین اســلام  »در هــر جانشــینانی از امتــم یــک عــادل از خاندانم باشــد 

دگرگون ســازی غالیــان و بدعت گــذاری مبطــلان را بزدایــد و در حقیقــت امامان 

کســی را در دین خود  شــما نماینده شــما هســتند در درگاه خدا پس بنگرید چه 

ید«. )حرعاملی، ۱۴۲۵. ق، ج۲، ص۲۲۱( نماینده می ساز

که خود از انحراف به دور و درعین حال، عالم به شــریعت باشــد، امری  لذا وجود شــخصی 
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ضــروری و واجــب اســت و ازنظــر مکتــب شــیعه مصــداق چنین شــخصی، کســی جــز امام 

معصوم نیست. )کراجکی، بی تا، ج۱، ص۳۳۰(

د( حدیث »إنّ معرفة اللَّه هي معرفة الإمام و طاعته«

که  که در باب ضرورت امامت بدان اســتدلال شــده اســت، روایتی اســت  از دیگر احادیثی 

امــام؟ع؟ را طریــق به خداشناســی و همســان با آن معرفی نموده اســت به گونــه ای که معرفت 

امام و به تبع، اطاعت از امام یکی از راه های معرفت نسبت به خداوند متعال خواهد بود؛ بر 

کید شــده است و مرحوم  این اســاس، در روایات متعددی بر اصل معرفت نســبت به امام تأ

که  کراجکــی نیــز در تبییــن ضــرورت امامــت به روایتــی از امــام حســین؟ع؟ اســتناد می کنند 

حضرت، معرفت و اطاعت امام را مانند معرفت و اطاعت خدا به شمار آورده اند.

»یک روز حسین بن علی؟ع؟ نزد اصحاب خود بیرون شد و پس از حمد خدا جل 

و عــز و صــلاة بر رســول خدا؟ص؟ و آل او فرمود: ای مردم راســتش خداوند، ســوگند 

بــه خــدا، نیافریــده بنده ها را جز برای اینکه او را بشناســند و چونش شــناختند او 

را بپرســند و درگذرنــد بپرســتش او از پرســتش هــر چه جز او اســت و مــردی به آن 

حضــرت گفــت: ای زاده رســول خــدا؟ص؟ پدر و مــادرم به قربانت، شــناخت خدا 

که بر آن ها فرمان بردن از او  چیست ؟ فرمود: شناسایی مردم هرزمانی از امام خود 

واجب است«. )کراجکی، بی تا، جلد ۱، ص۳۲۸(

3.مقایسهوجمعبندی
کراجکی هر دو در ابتدای مباحث امامت، به مســاله وجوب امامت  شــیخ طوســی و علامه 

پرداخته و آن را با ادله عقلی و نقلی به اثبات رسانده اند.

کراجکی برای اثبات وجوب امامت، پنج دلیل عقلی ذکر کرده است. )کراجکی، بی تا، ج۱، 

ص۳۲۲ _ ۳۲۷( در تلخیص الشــافی تنها یک دلیل ذکر شــده، اما این دلیل، به گونه ای اســت 

کنز الفوائد را پوشش می دهد. )طوسی، ۱۳۸۲. ش، ج۱، ص۶۹ _ ۷۴( کتاب  که دلایل مذکور در 

کنزالفوائد برای اثبات وجوب  کتاب  در رابطه با ادله نقلی ضرورت امامت نیز، صاحب 

امامت، به آیه نفر و چهار روایت تمسک جسته، درحالی که شیخ طوسی دراین باره مطلبی را 
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کراجکی همچون »حدیث ثقلین« و  متذکر نشده اند و برخی از احادیث مورد استناد مرحوم 

یا »من مات..«، در تلخیص الشافی، به عنوان نصوص أفضلیت و امامت حضرت علی؟ع؟ 

 بر وجوب امامت باشد، یافت نگردید.
ّ

که دال مورد استناد قرارگرفته و نص دیگری 

نتیجهگیری
بــا توجــه به گســتره موضوعــات کلامی ارائه یک منظومــه فکری در هر موضوع بر اســاس نگاه 

متکلمان دارای اهمیت اســت؛ در این راســتا ضرورت امامــت ازجمله مباحثی محوری در 

حوزه مباحث کلامی است که این پژوهش، بر اساس دیدگاه علامه کراجکی و شیخ طوسی 

کنز الفوائد و تلخیص الشافی، بدان پرداخته است. کتاب  یت دو  و با محور

شــیخ طوســی و علامــه کراجکــی از علمای قرن چهــارم و پنجم قمری، هــر دو در ابتدای 

مباحــث امامــت، به مســاله وجــوب امامت پرداختــه و آن را با ادلــه عقلی و نقلــی به اثبات 

کتــاب تلخیص الشــافی که مؤلف  رســانده اند. ازنظــر محتــوا و ســاختار مباحــث، برخلاف 

کنز الفوائد، محتوای مباحث بر اســاس  کتاب  ممحض در طرح مباحث امامت اســت، در 

گونه دارد. کشکول  کتاب، حالت  موضوع خاصی تنظیم نشده است و ساختار 

کراجکی برای اثبات وجوب امامت، پنج دلیل عقلی ذکر کرده است. )کراجکی، بی تا، ج۱، 

ص۳۲۲ _ ۳۲۷( در تلخیص الشــافی تنها یک دلیل ذکر شــده، اما این دلیل، به گونه ای اســت 

کنز الفوائد را پوشش می دهد. )طوسی، ۱۳۸۲. ش، ج۱، ص۶۹ _ ۷۴( کتاب  که دلایل مذکور در 

کنزالفوائد برای اثبات وجوب  در رابطــه با ادلــه نقلی ضرورت امامت نیز صاحب کتاب 

امامت به آیه نفر و چهار روایت تمسک جسته، درحالی که شیخ طوسی دراین باره مطلبی را 

کراجکی همچون »حدیث ثقلین« و  متذکر نشده اند و برخی از احادیث مورد استناد مرحوم 

یا »من مات..«، در تلخیص الشافی، به عنوان نصوص أفضلیت و امامت حضرت علی؟ع؟ 

 بر وجوب امامت باشد، یافت نگردید.
ّ

که دال گرفته و نص دیگری  مورد استناد قرار 
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کلامی اصحاب ائمه؟عهم؟ )1(  تحلیل اجتهادات 
 )هشام بن حکم( 

سيده زهرا نعمتی1

چکیده
آنچرادهادهجرالنلالزالنســهناخولســتراشنهانالزالهزشابهلا یابرخوهدلهالست،العتنهدا
کرابرخیالزادلنشــمدنلنااــیابراآناوصریحا وحن نــیابرگرفتــرالزاحججانالدارالســتا
کردهالنــن�ادهال ــوامنهاــرابراآن ــیاوهاگوشــرالمالزاولاشااهماعلمیابرخــیالزالصحهبا
کــراقهبلادســت هبیابــوده،اوحتاعدــولنا»وحل لانا لئمــر؟عهم؟ادهاحــوزهالعتنــهدلتاهلا
کرالجتههدا کد یاوهانشهنادا یا کلامیالصحهبالئمر؟عهم؟«،اب هنا برهسیالجتههدلتا
کلامانامسهئلالعتنهدمالمرماجه ز،ابلکرالازمالستانادهازمهناحضوها نالستدبهطادها
لمهم؟ع؟انابرالذنالیشهن،ابرانس لرالصحهبالنجهماشنهالست�ادهال وانوشتر،اپسا
لزامفهوماشدهسی،امولهدمالزالجتههدلتاکلامیااشهمابواحکیادهامبهحثاووح نما
گ ــرمالزامدهظــرلتانامبهحثهتانمالصط ــهدانالســتخرلجانادهاارا نالمهمــتابــهابهــرها

موهد،انوعالستنلالانانحوهادلااتاآنامشخصاخولاناشن�
کلامی،اعنهین،الستنلالاعنلی،الستنلالاننلی� کل نانلژهااه:الجتههد،امسهئلا

مقدمه
تعبیــر اجتهــاد دربــاره مســائل کلامی و اثبــات آن از منابع قرآن و ســنت و عقل، جــز در موارد 

ــی، ۱۳۸۲. ش، ص۲۰( و )مظفــر، ۱۴۲۲. ق، ج۶، ص۳۳۶( و 
ّ
نــادری بــه کار بــرده نشــده اســت. )حل

کرده اند،  که اهل سنت ارائه  )حســینی لواســانی، ۱۴۲۵. ق، ج۲، ص۶( اجتهاد بر اســاس تعریفی 

لوازم فاســدی ازجمله اجتهاد در مقابل نص به دنبال دارد. شــاید آنچه دانشــمندان شــیعه 

۱. فارغ التحصیل سطح ۳ جامعة الزهراء؟عها؟.
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کار بــردن تعبیــر اجتهــاد در عقایــد بــر حــذر داشــته، انصــراف و تبادر همیــن معنای  را از بــه 
اصطلاحــی، هنگام اطلاق لفظ اجتهاد بوده اســت وگرنــه، چنانچه اجتهاد به معنای لغوی 
کار بســتن کوشش و توان خود و تحمل مشقت در مسائل اعتقادی  آن لحاظ شــود، یعنی به 
و اســتنباط آن از منابــع، هیــچ تالــی فاســدی بــه دنبــال نخواهــد داشــت. چنانچــه، برخــی 
کلام تعبیر اجتهاد را در مســائل اعتقادی بکار برده اند. )لاهیجی، بی تا، ج۱،  دانشــمندان علم 
ص۷۵( حتــی برخــی از معاصریــن در تعریف مختار خــود از علم کلام، عنصر »اســتنباط« و 

اســتخراج مســائل اعتقــادی را به عنوان یکــی از وظایف کلام دخالت داده اســت. )کاشــفی، 
۱۳۸۶. ش، ص۳۰ و ۳۶(

در ایــن مقالــه، اجتهادات کلامی یکی از اصحاب که در لابلای مناظرات و دفاعیات و 
مباحث اعتقادی او قابل شناســایی اســت، اســتخراج و ضمن تحلیل هریک از این موارد، 

نوع استدلال و دلیل بکار رفته در آنها تبیین می گردد.
بــا توجــه به جســتجوی انجام شــده به جز دو رســاله »آراء و اندیشــه های کلامــی فضل بن 
کلامی محمد بن علی ابوســمینه«، نوشــته  شــاذان«، نوشــته محمد ســودی و »اندیشــه های 
کنون کتاب یا مقاله ای  مظاهــر ثامــدی ندافی، درباره اجتهادات کلامی اصحاب ائمه؟عهم؟ تا

به طور مستقل، تدوین نشده است.
در متون کلامی ما مسائل کلامی بسیاری با استفاده از آیات و روایات، استنباط و اثبات 
که ابتناء آن بر فهم و  شــده اســت. به عنوان مثال، شــیخ مفید تحلیلی از ایمان ارائه می دهد 
ی از آیــات ایمان کاملًا آشــکار اســت. )مفیــد، ۱۴۱۴. ق، ص۸۳( و )مفید، ۱۴۱۴. ق،  اســتنباط و
ص۸۳ و ۱۱۳( سید مرتضی نیز تبیینی از ایمان به دست می دهد که مبتنی بر فهم و استنباط 

ی از این حقیقت در آیات و روایات اســت. )شــریف مرتضی، ۱۴۱۴. ق، ص۵۳۶ _ ۵۴۱(  خاص و
کرده اســت.  همچنیــن محقق طوســی قــول خود را دراین باره بر اســاس آیات قرآنی مســتدل 

)حلی، ۱۳۸۲. ش، ص۴۲۶(

کرده اند که  دربــاره اهمیــت این بحث همین بس که برخی دانشــمندان شــیعه تصریــح 

خداونــد از بنــدگان مکلــف اعتقــاد جــازم یقینــی برگرفتــه از حجج و ادله را خواســته اســت 

که این در مســائل اصولیه اســت نه در مســائل فروعیه. برخی نیز، علم اصول دین را اســاس 
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که بدون آن، وارد شــدن در ســایر علوم مانند اصول فقه و فروع آن را،  علوم دینی دانســته اند 

ناتمام دانســته اند. )طوســی، ۱۴۰۵. ق، ص۱ و مقداد الســیوری، ۱۴۲۰. ق، ص۴۳( هم چنین مرحوم 

کــه متکلمــان و مدافعــان  طبرســی احادیثــی را از امــام صــادق و امــام باقــر؟عهما؟ نقــل می کنــد 

عقاید دینی را مجاهدان عقاید شــیعه و پاســداران قلوب مؤمنین در برابر شــیطان و شبهات 

شــیاطین برشــمرده اند. )طبرســی، ۱۴۱۵. ق، ج۱، ص۱۷( لازم به ذکر است که غرض از طرح این 

یــان به مباحث تخصصی علم کلام و اهمیت  موضــوع عطــف توجه فضلاء و طلاب و حوزو

دادن بــه بحث هــای اجتهــادی اعتقــادی اســت که مقام معظــم رهبری هم نســبت به آن در 

کرده اند. سخنرانی های خود سفارش 

»اجتهــاد مخصــوص فقه نیســت؛ در علوم عقلــی، در فلســفه، در کلام، اجتهاد 

گر ایــن اجتهاد نباشــد،  کــه فنــان ایــن فنون هســتند، امــر لازمی اســت. ا کســانی 

کد«. )سخنرانی مقام معظم رهبری، ۸۹/۷/۲۹( خواهیم شد آب را

نکته مورد اهتمام این مقاله، پاسخ به این پرسش اساسی است که اجتهاد کلامی اصحاب 

امامــان معصــوم؟عهم؟ در عصــر حضور آنان، در مســائل اعتقــادی چگونه بوده اســت؟ ازاین رو 

تلاش می شــود تا به این پرســش ها هرچند مختصر پاســخ داده شود که آیا اصحاب ائمه؟عهم؟ 

در مــوارد خــاص و محدودی از مســائل اعتقادی اظهار نظر و اجتهــاد می کردند یا در همه ی 

گرفته اســت؟ آیا در اجتهاد خود از عقل و نقل هردو بهره می گرفتند  مســائل این امر صورت 

یــا تنهــا از نقــل اســتفاده می کردند؟ و در مواردی که از نقل اســتفاده کرده انــد، نص مزبور، در 

معنای موردنظر، ظهور داشته یا صریح در آن معنا بوده است؟

کلامــی و اقســام آن، اجتهــاد و منابــع آن، اصطلاحــات اساســی در ایــن نوشــته  مســائل 

که بررسی آن ها جهت روشن شدن اصل بحث بایسته و سودمند است. هستند 

کلام الف( مسائل علم 

مســائل علــم کلام قضایــای نظری هســتند که از عقاید دینی شــمرده می شــوند یــا قضایایی 

که  گلپایگانی، ۱۳۸۲. ش، ص۱۰۱( ۱  که اثبات عقاید دینی متوقف بر آن ها است. )ربانی  هستند 

قابل تقسیم به دو دسته ی اصلی و فرعی اند:
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مسائل اصلی، آن دسته از مسائل کلامی هستند که از عقاید دینی بوده و اثبات و تبیین 

کلام است. و دفاع از آن ها، مقصود اصلی علم 

مسائل فرعی، مسائلی است که برای تبیین، اثبات و دفاع از مسائل اصلی مورد بحث قرار 
می گیرد )همان(. مانند بحث از احکام وجود و عدم، بحث از ماهیت جسم و جزء لایتجزی.۲

ب( اجتهاد

اجتهــاد بــه لحاظ لغوی، از جَهد )با فتح جیم( به معنای مشــقت، یا از جُهد )با ضم جیم( 

به معنای توان و طاقت، گرفته شده است؛ بنابراین اجتهاد به لحاظ لغوی به معنای تحمل 

مشــقت یا بکار بســتن توان خواهد بود. )جوهری، ۱۴۰۷. ق، ج۲، ص۴۶۰( و )ابن منظور، ۱۴۱۴. ق، 

ج۳، ص۱۳۵(

امــا در اصطــلاح و بــه معنــای خــاص، تعریف هایی بــرای آن ذکر شــده اســت، ازجمله، 

»تلاش برای اصابت به حق در احکام شرعی غیرعملی را می توان اجتهاد در عقاید دانست«؛ 

)حســینی شــیرازی، ۱۴۱۰. ق، ص۵( که برخی آن را »دین شناسی تحقیقی دانسته اند«. )لاهیجی، 

۱۳۸۳. ش، ص۲۱( بنابرایــن »توانمنــدی بــر اثبــات اســتدلالی عقاید دینی«، تعریف مناســبی 

بــرای اجتهاد کلامی اســت. مقصــود از اجتهــاد در اجتهادات کلامی اصحــاب، اجتهاد به 

همیــن معنــا اســت و نیز منظــور از اصحاب در عنوان موضوع، هشــام بن حکــم از اصحاب 

امام صادق؟ع؟ است.

ج( منابع اجتهاد

که بنیان هــای اعتقادی و مســائل اصول دین، با الهــام گیری از  منابــع کلامــی چیزی اســت 

کلامی را،  آن پدید آمده و اندیشــمندان شــیعه با بهره گیری از آن، موضوعات و مســائل مهم 

اســتخراج و با ســاماندهی و تنظیم آن ها، دانش کلام را تأســیس و سپس توسعه و گسترش، 

داده اند. این منابع، ازنظر شیعه امامیه، عبارت اند از قرآن، سنت و عقل.

مسائلکلامیمورداجتهادهشامبنحکم
مــا ناچار هســتیم که اجتهادات کلامی اصحاب ائمــه؟عهم؟ را از مناظرات و گفتگوهای آن ها 
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کنیــم؛ زیرا کتاب ها و نوشــته های ایشــان در ایــن زمینه  بــا مخالفــان، اصطیــاد و اســتخراج 

گردان  گفته، هشــام بن حکم، یکی از بارزترین شــا به دســت ما نرســیده اســت. شــاهد این 

کتاب و اثر نفیس درباره ی مســائل  که بیش از ده  کلامی اســت،  امام صادق؟ع؟ در مباحث 

کرده اســت؛ ولی متأســفانه تنها نامی از  کلامی و ردّ بر اعتقادات مخالفان، تألیف  مختلف 

کتاب هایی، مشــتمل بر نظرات و اجتهادات  آن آثار برجای مانده اســت. بی شــک، چنین 

کلامی بوده اســت. شــخصیت دیگر، محمد بن  کلامی مصنفین آن ها در مســائل مختلف 

حکیم خثعمی از اصحاب امام کاظم؟ع؟ اســت؛ که امام؟ع؟ به او دســتور می داد به مســجد 

کنــد. امام؟ع؟ بر ایــن مطلب  بــرود و بــا دیگــران دربــاره ی مســائل اعتقــادی، بحــث و گفتگو 

گمراهی ها و  کن و  که خود به آن معتقدی برای مردم بیان  کرده »آن عقاید حقه ای را  تصریح 

کن«. )مفید، ۱۴۱۴. ق، ص۷۱( شکی  که مردم بر آن معتقدند، برای آنان روشن  عقاید باطلی را 

کــه عقاید حقه و  نیســت چنیــن شــخصی که امــام معصوم با ایــن اطلاق بــه او اذن می دهد 

عقایــد باطــل را بــرای مردم تبییــن کند و با مخالفان بــه گفتگو و بحث بپــردازد، باید توانایی 

اثبات و اســتنباط مســائل کلامی و عقاید حقه را داشــته باشــد؛ وگرنه، از شــأن امام معصوم 

کــه فــردی ناتوان از اثبــات عقاید حقه و عاجــز از اجتهاد در مســائل کلامی را،  بــه دور اســت 

به عنوان نماینده ی خود در این زمینهّ، به میان مردم بفرستد.

اکنون بحث را بر اساس عقاید اساسی که در آن ها اجتهاد کلامی صورت گرفته پی می گیریم:

1. خداشناسی

شخصی نزد هشام بن حکم آمد و پرسید: پروردگارت را چگونه شناختی؟ هشام پاسخ داد: 

خداوند بلندمرتبه را به وســیله ی نفس خویش شــناختم که نزدیک ترین چیز به من اســت؛ به 

این گونه که خودم را مجموعه ای گردآمده از بخش ها و اعضایی تألیف شده یافتم که مرکب 

بودنش روشــن اســت و ســاختارش مســتحکم. به گونه ای خاص تصویرســازی و استوار شده 

کــه هــم دچار زیادت شــده و هــم از پس زیادت نقصــان را به دنبــال دارد.  و به گونــه ای اســت 

گــون و اعضای متفاوتی اســت همچون چشــم و گوش و شــامه و لامســه و  گونا دارای حــواس 

کــه هیچ یک از آن هــا، آنچه را که  کــه قرین ضعف و نقص سرشــته شــده اند به گونه ای  ذائقــه 
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یافته، درنمی یابند و عاجزند از جلب آنچه به حال آن ها سودمند است و دور کردن  دیگری در

کــه تألیف کننده  چیزهــای زیان بخــش، از یکدیگــر و در نــزد عقول پیدایش تألیف شــده ای 

نداشــته باشد، ناممکن است، هم چنان که پدید آمدن صورتی بدون صورتگر نشدنی است؛ 

که آن  کرده و صورتگری دارد  که آن را تألیف  که دانستم نفسم پدیدآورنده ای دارد  ازاینجا بود 

< )ذاریات: ۲۱(؛  ِ�رُو�نَ �جْ
ا �قُ

َ
ل �نَ

أَ
مْ ا

ُ
سِك �نُ �نْ

أَ
ىي ا ِ

که ازهرجهتی با آن متفاوت است. >وَ�ن کرده  را صورتگری 

»و در وجود خود شما )نیز آیاتی است(؛ آیا نمی بینید؟«. )مکارم شیرازی، ۱۳۷۳ ه. ش، ص۵۲۱ و 

صدوق، بی تا، ص۲۸۹ و مجلسی، ۱۴۰۳. ق، ج۳، ص۴۹ و جزائری، ۱۴۱۷. ق، ج۲، ص۱۱۹(

گرفتــن از اشــاره قرآنــی بــرای معرفــت و  هشــام در اینجــا، دو اســتدلال عقلــی را بــا الهــام 

ف بودن و مرکب بودن انســان، 
َّ
ی در تبیین مؤل شــناخت آفریدگار عالم ترتیب داده اســت. و

کی انســان، هر یــک ویژگی غیر از دیگری داشــته و  از ایــن نکتــه بهــره می گیــرد که اعضاء ادرا

ف 
َّ
که از اجزاء متباین تشــکیل شــده باشــد، مرکب و مؤل با هم متفاوت هســتند و هر چیزی 

ف و مرکب است.
َّ
است؛ پس انسان، مؤل

فــی( دارد؛  ِ
ّ
کننــده ای )مؤل از طرفــی، بــر اســاس حکم عقــل، هر تألیــف شــده ای، تألیف 

کــه خــود او، چنین احتیاجی نداشــته  کننده ای داشــته باشــد  بنابرایــن انســان بایــد تألیف 

ف باشــد،  ِ
ّ
گر خود او هم نیازمند مؤل باشــد؛ وگرنه، مســتلزم دور یا تسلســل، خواهد بود؛ زیرا ا

که این، توقف شیء، بر نفس است و  کرده است،  که آن را تألیف  ف آن، یا همان است 
َّ
مؤل

ف دیگری نیاز دارد و 
َّ
که آن هم، به نوبه ی خود، مؤل ف آن، موجود دیگری اســت 

َّ
باطل؛ یا مؤل

که محال است؛  ف، پیوســته ادامه داشته و مســتلزم تسلسل بوده  ِ
ّ
این سلســله ی نیاز به مؤل

بنابراین، انســان باید تألیف کننده ای داشــته باشد که خودش چنین نباشد. )ر. ک: باقلانی، 

۱۴۱۴. ق، ص۴۴( حاصل استدلال او به صورت منطقی چنین است:

ف نیســت؛ 
َّ
کننده ای اســت که خود مؤل فی، دارای تألیف 

َّ
ف اســت؛ هر مؤل

َّ
انســان، مؤل

ف نیست.
َّ
که خود او، مؤل کننده ای است  پس، انسان دارای تألیف 

که هیچ یک از مقدمات، نقلی نیست، استدلال، نه نقلی است و نه عقلی _ نقلی؛  ازآنجا

بلکه عقلی محض است )هرچند که مقدمه ی اول کلی نیست(؛ زیرا مقدمه ی اول )صغری( 
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در این اســتدلال، تنها مثبت موضوع اســت و اصل و اســاس اســتنتاج در آن، به حکم عقل 

بازمی گــردد؛ یعنــی تا مؤلف بودن انســان معلوم شــود، عقــل بی درنگ حکــم می کند که باید 

ــف نبــوده و نیازمند تألیــف کننده 
َّ
کــه خــود، مؤل درنهایــت تألیــف کننــده ای داشــته باشــد 

گلپایگانی، ۱۴۲۰. ق، ص۲۰( نباشد. چنین استدلالی، عقلی محسوب می شود. )ربانی 

استدلال دیگری که در کلام هشام به آن اشاره شده و به عنوان دلیل، بر شناخت آفریدگار 

ر بودن انسان است.  ف بودن است، استدلال، به مصوَّ
َّ
عالم بکار رفته و نظیر استدلال به مؤل

کــه به حکم عقل، هیــچ صورتی بدون صورتگر پدید نمی آید، صورت انســانی هم باید  ازآنجا

که  که خود او، چنین نباشد؛ یعنی، همانند آن استدلالی  درنهایت، به صورتگری ختم شود 

گذشــت، در اینجا نیز جاری اســت و در شــناخت  کننده  ف و احتیاج آن به تألیف 
َّ
در مؤل

که صورت منطقی استدلال آن چنین است: آفریدگار، بکار می آید؛ 

ری دارای صورتگری است که آن را به این  ری اســت؛ هر موجود مصوَّ انســان موجود مصوَّ

صورت پدید آورده اســت؛ پس، انســان، دارای صورتگری است که آن را به این صورت پدید 

آورده است.

لازم به ذکر اســت در اینجا نیز همچون اســتدلال پیشــین، می بایســت پدیدآورنده، ختم 

ر دیگری نباشد؛ وگرنه همان دور و تسلسل  به جایی بشود که خود، نیازمند پدیدآورنده و مصوِّ

باطلی که در آنجا لازم می آمد، در اینجا نیز، لازم خواهد آمد. )باقلانی، ۱۴۱۴. ق، ص۴۴( هشام 

کرده اســت.۳ در این   لها فی جميع جهاتها«، به این نکته ی مهم اشــاره 
ً
بن حکم با تعبیر »مالفا

کار نرفته است؛ پس، استدلال، عقلی محض است. استدلال، هیچ مقدمه ی نقلی به 

2. توحید

کــرد من به دو آفریدگار برای عالــم اعتقاد دارم که  شــخصی نــزد هشــام بن حکم آمد و اظهار 

کــه به آن اعتقــاد دارد، اســتدلال و برهان  مقصــودش ایــن بود که هشــام بــرای اثبات توحید 

کند. اقامه 

هشــام بــرای اثبــات توحید و یگانگــی آفریدگار عالم چنین وارد بحث شــد و پرســید: آیا 

کــه بــه آن اعتقــاد داری، بــدون یاری گرفتن از دیگــری می تواند خلق  یکــی از آن دو آفریــدگار 
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کند؟ آن شــخص پاســخ داد: بله می تواند. هشام گفت: پس چه امیدی داری از دو آفریدگار 

کند برای تو صحیح تر است؟ آن شخص درمانده  و حال آنکه یکی از آن دو همه چیز را خلق 

که تو با من تکلم نمودی، با من تکلم نکرده  شــد از پاســخ و گفت: تابه حال کسی این چنین 

اســت. )ابن شهرآشــوب، ۱۳۲۸. ش، ج۱، ص۱۳۰ و ابن قتیبة دینوری، بی تا، ج۲، ص۱۹۶ و شیخ عبدالله 

نعمة، ۱۴۰۵. ق، ص۱۳۰(

که  این بیان هشــام بن حکم را می توان صورتی ســاده و جذاب از برهان تمانع دانســت؛ 

کرد. )صفایی، ۱۳۵۹. ش، ص۳۹( طرف مقابل را مجاب و مجذوب خود، 

که باید ذکر شود: توضیح و تقریر این برهان هشام نیازمند مقدماتی است 

الــف( در آفریــدگار عالــم جهت امکانی نیســت؛ یعنی هرچه که برای او ممکن باشــد به 

امکان عام، برای او در حقیقت، واجب بوده است؛ بنابراین هرچه که قابلیت برای افاضه ی 

وجود داشته باشد، حتماً از ناحیه ی آفریدگار بر او افاضه ی وجود می شود؛ زیرا تام الفاعلیة 

و تام الإفاضة است.

ب ( وجود معلول وابســتگی خاص به علت خود داشــته، بلکه عین وابســتگی به علت 

خــود اســت و حیثیــت وجودیــش، غیــر از حیثیت وابســتگی و انتســاب به علتش نیســت؛ 

بنابراین، تعدد انتساب به علت، مستلزم تعدد وجود معلول خواهد بود.

ح را قبیــح می دانند و  ــح محال اســت؛ کما این که ترجیــح بلا مرجِّ ــح بــدون مرجِّ ج ( ترجُّ

به لحاظ حکمت آفریدگار محال می دانند )که در این مختصر مجال توضیح آن نیست(.

گر دو یا چند آفریدگار داشته باشیم، آفرینش و خلق ممکنات  با توجه به این مقدمات، ا

گر شیئی ممکن بالذات باشد و قابلیت تام برای پذیرش وجود و پدید  انجام نمی شود؛ زیرا ا

آمــدن داشــته باشــد، بر اســاس مقدمه ی اول، باید از ســوی همه ی آفریدگارها بــر او افاضه ی 

وجود بشــود؛ چون فرض بر این اســت که همگی تام الفاعلیة هســتند و آفریدگار به تمام معنا 

هســتند. از ســویی، بنا بر مقدمه ی دوم، افاضه ی وجود از ســوی علل متعدد، مستلزم تعدد 

ممکن مذکور است و حال آنکه فرض شده است که یکی است؛ این، خلف فرض است. از 

ســویی دیگر، انتســاب آن به یکی از آفریدگارها نیز محال است؛ زیرا نسبت آن به آفریدگارها 
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که محال اســت  ح، خواهد بود  ح بلا مرجِّ ح یا ترجُّ یکســان اســت و مســتلزم ترجیح بلا مرجِّ

)بنا بر مقدمه ی سوم(.

بنابرایــن، فــرض وجود چند آفریدگار، مســتلزم امتناع پدید آمدن هر نــوع موجود ممکنی 

خواهــد بــود و ایــن همــان، بطلان عالم امکانی اســت. )طوســی، بی تــا، ص۶۱( هشــام، با تعبیر 

که در فرض تعدد  کرده باشــد برای تو صحیح تر اســت«، به مشــکلی  »یکی همه چیز را خلق 

که در  آفریدگار هست، اشاره می کند. مؤیِّد این استدلال هشام، بیان امام صادق؟ع؟ است؛ 

ید؟ آن حضرت  پاســخ کســی که از آن حضرت سؤال کرد، چه دلیلی بر یگانگی خداوند دار
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َ
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َ
� اللّ

َّ
ل  اإِ

لِهَهقٌ
آ
هِمَا ا �ي وْ كَا�نَ �نِ

َ
 ل

َّ
وجــل كمــا قــال عز پاســخ داد: »اتصــال التدبيــر و تمــام الصنــع، 

گر در آسمان و زمین،  متصل بودن تدبیر و تمام بودن صنع چنانچه خداوند عزّوجل فرموده: ا

جــز »الله« خدایان دیگری بود، فاســد می شــدند )و نظــام جهان به هم می خورد(«. )مجلســی، 

۱۴۰۳. ق، ج۳، ص۲۲۹ و ری شهری، ۱۴۱۶. ق، ص۱۸۹۸( ۴

چنانکــه ملاحظــه می شــود هیچ مقدمه نقلی در اســتدلال هشــام بکار نرفته و بر اســاس 

مقدمات عقلی یگانگی خداوند را اثبات نموده است؛ پس، استدلال، عقلی محض است.

3. نبوت

مسأله نبوت در قرون اولیه اسلامی محل بحث و نزاع بین مسلمانان نبوده و فرقه های اسلامی 

گر اختلافی بوده تنها در جزئیات بــوده، لذا در مورد  همگــی مســأله نبوت را قبول داشــته اند؛ ا

نقل مباحث مربوط به نبوت، خیلی اهتمام به خرج نمی دادند و به همین جهت بحث های 

کلامی هشــام بن حکم در این زمینه، به دســت ما نرســیده اســت؛ هرچند از دیگر اصحاب، 

در این زمینه، بحث هایی موجود است و لازم است در مقالاتی نظیر این مقاله بحث شود.

4. امامت

کثرت بحث در این  درباره مسأله امامت از جهات مختلف بحث شده است. شاید علت 

مســأله، اختلاف شــدید بین فرق اســلامی در امامت بوده اســت؛ بلکه می توان گفت، منشأ 

اختــلاف و شــکل گیری فــرق اســلامی، اختلاف در مســاله ی امامت بوده اســت. )طباطبائی، 

۱۴۱۷. ق، ج۵، ص۲۷۲(
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4. 1. ضرورت امامت
هشــام بــن حکــم درباره ضــرورت تعییــن و نصب امــام، در مــوارد متعددی بحــث و مناظره 

که چند مورد از اجتهادات او را ذکر می کنیم: داشته اند 

4. 1. 1. استدلال از راه غرض و حکمت
که میان هشام بن حکم و عده ای از مخالفین امامیه در منزل یحیی بن خالد  در مناظره ای 

وزیر هارون الرشید برقرار شد، هشام درباره ی اثبات ضرورت امام، بحث خود را با پرسش از 

کرد و پرسید: ضرار بن عمرو معتزلی آغاز 

کــه بــدون اختلاف باشــد مکلــف نموده  آیــا خداونــد بنــدگان را بــه دینــی واحــد 

کــه غیر از آن دیــن واحد را از آنان نپذیرد؟ ضرار پاســخ داد: بله چنین  به گونــه ای 

اســت. هشــام پرســید: آیا دلیــل و راهنمایی بــرای این دین قــرار نــداده و آن ها را 

گردانیده  کتاب و زمین گیر را بر جهاد مکلف  که نابینا را بر خواندن  کســی  مانند 

کرده است؟ است، مکلف 

گفــت: به ناچــار بایــد دلیل و  کرد و  کت مانــد و ســپس ســربلند  ضــرار مدتــی ســا

راهنمایی باشد، لکن آن کسی که تو از او دفاع می کنی )امام صادق؟ع؟( نیست. 

گفت: قسمتی از تو شیعه شد و به ناچار تن به حق دادی و میان  هشام خندید و 

مــا و تــو هیــچ اختلافــی جز در تســمیه و نام امــام نیســت. )صــدوق، ۱۴۰۵. ق، ج۲، 

ص۳۶۴ _ ۳۶۵(

گرفتــه، لکــن اصل ایــن اســتدلال، بــر پایه ی  گفتگــو به صــورت جدلــی شــکل  هرچنــد ایــن 

بدیهیات عقلی بوده و اســتدلالی برهانی اســت که ضرورت و لزوم امامت را اثبات می کند. 

باطن این جدال احسن این است که ما انسان ها می دانیم خداوند در خلق انسان ها غرضی 

که در سایه ی اعتقاد و عمل بر اساس یک دین واحد الهی، حاصل می شود.  حکیمانه دارد 

کرده و به آن  هم چنین می دانیم خداوند ما را مکلف نموده تا بر اســاس آن دین واحد، عمل 

معتقد باشــیم. از طرفی می دانیم ما بندگان بدون امام و حجت خداوند، توانایی دسترســی 

گر خداوند امام و حجت برای مردم قرار ندهد، آن ها را  یم؛ بنابراین ا به این دین واحد را ندار
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مکلــف بــه کاری نموده که توان انجام آن را ندارند؛ درحالی که چنین چیزی حکیمانه نبوده 

کار قبیح انجام دهد؛ بنابراین خداوند هیچ گاه  و قبیح است و خداوند منزه است از این که 

بندگان را بدون حجت و دلیل رها نکرده است. حاصل آن که:
که آنان را بــه دین واحد مکلف نموده اســت، امام و دلیل  گــر خداونــد بــرای بندگان  ۱. ا
برای شناختن آن دین واحد، قرار ندهد، آن ها را به کاری بیش از حد توانشان مکلف 

نموده است.
گــر خداونــد بنــدگان را بــه کاری بیــش از حد توان آن هــا مکلف نمایــد، کاری قبیح  ۲. ا

انجام داده است.
کار قبیح انجام نمی دهند. ۳. لکن خداوند 

کاری بیش از حد توان آن ها مکلف نمی کند )از مقدمه ۲ و ۳( ۴. خداوند بندگان را به 
که بندگان را به دین واحد مکلف نموده است، برای آن ها امام و دلیل برای  ۵. خداوند 

شناخت آن دین واحد قرار داده است. )از مقدمه ۱ و ۴(

که این استدلال، مقدمه ی نقلی ندارد، عقلی خواهد بود. ازآنجا

4. 1. 2. استدلال به اضطرار از راه سبر و تقسیم منطقی
هشــام بــن حکــم ضرورت امامت پــس از نبی را به دلیل اضطرار و با روش ســبر و تقســیم، در 

پاسخ به پرسش های ضرار، نیز اثبات می کند:

ضرار از هشــام پرســید: امامت چگونه منعقد می شود؟ هشــام گفت: همان گونه 

که خداوند نبوت را منعقد می کند. ضرار پرسید: پس امام باید نبی باشد؟ هشام 

گفــت: خیــر. نبوت به دســت اهل آســمان و امامت به دســت اهل زمین اســت. 

ئکه و عقد امامت به وســیله ی نبی صــورت می گیرد و هر دو به  عقــد نبوت به ملا

گفت  امر خداوند است. ضرار پرسید: دلیل شما بر این مطلب چیست؟ هشام 

گفت: چه دلیلی بر اضطرار دارد؟ اضطرار. ضرار 

گفت: مردم دراین باره یکی از سه حال را دارند: هشام 

یا خداوند پس از پیامبر؟ص؟ تکلیف را از آن ها برداشته و به منزله ی بهائم شده اند؛ 
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یا مردم اســتحاله شــده و همگی علمایی در حد پیامبر شــده اند و در امور دینی 

هیچ کــس بــه دیگری نیازمند نبوده و مســتغنی گشــته اند و بــدون هیچ اختلافی 

به حق اصابت می کنند.

گفت:  که هیچ یک از این دو صورت صحیح نیســت. هشــام  کرد  ضرار اعتراف 

که پیامبر شــخص عالمی را که مصون از  پس تنها این وجه ســوم صحیح اســت 

گناه و اشتباه بوده و مردم به او نیازمند و او بی نیاز از مردم است، پس از خود امام 

قرار داده است. )همان، ص۳۶۵ _ ۳۶۶(

ایــن اســتدلال هشــام برای اثبــات ضرورت امــام بر پایــه ی احتیاج مــردم به امام پــس از نبی 

که مردم به نبی نیازمند هســتند، پس از نبی هم به شخصی  اســتوار اســت؛ یعنی همان طور 

گناه و اشتباه نیازمند هستند؛ تا حافظ دین بوده و از اختلاف در دین پیشگیری  معصوم از 

کند و حق را به مردم، نشان دهد. استدلال او به شکل منطقی چنین است:
۱. یا مردم پس از نبی به منزله ی بهائم درآمده و تکلیف از آنان برداشته شده است؛

۲. یا مردم استحاله شده و عالمانی در حد پیامبر گشته و بدون اختلاف به حق اصابت 
می کنند؛

کــه همانند نبی معصوم باشــد، نیازمند هســتند و پیامبر  ۳. یــا مــردم به شــخصی عالم 
چنین شخصی را پس از خود امام مردم قرار داده است؛

۴. لکن مقدمه ی اول و دوم باطل است. )طبق اعتراف مخالفین و درواقع(
۵. پس مردم به شخص عالم و معصوم پس از نبی نیازمند بوده و پیامبر چنین شخصی 

را برای مردم به عنوان و امام پس از خود قرار داده است.

این استدلال، عقلی است؛ چون همه ی مقدماتش عقلی است.

4. 1. 3. استدلال از راه اولویت
هشــام بــن حکم بــرای اثبات ضــرورت امامــت امام معصــوم پــس از پیامبر؟ص؟ با 

عمــرو بــن عبیــد معتزلــی وارد بحــث شــد و پس ازآنکه دربــارۀ حــواس پنجگانه و 

گرفت، پرســید: آیا خداوند بــه تو قلب داده؟ گفت:  کارکــرد هرکدام از او اعتراف 
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گفــت: بــا آن میان آنچــه بر حــواس ظاهری  کار می کنــی؟  بلــه. پرســید: بــا آنچــه 

وارد می شــود، تمییــز می دهــم. پرســید: مگــر باوجودایــن حواس ظاهــری از قلب 

گفــت: وقتی جوارح  بی نیــاز نیســتی، با این که همه ی حواس تو ســالم هســتند؟ 

کند آنان را به قلب ارجاع می دهد تا شکش به یقین  در آنچه درک می کند، شک 

کردن شــک و حیرت  مبدل شــود. باز پرســید: پس خداونــد قلب را برای برطرف 

کید کرد: پس تا قلب نباشــد  جــوارح قــرار داده اســت؟ عمرو گفت: بله هشــام تأ

جوارح به یقین نمی رســد؟ گفت: چنین اســت. آنگاه هشــام گفت: ای ابا مروان 

آیــا خداونــد جــوارح تــو را رها نکــرده و بــرای آن امامی قــرار داده تا تشــخیص های 

کنــد ولی مردم را رها کرده و امامی برای  صحیــح آن را تأیید و شــک آن را برطرف 

آن ها قرار نداده اســت تا با مراجعه به او شــک و حیرتشــان را برطرف کنند؟ عمرو 

درمانده شد و پاسخی نداشت. در پایان نقل این مناظره به وسیله ی هشام، امام 

ی رضایت بر لبان مبارکش نقش بســت و از او پرســید:  صادق؟ع؟ لبخندی از رو

ایــن را از کجــا یــاد گرفتی؟ گفــت: چیزهایی از شــما یاد گرفته بــودم که کنار هم 

قــراردادم. آنــگاه امــام فرمود: این در صحف ابراهیم و موســی ثبت شــده اســت. 

)کلینی، ۱۳۶۳. ش، ج۱، ص۱۷۱ و صدوق، ۱۴۰۵. ق، ج۱، ص۲۰۹(

در این مناظره هرچند شیوه استدلال جدلی است، لکن مقدمات آن تنها مشهوری نیستند، 

بلکه واقعی هستند و در حقیقت استدلال اثبات ضرورت امام عقلی و برهانی است؛ یعنی 

به همان دلیل که بشــر نیازمند پیامبر اســت و نبوت ضرورت دارد و بشــر نمی تواند به تنهایی 

بــه یــک قــول واحد که قول حق باشــد، دســت پیــدا کند، پــس از پیامبــر هم بشــر نیازمند به 

یافت وحی داشته باشد؛ تا  کســی اســت که ادامه دهندۀ راه پیامبر بوده و شــئون او را به جز در

کند؛ بنابراین: خداوند به وسیله او، حجت را بر بندگان تمام 
گــر خداونــد پــس از پیامبر کســی را امام جامعه و جانشــین او قرار ندهــد، مردم دچار  ۱. ا

اختلاف و تشتّت شده و مرجعی برای رفع اختلاف نخواهند داشت.
گر مردم دچار اختلاف و تشــتت شــده و مرجعی برای رفع اختلاف نداشــته باشند،  ۲. ا

غرض خداوند نقض می شود.
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کــه تــرک آن موجب نقض  کاری را  ۳. خداونــد هرگــز غــرض خــود را نقــض نمی کنــد یــا 
که حکیم  غرض اســت، تــرک نمی کنــد؛ زیرا نقض غــرض قبیح اســت و از خداونــد 

است، سر نمی زند.
۴. مردم مرجعی برای رفع اختلاف و تشتت دارند. )از مقدمه ۲ و ۳(

۵. خداونــد پــس از پیامبــر کســی را امــام جامعه و جانشــین پیامبــر قرار داده اســت. )از 
مقدمه ۱ و ۴(

این استدلال، عقلی است، چون هیچ یک از مقدمات آن، نقلی نیست.

4. 2. اعلم بودن امام

4. 2. 1. استدلال به امتناع نقض غرض
عبــدالله بــن اباضــی در مناظــره ای که میان هشــام بــن حکم و عــده ای از مخالفیــن در منزل 

یحیی بن خالد، وزیر هارون الرشید برقرار شد، از هشام پرسید:

که امام و حجت پس از پیامبر باید از دیگران اعلم باشد؟ کجا معلوم می شود  از 

گر اعلم نباشــد هیچ اعتماد و اطمینانی نیســت که شریعت  هشــام پاســخ داد: ا

کــه می بایســت بــر او حد جــاری کند،  کنــد، درنتیجــه کســی را  الهــی را دگرگــون 

کند.  کند، حد بر او جاری  که باید دستش را قطع  کسی را  کند و  دستش را قطع 

هِْ��ي  َ مَ�نْ �ي �نَ
أَ
آیــه ی قــرآن هم ایــن مطلب را تصدیق می کند آنجا که می فرماید: >ا

که هدایت  هَْ�ى< )یونس: ۳۵(؛ »آیا کسی  ُ �نْ �ي
أَ
� ا

َّ
ل �ي اإِ هِّ�ِ َ � �ي

َ
�نْ ل مَّ

أَ
عَ ا �جَ

�قَّ ُ �نْ �ي
أَ
َ��قُّ ا

أَ
، ا ِ

حَ�قّ
ْ
ى ال

َ
ل اإِ

ی شایســته تر اســت، یــا آن کس که خــود هدایت  به ســوی حــق می کنــد برای پیرو

کنند؟ شما را چه می شــود، چگونه داوری می کنید؟!«.  نمی شــود مگر هدایتش 

)صــدوق، ۱۴۰۵. ق، ص۳۶۷ و مجلســی، ۱۴۰۳. ق، ج۲۵، ص۱۴۳ و احمــدی میانجــی، 

۱۴۱۶. ق، ج۲، ص۱۰۶ و طبرســی، ۱۴۱۵. ق، ج۱، ص۱۰۰ و ابــن طــاووس، ۱۴۱۳. ق، ص۳۳۹ 

و مجلسی، ۱۴۰۳. ق، ج۲۸، ص۱۹۵(

گر کســی که نســبت به احکام و شــریعت الهی و راه های اجرای  حاصل کلام او این اســت: ا

آن در جامعه از دیگران اعلم است، امام باشد، بهتر از دیگران شریعت را حفظ و در جامعه 
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پیاده می کند و این شــناخت او نســبت به شــریعت، موجب فراهم شــدن زمینه ی هدایت و 

گر  ســعادت مردم می شــود؛ که غرض آفریدگار از خلق بشــر نیز همین اســت. بر این اساس، ا

خداونــد اعلــم را امــام قرار دهد، غرض الهی تأمین می شــود و چنانچه غیر اعلم امام باشــد، 

احــکام و شــریعت الهــی منقلــب شــده و غــرض او نقض می شــود و این در حالی اســت که 

نقض غرض قبیح است و قبیح از خداوند حکیم، سر نمی زند؛ بنابراین خداوند کسی را که 

اعلم از دیگران است، امام و حجت بر مردم قرار می دهد؛ پس کسی امام است که از دیگران 

اعلم باشد. به عبارت دیگر:
گر خداوند اعلم را امام قرار ندهد، احکام و شریعت خداوند منقلب و غرض الهی،  ۱. ا

نقض می شود؛
۲. لکن نقض غرض قبیح است و از خداوند حکیم سر نمی زند؛

۳. خداوند اعلم را امام قرار می دهد.

4. 3. عصمت امام

که میان او و هشام بن حکم رخ داد، از او پرسید: عبدالله بن اباضی در مناظره ای 

گر امام  که امام باید معصوم باشــد؟ هشــام پاســخ داد: ا به چه دلیل پنداشــته ای 

از عصمــت برخــوردار نباشــد، هیــچ تضمین و امنیتی نیســت از این کــه همانند 

کــه حــد بــر او  کســی باشــد  گنــاه و معصیــت شــود و نیازمنــد  دیگــران داخــل در 

که او بر دیگــران حد جاری می کند. پس بیــن او و دیگران  کنــد همچنان  جــاری 

گــر داخل در گناه باشــد،  کــه بــه او احتیــاج دارند، تفاوتی نیســت. ا ازاین جهــت 

اطمینان بر او نیست از این که حدود الهی را در حق خود و دوستان و نزدیکانش 

کســی را حجت خویش بر مردم قرار نمی دهد. قول  کند و خداوند چنین  کتمان 

اسِ 
كَ لِل�نَّ

ُ
اعِل ِىي �جَ

�نّ خداوند این مطلب را تصدیق و تأیید می کند، آنجا که فرموده: >اإِ

< )بقره: ۱۲۴(؛ »خداوند به او فرمود: من  �نَ الِمِ�ي
الُ عَهِْ��ي الطنَّ �نَ َ � �ي

َ
الَ ل �ي �قَ �قِ

َّ �ي رِّ
الَ وَمِ�نْ دنُ مَامًا �قَ اإِ

کرد: از دودمان مــن )نیز امامانی  تــو را امــام و رهبر مــردم قرار دادم، ابراهیم عــرض 

قــرار بــده( خداوند فرمود: پیمان من به ســتمکاران نمی رســد )و تنها آن دســته از 
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ک و معصوم باشــند شایســته این مقام اند(«. )صدوق، ۱۳۸۵. ق،  که پا فرزندان تو 

ج۱، ص۲۰۳ و ۱۴۰۵. ق، ص۳۶۷ و مجلسی، ۱۴۰۳. ق، ج۲۵، ص۱۴۴ و احمدی میانجی، 

۱۴۱۶. ق، ج۲، ص۳۵۰(

در اینجــا هشــام بــرای اثبــات لزوم عصمت امــام، هم دلیل عقلــی اقامه کرده و هــم به دلیل 

نقلی تمسک جسته است:

4. 3. 1. استدلال به دلیل تسلسل
گناه و  گر امــام معصوم نباشــد، هماننــد دیگران داخــل  کــه ا یــک دلیــل عقلــی او این اســت 

کند؛ ازاین جهت، وجهی برای تقدیم او  کسی بر او حد جاری  که  معصیت شود و نیاز باشد 

کلام او، اشــاره به دلیل تسلســل برای اثبات عصمت  بر دیگران وجود ندارد. این قســمت از 

که صورت منطقی آن چنین است: امام است؛ 

گر ایــن نیاز در امــام بعدی هم  گــر امــام معصــوم نباشــد، نیازمند به امــام دیگر اســت و ا ا

باشد، مستلزم تسلسل در امام است؛

لکن تسلسل در امام باطل و محال است؛

پس امام باید معصوم باشد.

این استدلال، عقلی است؛ چون مقدمه نقلی ندارد.

4. 3. 2. استدلال به سلب وثوق و نقض غرض
علاوه بر این که درصورتی که امام معصوم نباشــد، از این که به نفع خود و وابســتگانش احکام 

الهی را کتمان کند، در امان نیســت و معلوم اســت که خداوند چنین کســی را حجت خود 

قــرار نمی دهــد؛ زیــرا غــرض خداوند، فراهم نمودن زمینه ی هدایت و ســعادت بشــر اســت و 

که هیچ امنیتی نســبت به اعمال او نیســت و موجب ســلب وثوق مردم  کســی  با قرار دادن 

به دین الهی و شــریعت آســمانی می شــود، به عنوان امام مردم، این غرض نقض می شــود. از 

سویی ما می دانیم خداوند غرض خویش را نقض نمی کند. به طور خلاصه:
گر خداوند امام معصوم نصب نکند، اعتماد مردم نسبت به او سلب شده و غرض  ۱. ا

خداوند نقض می شود؛
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۲. لکن خداوند هیچ گاه نقض غرض نمی کند؛
۳. خداوند امام معصوم نصب می کند.

این استدلال، عقلی است؛ چون مقدمه ی نقلی ندارد.

4. 3. 3. استدلال هشام به دلیل نقلی
که امام صادق؟ع؟ و دانشمندان شیعه نیز برای اثبات  دلیل دیگر هشام، آیه ای از قرآن است 

عصمت امام به آن تمســک جســته اند. بر اســاس آیات قرآن، حضرت ابراهیم؟ع؟ پس ازآنکه 

گذاشــت، از ســوی خداوند به مقام  ئات ســخت و دشــواری را پشــت ســر  امتحانات و ابتلا

امامــت رســید و ایــن پــس ازآن بــود که بــه مقام نبــوت رســیده بــود. )طباطبایــی، ۱۴۱۷. ق، ج۱، 

یه ی او نیز قرار دهد. از  ص۲۷۴( حضــرت ابراهیــم؟ع؟ از خداوند تقاضا کرد، این مقام را در ذر

.> �نَ الِمِ�ي
الُ عَهِْ��ي الطنَّ �نَ َ � �ي

َ
جانب خداوند به او وحی شد که عهد امامت، به ظالمان نمی رسد >ل

از طرفی می دانیم کسانی که حضرت ابراهیم؟ع؟ برای آن ها مقام امامت را از درگاه احدیت 

گناه و معصیت  گناه و معصیت بوده اند؛ یا آخر عمر، اهل  کرد، یا تمام عمر خود اهل  تقاضا 

گناه و معصیت نبوده اند. گناه نبوده اند؛ یا تنها، آخر عمر اهل  بوده اند؛ یا همه ی عمر اهل 

که بــرای دســته ی اول و دوم طلب  از شــأن و جلالــت حضــرت ابراهیم؟ع؟ به دور اســت 

چنین مقامی بنماید. پس تقاضای آن حضرت باید برای دودسته ی اخیر بوده باشد و چون 

خداونــد پاســخ می دهد که عهد امامت به ظالمــان از این ها )که برای آن ها تقاضای امامت 

گناه و معصیت  که همه ی عمر از  کردی( نمی رســد، عهد امامت فقط به آن هایی می رســد 

به دور بوده و معصوم باشند. )همان( بنابراین، بر اساس آیات قرآن:

<؛ )بقره:  الِمُو�نَ
كَ هُمُ الطنَّ �أِ

َ
ول

أُ
ا هِ �نَ

َ
 ُ�دُودَ اللّ

َ
عَّ� �قَ َ ۱. هر کس اهل گناه باشــد، ظالم اســت. >وَمَ�نْ �ي

کند، ستمگر است«. کس از حدود و مرزهای الهی تجاوز  ۲۲۹( »وهر 

۲. هیچ ظالمی به مقام امامت نمی رسد؛

گناه باشد به مقام امامت نمی رسد. کس اهل  ۳. هر 

مقدمــات ایــن اســتدلال، نقلــی هســتند؛ بنابراین، اســتدلال نقلی اســت. البتــه به نظر 

می رســد آیه ی شــریفه تنها ظهور در معنای موردنظر در استدلال دارد و صریح در آن نیست؛ 
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یه ی او،  ی، بر دودســته از ذر زیرا حمل درخواســت حضرت ابراهیم به خاطر شــأن و منزلت و

حمل بر یک معنای عرفی اســت؛ بنابراین، آیه ظهور در معنای موردنظر در اســتدلال دارد. بر 

ایــن اســاس، می توان گفت که اصحاب ائمه؟عهم؟ برای اثبات مســائل کلامــی به ظواهر آیات 

که در زمان ظهور امام معصوم؟ع؟ انجام شده،  گر بتوان از این عمل آن ها  استناد می کردند. ا

یــم، می توانیــم در اثبات مســائل کلامی به  کار را از دیــدگاه ائمــه؟عهم؟ به دســت آور جــواز ایــن 

کنیم. ظهورات آیات تمسک 

4. 4. اشجع بودن امام

که میان هشام بن حکم و عبدالله بن اباضی رخ داد از هشام پرسید: در مناظره ای 

به چه دلیل می گویی امام باید اشــجع الخلق باشــد؟ هشــام پاسخ داد: به خاطر 

گر اشجع  که به او رجوع می کنند. ا این که امام قیم و پایگاه مردم در جنگ است 

النــاس نباشــد فــرار کرده و بــه غضب خداوند دچــار می شــود و حال آنکه ممکن 

کــه امــام بــه غضب الهــی دچــار شــود، بنابراین امــام باید اشــجع الناس  نیســت 

ا  ْ��نً رُوا رنَ �نَ كَ�نَ �ي ِ �ن
َّ
مُ ال �قُ �ي �قِ

َ
ا ل

دنَ باشــد و دلیــل آن قول خداوند اســت که می فرمایــد: >اإِ

اءَ  �جَ  �ْ �قَ �نَ هقٍ  �أَ �نِ ى 
َ
ل اإِ ا  رنً ِ

حَ�يّ مُ�قَ وْ 
أَ
ا الٍ  �قَ لِ�قِ ا  �نً حَرِّ مُ�قَ  �

َّ
ل اإِ رَُ�  ُ دُ�ج  ٍ �ن وْمَ�أِ َ �ي هِمْ  ِ

ّ
وَل ُ �ي وَمَ�نْ   * ارَ  دْ�جَ

�أَ
ْ
ال وهُمُ 

ُّ
وَل �قُ ا 

َ
ل �نَ

کــه ایمان  رُ<. )انفــال: ۱۵ و ۱۶(؛ »ای کســانی  مَِ��ي
ْ
سَ ال �أْ مُ وَ�جِ

هَ�نَّ َ وَاُ� �ج
أْ
هِ وَمَا

َ
�جٍ مِ�نَ اللّ �نَ عنَ �جِ

کافران در میدان نبرد روبه رو شــوید، به آن ها پشــت  آورده اید! هنگامی که با انبوه 

کــس در آن هنگام به آن ها پشــت کند _ مگر آنکه  نکنیــد )و فــرار ننماییــد(! و هر 

کناره گیــری از میدان بــرای حمله مجدد و یا به قصد پیوســتن به گروهی  هدفــش 

)از مجاهــدان( بــوده باشــد _ )چنین کســی( بــه غضب خدا گرفتار خواهد شــد؛ 

و جایــگاه او جهنــم و چــه بد جایگاهی اســت!«. )صــدوق، ۱۳۸۵. ق، ج۱، ص۲۰۳ 

و ۱۴۰۵. ق، ص۳۶۷ و مجلســی، ۱۴۰۳. ق، ج۲۵، ص۱۴۴ و احمــدی میانجــی، ۱۴۱۶. ق، 

ج۲، ص۳۵۰(

گر امام شــجاع ترین نباشــد، ممکن اســت از صحنه ی  کــه ا حاصــل کلام هشــام این اســت 

کنــد، دچار غضب خداوند  جنــگ فرار کند و به دشــمن پشــت کند و هر کس چنین کاری 
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شده و جایگاه او جهنم خواهد بود؛ و حال آنکه امام، حجت خدا است و امکان ندارد مورد 

گیرد؛ بنابراین، امام باید اشجع الناس باشد. غضب خداوند قرار 

به صورت منطقی می توان نوشت:
کنــد و مورد  گــر امــام اشــجع النــاس نباشــد، ممکــن اســت از صحنــه ی جنگ فــرار  ۱. ا

هِ...(
َ
�جٍ مِ�نَ اللّ �نَ عنَ اءَ �جِ ْ� �جَ �قَ هِمْ... �نَ ِ

ّ
وَل ُ گیرد؛ )مَ�نْ �ي غضب خداوند قرار 

۲. لکن ممکن نیست امام از صحنه ی جنگ فرار کند و مورد غضب خداوند قرار گیرد؛
۳. امام اشجع الناس است.

که در این استدلال، هم مقدمه ی نقلی و هم مقدمه ی عقلی بکار رفته، استدلال  ازآنجا

نقلی _ عقلی خواهد بود. به نظر می رسد آیه ی شریفه، صریح در معنای موردنظر است؛ زیرا 

»من«، صریح در عموم بوده و با توجه به آنچه از تحت عام خارج است، معلوم می شود آیه، 

در مقام بیان ازاین جهت هست.

4. 5. امامت امام صادق؟ع؟

بــه دســتور امــام صــادق؟ع؟ و در حضور آن حضــرت، میان هشــام بن حکم و مردی شــامی، 

گرفت. هشام پرسید: مناظره ای دربارۀ امامت امام صادق؟ع؟ صورت 

آیا خداوند دربارۀ امور بندگان رئوف تر و نظرش نیکوتر اســت یا بندگان نســبت به 

خود؟ گفت: پروردگار به حال خلق از خودشــان رئوف تر و رحیم تر اســت. هشــام 

کرده؟ پاســخ  پرســید: چه رأفت و رحمتی برای خلق داشــته و برای آن ها چه کار 

کندگی نشــوند و  داد: بــرای آنــان حجــت و دلیلی قــرار داده تا دچار اختلاف و پرا

ی های آنــان را اصلاح و فرائض الهی را  اختلافــات علمــی آنان را برطرف و کج رو

گفت: پیامبر  کیســت؟  برای آنان به ارمغان بیاورد. هشــام پرســید: حجت خدا 

کرم؟ص؟. هشام گفت: و پس از پیامبر؟ص؟؟ گفت: کتاب خدا و سنت پیامبر؟ص؟.  ا

گفت:  کتاب و سنت رافع اختلافات هســت و فایده ای دارد؟  هشــام پرســید آیا 

بله. هشــام پرســید: پس چرا شــما این همه راه آمده ای تا بر سر مسائل اختلافی با 

کت  کت شــد. امام؟ع؟ پرســید: چرا سا ما بحث کنی؟ مرد شــامی درمانده و ســا
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شدی؟ گفت: جوابی ندارم مگر این که من هم این پرسش ها را در مقابل او مطرح 

کنــم. امــام فرمــود: بپرس تا جواب بگیری. مرد شــامی همان ســؤال ها را از هشــام 

که پرسید: حجت  کرد. تا رسید به اینجا  پرسید و هشام همان پاسخ ها را مطرح 

گفت: این شــخص حاضر )امام صادق؟ع؟(  کیســت؟ هشــام  خدا در این زمان 

کــه از پــدر و اجــدادش به مــا از اخبار آســمان ها و زمین خبر می دهد. مرد شــامی 

که به  کــه او حجت خدا باشــد؟ هشــام گفت: از هرچــه  پرســید: از کجــا معلــوم 

گفت: عذرم را قطع نمودی، پس باید  کن. مرد شامی  ذهنت می رسد از او سؤال 

که از  کنــم. در ایــن هنگام امام صــادق؟ع؟ فرمــود: می خواهی به تــو بگویم  ســؤال 

شــام تا اینجا چگونه آمدی؟ آنگاه امام جزئیات ســفر او را به دقت بازگو می کرد و 

کرد و ایمان آورد.  او تأییــد می کــرد و درنهایت به امامت امام صادق؟ع؟ اعتــراف 

)کلینی، ۱۳۶۳. ش، ج۱، ص۱۷۲ _ ۱۷۳ و طبرسی، ۱۴۱۵. ق، ج۲، ص۱۲۳(

در ایــن مناظــره، ضــرورت امامــت پــس از پیامبــری اثبات شــده و بــر اســاس آن امامت امام 

صادق؟ع؟ نیز استنباط شده است.

کــه ضرورت دارد  که به همان دلیل  حاصــل کلام او، در اثبــات اصــل امامت این اســت 

ی ها و انحرافات  گاهی مردم از فرائض و تکالیف خویش و جلوگیری از کج رو خداوند برای آ

آنان، پیامبر و فرســتاده ای داشــته باشــد، تا حجت بر مردم تمام شــود؛ به همین دلیل، باید 

پس از پیامبر جانشــین و امامی باشــد تا از اختلاف و تشــتت مردم، جلوگیری کند و حجت 

خدا، بر مردم تمام شود. به عبارت دیگر:
گــر خداونــد امــام و مرجعــی بــرای رجــوع مردم در شــریعت الهــی و فرائــض دینی قرار  ۱. ا

ندهد، حجت را بر مردم تمام نکرده است؛
که خداوند حجت را بر مردم تمام نکرده باشد؛ ۲. لکن محال است 

۳. خداوند امام و مرجعی برای مردم قرار داده است.

در این استدلال، هیچ مقدمه ی نقلی به کار نرفته است؛ بنابراین، استدلال عقلی است.

گر خداوند بعد از پیامبر برای مردم امام قرار داده باشــد، باید راهی برای تشــخیص  پس ا

که راهی برای شــناخت او نباشــد، لغو خواهد بود.  آن هم قرار دهد؛ وگرنه قرار دادن حجتی 
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راه شناخت امام و حجت خدا، یا معرفی پیامبر؟ص؟، یا امام معصوم پیشین است؛ یا ارائه ی 

معجزه از سوی امام. بنابراین، بر امامت امام صادق؟ع؟ چنین استدلال شده است:

کرده است؛ ۱. امام صادق؟ع؟ بر امامت خویش معجزه ارائه 

کند، امام و حجت خدا، بر مردم است؛ کس بر امامت خویش معجزه ارائه  ۲. هر 

۳. امام صادق؟ع؟ امام و حجت خدا، بر مردم است.

در این استدلال، از مقدمه ی نقلی استفاده نشده است؛ پس استدلال، عقلی بوده است.

نتیجهگیری
که در پاســخ به  کردیم  در بحــث خداشناســی دو اســتدلال عقلــی را از هشــام بن حکم ذکــر 

که از او دلیل و اســتدلال بر اثبات وجود خداونــد را طلبیده بود، اقامه  درخواســت ملحــدی 

کرد؛ که بررســی شــد و در قالب اســتدلال منطقی تقریر گردید. در باره توحید، هشام تمسک 

که معروف اســت به برهان  کریم هم به آن اشــاره شــده  که در قرآن  به اســتدلالی عقلی نمود 

که این برهان بر آن مبتنی  تمانع و مقدمات لازم، جهت تشــکیل اســتدلال و قالب منطقی 

اســت، بیــان شــد و توحیــد و یگانگی خداوند، به وســیله عقــل و بدون کمــک گرفتن از نقل 

اثبــات شــد و به ایــن صــورت، مهم ترین اصل از اصول اعتقادی اســتنباط شــده اســت. در 

بحــث ضــرورت امام، ســه دلیل از هشــام بر ضــرورت وجود امام، مــورد بررســی و تحلیل قرار 

گرفــت؛ یکــی از راه حکمــت الهی در مکلف نمودن انســان ها به دین واحــد و دیگری، از راه 

اثبات اضطرار به وجود امام، با روش ســبر و تقســیم منطقی تقریر و مقدمات پنهان آن آشکار 

شــد؛ تا صورت منطقی آن، نشــان داده شود و دلیل سوم، دلیل اولویت وجود امام در جامعه 

بــرای رفــع اختــلاف و راهنمایی مردم، نســبت بــه وجود عقل بــرای راهنمایی و رفع شــک از 

اعضا بدن انســان اســت. برای اثبات لزوم عصمت امام، هشــام از دلیل عقلی و نقلی هردو 

کرد. یک دلیل عقلی آن، در حقیقت، همان دلیل تسلســل و دیگری، دلیل وثوق  اســتفاده 

ی اســتناد بــه آیه مربوط بــه امامت  کــه صــورت منطقــی آن تقریر شــد و دلیــل نقلی و اســت؛ 

حضرت ابراهیم؟ع؟ بود؛ که مقدمات آن با توجه به بیانات تکمیلی برخی از مفسیرین، تقریر 

شد. در بحث لزوم اشجع بودن امام هم، به کمک نقل و عقل استدلالی عقلی _ نقلی هشام 
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کلام او برگرفته و  بررســی شــد و مقدمات آن به صورت ســاده و متناســب با قالب منطقی از 

که  تقریر شــد و درنهایت، اســتدلال هشــام برای اثبات امامت امام صادق؟ع؟ بررســی شــد؛ 

ضــرورت امامــت از طریق ضرورت نبوت و بر اســاس دلیل اتمام حجــت، در قالب منطقی، 

باز نگاشته شد و با استفاده از دلیل تشخیص مصداق امام، امامت امام صادق؟ع؟ را برای 

کرد؛ که شــکل منطقی اســتدلال او، تقریر شــد. دستاورد این نوشته  طرف مناظر خود اثبات 

جواز اجتهاد اصحاب ائمه؟ع؟ در مسائل اعتقادی و در زمان حضور امامان معصوم؟ع؟ بوده 

کوشــش طلاب و فضلاء در  که این خود، تکیه گاه و ســندی اســت برای موجه بودن تلاش و 

این زمینه و صرف عمر، در جهت رسیدن به این جایگاه.

درنهایــت پیشــنهاد می شــود اجتهــادات کلامــی ســایر اصحاب ائمــه؟ع؟ نیــز، در قالب 

کــه علاوه بــر حفظ تــراث کلامــی، تکمیلی بر موضــوع مورد  مقالاتــی بررســی و تحلیــل شــود؛ 

پژوهش در این مقاله خواهد بود.
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منابع
کریم )ترجمه آیه الله مکارم شیرازی(. ۱ قرآن 

نهج البلاغه. ۲

الیقیــن فــی اختصــاص مولانــا علــی؟ع؟ بامــرة المومنیــن، موسســه . ۳ ابــن طــاووس، علــی، )۱۴۱۳ق(، 

دارالکتاب، چ اول، بیروت.

ابن شهرآشوب، )۱۳۲۸ش(، متشابه القرآن، ج۱، انتشارات بیدار، بی چا، بی جا.. ۴

ابن منظور، محمد بن مکرم، )۱۴۱۴ ق(، لسان العرب، ج۳، دار صادر، چ سوم، بیروت.. ۵

احمدی میانجی، میرزاعلی، )۱۴۱۶ق(، مواقف الشیعه، مؤسسه نشر جامعه مدرسین قم، چ اول، . ۶

قم.

استرآبادی، محمدامین، )۱۴۲۴ق(، الفوائد المدینه، مؤسسه نشر جامعه مدرسین، چ اول، قم.. ۷

امینی، عبدالحسین، )۱۳۹۷ق(، الغدیر، دارالکتاب العربی، چ چهارم، بیروت.. ۸

باقلانــی، ابوبکــر، )۱۴۱۴ ق(، تمهیــد الاوائــل و تخلیص الدلائل، موسســه الکتب الثقافیه، چ ســوم، . ۹

بیروت.

تفتازانی، سعدالدین، )۱۴۰۱ق(، شرح المقاصد، دارالمعارف النعمانیه، چ اول، بیروت.. ۱۰

کشــاف اصطلاحــات الفنــون، مکتبــه لبنــان ناشــرون، . ۱۱ تهانــوی، محمدعلــی، )۱۹۹۶م(، موســوعة 

چ اول، بیروت.

جزائــری، ســید نعمــة الله، )۱۴۱۷ق(، نــور البراهین، موسســه نشــر اســلامی، جامعه مدرســین قم، . ۱۲

چ اول، قم.

جوهــری، اســماعیل ابن حمــاد، )۱۴۰۷ق(، الصحاح تــاج اللغة، دارالعلــم للملایین، چ چهارم، . ۱۳

بیروت.

حسینی شیرازی، سید محمد، )۱۴۱۰ق(، القول السدید فی شرح التجرید، دارالایمان، چ اول، قم.. ۱۴

حســینی لواســانی، ســید حســن، )۱۴۲۵ق(، نــور الافهــام فــی علــم الــکلام، موسســه نشــر جامعه . ۱۵

مدرسین قم، چ اول، قم.

خویی، ابوالقاسم، )۱۳۹۵ق(، البیان فی تفسیر القرآن، دارالزهراء، چ چهارم، بیروت.. ۱۶

دینوری، ابن قتیبة، )بی تا.( عیون الاخبار، بی نا بی چا بی جا.. ۱۷
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کلام، دارالفکر، چ سوم، قم.. ۱۸ گلپایگانی، علی، )۱۳۸۲ش(، درآمدی بر علم  ربانی 

__________، )۱۴۲۰ق(، تلخیص المحاضرات، موسسه امام صادق؟ع؟، چ سوم، قم.. ۱۹

ری شهری، محمد، )۱۴۱۶ق(، میزان الحکمه، دارالحدیث، چ اول، قم.. ۲۰

سبحانی، جعفر، )۱۴۲۳ق(، الالهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، موسسه امام صادق؟ع؟، . ۲۱

چ پنجم، قم.

شریف مرتضی، )۱۴۱۱ق(، الذخیرة فی علم الکلام، موسسه نشر اسلامی، بی چا، قم.. ۲۲

__________، )۱۴۰۵ق(، رسائل الشریف المرتضی، دارالقرآن الکریم، چ اول، قم.. ۲۳

شیخ عبدالله نعمة، )۱۴۰۵ق(، هشام بن الحکم، دارالفکر اللبنانی، چ دوم، بیروت.. ۲۴

یه، بی چا، نجف.. ۲۵ صدوق، محمد بن علی، )۱۳۸۵ق(، علل الشرایع، منشورات مکتبة الحیدر

__________، )۱۴۰۵ق(، کمال الدین و تمام النعمة، موسسه نشر جامع مدرسین، قم، بی چا.. ۲۶

__________، )۱۴۰۴ق(، عیون اخبار الرضا؟ع؟، موسسه علمی، چ اول، بیروت.. ۲۷

__________، )بی تا(، التوحید، جامعه مدرسین، قم.. ۲۸

__________، )۱۴۱۴ق(، الاعتقادات، دارالمفید، چ دوم، بیروت.. ۲۹

طباطبایــی، ســید محمدحســین، )۱۴۱۷ق( المیــزان فــی تفســیر القــرآن، مکتبــه نشــر اســلامی، . ۳۰

چ پنجم، قم.

طبرسی، احمد بن علی، )۱۴۱۵ ق(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، موسسه اعلمی، چ اول بیروت.. ۳۱

__________، )۱۴۱۵ق(، الاحتجاج، دارالنعمان، بی چا، بیروت.. ۳۲

طوســی، محمــد بن حســن، )۱۴۰۹ق(، التبیان فی تفســیر القــرآن، مکتب اعلام اســلامی، چ اول، . ۳۳

بیروت.

__________، )۱۳۸۲ش(، تلخیص الشافی، انتشارات المحبین، چ اول، قم.. ۳۴

طوسی، خواجه نصیرالدین، )۱۴۰۵ق(، تلخیص المحصل، دارالاضواء، چ دوم، بیروت.. ۳۵

گلپایگانی(، موسسه امام صادق؟ع؟، قم.. ۳۶ __________، قوائد العقائد، )بی تا(، )با تعلیقات ربانی 

علامه حلی، )۱۳۸۲ش(، کشف المراد، موسسه امام صادق؟ع؟، چ دوم، قم.. ۳۷

ی اصفهانــی، محمدحســین، )۱۳۷۴ش(، نهایة الدرایه فی شــرح الکفایة، سیدالشــهدا، چ . ۳۸ غــرو

اول، قم.
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لیــه فــی شــرح الفصــول النصیریه، مجمــع البحوث . ۳۹ فاضــل مقــداد ســیوری، )۱۴۲۰ق(، الانــوار الجلا

الاسلامیه، چ اول، مشهد.

قمی، علی بن ابراهیم، )۱۴۰۴ق( تفسیر قمی، دارالکتاب، چ سوم، قم.. ۴۰

کاشــفی، محمدرضــا، )۱۳۸۶ش(، کلام شــیعه، ماهیــت، مختصــات، منابــع، ســازمان انتشــارات . ۴۱

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم، قم.

کلینی، محمد بن یعقوب، )۱۳۶۳ش(، الکافی، دارالکتاب الاسلامیه، چ پنجم، تهران.. ۴۲

گوهر مراد، نشر سایه، چ اول، تهران.. ۴۳ ۶۰. لاهیجی، عبدالرزاق، )۱۳۸۳ش(، 

ی، بی چا، اصفهان.. ۴۴ __________، )بی تا(، شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام، انتشارات مهدو

مجلسی، محمدباقر، )۱۴۰۳ق(، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، چ دوم، بیروت.. ۴۵

مظفر، محمدحسین، )۱۴۲۲ق(، دلائل الصدق، موسسه آل البیت، چ اول، قم.. ۴۶

مفید، محمد بن نعمان، )۱۴۱۴ق(، الاختصاص، دارالمفید، چ دوم، بیروت.. ۴۷

__________، )۱۴۱۴ق(، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، دارالمفید، چ دوم، بیروت.. ۴۸

__________، )۱۴۱۴ق(، الفصول المختاره، دارالمفید، چ دوم، بیروت.. ۴۹

__________، )۱۴۱۴ق(، تصحیح اعتقادات الامامیه، دارالمفید، چ دوم، بیروت.. ۵۰

__________، )۱۴۱۴ق(، الأمالی، دارالمفید للباعة و النشر، چ دوم، بیروت.. ۵۱

صفایی، سید احمد، )۱۳۵۹ش(، هشام بن حکم مدافع حریم ولایت، نشر آفاق، چ دوم، بی جا.. ۵۲

جزایری، سید نعمةالله، )۱۴۱۷ ق(، نورالبراهین، موسسه نشر جامعه مدرسین قم، چ اول، قم.. ۵۳

سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع طلاب و فضلاء و اساتید حوزوی در تاریخ ۸۹/۷/۲۹ در قم.. ۵۴
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ارجاعات
گاهــی قضیه ی بدیهی بــه خاطر تبیین لمیت آن، یا به خاطــر تنبیهی که خفاء آن  ۱. )البتــه 
که لمیت آن روشــن می شــود،  را برمی دارد، از مســائل علم شــمرده می شــود و ازاین جهت 
نظری به حساب می آید؛ بنابراین، قضایایی نظیر »خدا موجود است«، »خدا دانا است«، 
»پیامبــر معصوم اســت«، از مســائل کلامــی خواهد بــود. )ر. ک: ربانی گلپایگانــی، ۱۳۸۲. ش، 

ص۱۰۱(

که در علوم دیگر تبیین و مبرهن شــده اســت،  ۲. البته برخی متکلمان اســلامی مســائلی را 
از مبادی علم کلام به شــمار آورده و از مســائل علم کلام ندانســته اند. )ر. ک: تفتازانی، سعد 

الدین، شرح المقاصد، ج۱، ص۱۷۴(

۳. نظیر این تعبیر، از سوی متکلمان شیعه در عصر غیبت، هم بکار رفته است. )ر. ک: شیخ 
طوسی، ۱۴۰۹. ق، ج۲، ص۵۵ و، ج۸، ص۲۴۱ و طبرسی، ۱۴۱۵. ق، ج۱، ص۴۵۸(

ی،  ۴. علامــه طباطبایــی آیــه شــریفه را برهــان بــر توحیــد در تدبیــر دانســته اند؛ زیــرا بــه نظر و
ملحدیــن وحدانیــت در ذات را قبول داشــته اند؛ حتی توحید در خالقیــت را هم معترف 
بوده انــد؛ لکــن توحیــد در تدبیــر عالــم را قبــول نداشــته و اعتقــاد داشــتند، عالــم مدبــران 

متعددی دارد. )طباطبائی، ۱۴۱۷. ق، ج۱۴، ص۲۶۷ _ ۲۶۶(



حقیقت زبان دین از منظر اندیشمندان اسلامی و غربی

 سيد محمدعلی داعی نژاد1
محبوبه رنجبركی2

چکیده
مســئلراچگونگــیاهلبطراماعلــیاوجربیاناد و،امهیاور وابحثالزامبهحثافلســفرا
کلامیالســت�ابهاووجرابرادینگههااهما د وانالزنتراوههیخی،اســرآغهزامســهئلاجنینا
متفــهنتالننیشــمدنلنافلســفراد ــو،اعلانهابــراهلبطراســهزگههماناوعــههض،ادینگهها
سومیان زاوحتاعدولناومه زام هناعلیاناد وامطرحاشنهالست�امسئلراومه زام هنا
علــیاناد ــو،اعلانهابراهنش،اغهیتاناموضوعاآنادن،الزاجهتازبهنان زاموهدووجرانا
ن زاوضههباآهلءاصهحبانترلناحوزهافلســفراد وانلقعاشــنهالســت�امنصودالزاومه زا
کهها کراعلیاناد وابرلماب هنامسهئلاخودابرا کرازبهنیا زبهنیاعلیاناد و،اآنالستا
میابرنن،ابهایامتفهنتالســت؛ازبهناد و،النشــه یاناحکمیانالحسهســیالســت؛المها
زبــهناعلــی،ازبــهناووص فیالســت�اآنچرادهال وامنهاــراموهداپژناشاقــرلهامیاگ رد،ا
کرابهاهنیکــرداووص فیا_النتنهدمابرالســهسا وب یــواحن نــتازبهناد ــواخولانابودا
آهلءالننیشمدنلنالسلامیاناغربیاموهدابحثانابرهسیاقرلهامیاگ رد�اشهیهناذکرالستا
کرامدشأاآنابرا مدتوهالزاد و،امجموعرالمالزالعتنهدلتانالحکهمانالخلاق هتالستا
مهنهلماطب عتابرمیاگرددانابرادنبهلاآنالعتنهدلتانامعههف،الحکهمانادستوهلویالزا

طرفاخنلاصهدهاشنهالستانامدطبقابهاآنالعتنهدلتانضعاشنهالست�
کل ننلژهااــه:انتریــراومه ز،اد ــو،اعلی،ازبهناعلی،ازبهناد و،امکتباپوزیت ویســیا

مدطنی،افلسفراوحل لازبهنی،اارمدوو ک�

۱. عضو هیأت علمی جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیه.

۲. فارغ التحصیل سطح ۳ جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه
پا و پیشرفت علوم تجربی و دست یافتن  بعد از قرون وسطی و با شروع دوران رنسانس در ارو

کلیســا و  کلیســا نبود، نزاع بین  که مورد تائید  کشــفیات جدید  دانشــمندان علوم تجربی به 

دانشمندان علوم تجربی آغاز گردید. این نزاع به دلایلی تشدید گردید؛ ازجمله اینکه کشیشان 

با پیشرفت های علوم تجربی آشنایی نداشتند، اهداف اصلی دین را نمی شناختند و حتی 

کتفا  کشیشان بر متون مقدس تعصب باطل داشتند؛ به عبارت دیگر، تنها به نص ا برخی از 

گریزان بودنــد و فهم کتاب مقدس را منحصر به کلیســا می دانســتند.  کــرده و از تأویــل متــن 

همچنیــن اصــول فلســفه ی ارســطو را از اعتقــادات دینــی می شــمردند و یا برخــی ازنظریات 

علمــی ماننــد نظریــه ی زمیــن محــوری بطلمیوس را به عنــوان بخشــی از دین دانســته و آن را 

قطعی می دانســتند. ســرکوب علم و تحقیق تجربی از ســوی کلیســا در قرون وســطی، باعث 

کلیســا به طور بی ســابقه بی اعتنایی صورت بگیــرد، به طوری که  کــه در قرن های بعد به  شــد 

در قــرن هجدهــم، کانــت مســئله جدایی علــم تجربی و دیــن را طرح نمود. در قــرن نوزدهم، 

نظریــه تکامــل انــواع دارویــن، ســبب تســریع روند جدایــی دین و علــم تجربی شــد. در نیمه 

که بر اساس  یتیویسم منطقی  نخست قرن بیستم نیز، با اوج گیری فعالیت های طرفداران پوز

گزاره هایی را معنادار می دانســتند که قابل تحقیق حســی باشــد،  اصل تحقیق پذیری، تنها 

گزاره های دینی و فلســفی را بی معنا  بیش از اندازه به علم تجربی اعتبار و ارزش داده شــد و 

که درنتیجه، جریان دیگری  یتیویسم منطقی دارای اشکالات متعددی بود  دانستند. اما پوز

کارکرد آن توجه  گزاره، به  که برای معنادار بودن هر  گرفت  به نام فلســفه تحلیل زبانی شــکل 

یتیویسم منطقی برای زبان دین نقش معرفتی قائل نبود. در  می کرد. این جریان نیز، مانند پوز

حقیقت، این دو جریان، باعث شکل گیری نظریه ی تمایز علم و دین از جهت زبان شدند. 

منظور از تمایز زبانی علم و دین آن اســت که زبان دین، زبانی انشــایی، حکمی و احساســی 

و عاطفی اســت، درنتیجه دارای نقش معرفت بخش نیســت؛ اما زبان علم، زبانی توصیفی 

که دارای نقش معرفت بخش است. هدف از این مقاله، بیان حقیقت زبان  و واقعی است 

یم. که در ادامه به آن می پرداز دین بر اساس دیدگاه های صاحنبظران اسلامی و غربی است 
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1.حقیقتزباندینازمنظراندیشمندانغربی
1. 1. دلایل توجه به زبان دین در غرب

فیلسوفان غربی به دو دلیل عمده، مسئله زبان دینی را موردتوجه قرار داده اند:

کــه الفاظ راجع به  دلیــل اول، اینکــه آن هــا به معنــا علاقه مندند و لــذا می خواهند بدانند 

خداونــد، چگونــه افــاده ی معنــا می کننــد؟ مثلًا در ســنت یهودی، مســیحی بــا زبانی عرفی 

درباره ی خداوند سخن می گویند.۱ )پترسون، ۱۳۹۸. ش، ص۲۵۴(

یابی اعتقــادات دارند؛ زیرا  کــه آن ها به تحلیــل و ارز دلیــل دوم، علاقه ی شــدیدی اســت 

که محمل بیان اعتقادات  گزاره ها بیان می شوند. درک زبانی  اعتقادات در قالب قضایا و یا 

مقدمــه ی  و  دارد  ضــرورت  اعتقــادات،  آن  خــود  همه جانبــه ی  درک  بــرای  اســت،  دینــی 

پژوهش های فلسفی بعدی است. )همان، ص۲۵۵(

یم: با توجه به این دلایل در ادامه به تشریح دو نظریه مطرح دراین باره می پرداز

2. 1. نظریه ی تحقیق پذیری )پوزیتیویسم منطقی(

کــه بین دین و علم تجربی رخ داد، برخی از فلاســفه و فیزیکدانان در  در ادامــه ی تعارضاتــی 

سال های دهه ۱۹۲۰ میلادی گروهی به نام حلقه ی وین را تشکیل دادند. )گلشنی، ۱۳۷۴. ش، 

یتیویســم منطقی نامی اســت که در ســال ۱۹۳۱ بر مجموعه ای از افکار این  ص۳۱۵ _ ۳۱۶( پوز

ی اصالت تجربه می دانستند. گروه نهاده شده است. ایشان خود را دنباله رو

1. 2. 1. نظریه ی تحقیق پذیری حسی )پوزیتیویسم منطقی(
ک۲ و  یتیویســم را می تــوان بــا ظهور اندیشــه های جــان لا ظهــور انقــلاب علمــی فلســفه ی پوز

ک، جریــان تجربه گرایــی را در غرب در قــرن ۱۷ بنیان نهاد و  هیــوم ۳ مرتبــط دانســت. جان لا

کــه ذهن انســان در ابتدا خالی از هر تصور فطری اســت و همــه تصورات ذهنی،  معتقــد بــود 

یــج، تحت تأثیر حواس بیرونی و باطنی، در انســان شــکل می گیرنــد. )ربانی، ۱۳۹۴. ش،  به تدر

ص۴۶( بعــد از او، اندیشــه های دیویــد هیوم ظهور کرد. او فــردی مطلقاً حس گرا بود؛ که همه 

ی تنها نظریاتی در علوم  مشاهدات علمی را قابل بررسی از طریق حواس پنج گانه می دید. و

که دارای سرمنشــأ قابل احســاس باشــند. او هــر تصور و  تجربــی را قابل پذیــرش می دانســت 
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کنت ۴  گوســت  که ناشــی از حــواس نبــود را بی معنی می دانســت. )همان، ص۵۶( ا مفهومــی 
ی در  از دیگر اندیشــمندان حوزه علوم انســانی می باشــد که قائل به نگاه تجربه گرا هســتند؛ و
کرد. در  توضیــح مکتــب خود ســه مرحله ربانی، فلســفی و تحصّلی را برای شــناخت مطرح 
ابتدا انسان علت همه ی پدیده ها را خدا می دانست، سپس به دنبال علت عقلی پدیده ها 
یتیو به پدیده ها دارد. در این مرحله، برای هر پدیده،  بود و در مرحله سوم نگاه تحصّلی یا پوز
یــک توضیح علمی مبتنی بر مشــاهده، آزمایش و مقایســه علمی وجــود دارد. امروزه مردم در 
کنت، اثبات گرایی راهی بسیار برای  تلاش برای ایجاد روابط علت و معلولی هستند. ازنظر 
کید بر مشاهده و دســته بندی داده ها و حقایق است.  نگریســتن جهان اســت؛ همچنین تأ

کنت، این بالاترین و تکامل یافته ترین رفتار است. به دید 
که مراحل سه گانه اندیشه، ممکن است هم زمان در  گاه بود  اما کنت از این واقعیت نیز آ
یــک جامعه و حتی در ذهن یک نفر وجود داشــته باشــد )یعنی فــرد، در بعضی موضوعات، 
در مرحله ی علمی و در موضوعات دیگر، در مرحله های ربانی و یا فلســفی مانده باشــد.( و 
یتیویسم بنیاد  ممکن اســت همیشــه این مراحل پی درپی نباشند. به این ترتیب، اندیشه پوز

نهاده شد.
یتیویســم را در تعریــف مشــابه می تــوان مکتبی در منطق و معرفت شناســی دانســت.  پوز
صاحبــان ایــن جریــان فکری، اعتقاد داشــتند که باید تأثیرات حســی را نقطه شــروعی برای 
کمک منطق استقرایی و آزمایش تجربی رابطه پدیده ها را  روش شناسی علمی پذیرفت و به 

کرد. )همان، ص۱۴۷ _ ۱۴۸( کشف 
گروهــی از فیلســوفان هر پنج شــنبه در  کنــت، در دهه هــای نخســت قــرن بیســتم  بعــد از 
کافه ای قدیمی در شهر وین جمع می شدند و در خصوص فلسفه علم بحث می کردند. این 
یتیویستی  جمع به شــدت تحت تأثیر ارنســت ماخ ۵ بودند. شاید بتوان ماخ را پدر فلسفه پوز
ک و هیوم در مکتــب اصالت تجربه بود. نگاه  نویــن برشــمرد. او به نحــوی ادامه دهنده راه لا
یتیویســتی ایــن فیزیکــدان بــه میزانــی بود که اعتقاد داشــت تنهــا بایــد در ادبیات علمی  پوز
که صرفاً به صورت تجربی قابل مشــاهده باشــند و لذا نمی توان در  از واژگانی اســتفاده شــود 

ی اساســاً  نظریه هــای علمــی، واژگانــی همچــون »میــدان الکتریکــی« را به کار بــرد. از نگاه و
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که قابل استنتاج مشاهداتی نیست. مقوله ای مانند متافیزیک فاقد مفهوم است؛ چرا

کارناپ )فیلســوف(،  یاضیــدان(، رودلــف  فیلیــپ فرانــک )فیزیکــدان(، هانس هــان )ر

یتس شلیک )فیلسوف علم( و چندین نفر دیگر از دانشمندان  اتونویرات )اقتصاددان( و مور

و دانش آموختــگان اتریشــی، از اعضای اولیه حلقه ویــن بودند و پس ازآنکه زندگی در اتریش 

کار آمدن حزب فاشیســم دشــوار شــد و بعدازآنکه یکی از دانشــجویان با شلیک او را  ی  با رو

یتیویســم را در  به قتل رســاند، اعضای این حلقه به انگلیس و امریکا رفتند و آخرین موج پوز

گسترش دادند. جهان 

2. 2. 1. تبیین اصل تحقیق پذیری در معنا
طرفــداران جریــان اثبات گرایی، برای اثبات ادعای خــود درباره ی تمایز علم و دین از جهت 

گــزاره تنها زمانی  زبــان، اصــل تحقق پذیــری در معنــا را مطرح کردند. مطابــق این اصل، یک 

گزاره های متافیزیکی  که بتوان آن را مورد تحقیق حسی قرار داد. درنتیجه،  دارای معناســت 

و دینــی و اخلاقــی ازنظــر ایشــان فاقــد معنــا و غیرحقیقــی بــه شــمار مــی رود. فــرق آن هــا بــا 

ک صدق  که تجربه گرایان تحقیق پذیری حســی را ملا تجربه گرایــان در همیــن امر اســت؛ چرا

گزاره های دینی را نمی پذیرند اما  ک معنا داشتن. تجربه گرایان صدق  قضایا می گیرند نه ملا

یتیویســتها تعریف های صوری )انســان حیوان ناطق  آن هــا را دارای معنــا می دانند. البته پوز

اســت.( و همان گویی ها )انســان انســان اســت.( و قراردادهای زبانی )یک مثلث ســه ضلع 

کردند. )ربانی، ۱۳۹۲. ش، ص۱۱۸ _ ۱۷۱( دارد.( را از اصل تحقیق پذیری مستثنا 

مشخص ترین و مهم ترین مدعای پوزیتیویست ها این است که یک گزاره معنای محصل۶ 

گزاره یا قضیه ثابت است. داشته باشد. در این صورت، احتمال صدق و کذب برای آن 

پوزیتیویست ها وقتی می گویند گزاره های دینی فاقد معناست؛ یعنی این گزاره ها فاقد معنای 

محصّــل یا معرفت بخش اســت. احکام اخلاقی و متافیزیک، یک فحوای عاطفــی دربردارند. 

گزاره هایی مانند »خدا عالم هست.« قصد افاده ی خبر یا اطلاعی درباره ی ذات یا صفات خدا 

گاهی را به بشر بدهد. )خرمشاهی، ۱۳۸۳. ش، ص۱۲( ندارد، فقط علم می تواند این نوع آ
بعضی از جملات عاطفی هســتند؛ یعنی بیان حال می کنند، مانند اینکه بگوییم »چه 
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هــوای لطیفــی!« یــا »لطفــاً در را ببندیــد.« یا ســؤالی مانند »فــلان خیابان کجاســت؟« که در 
اصطلاح جملات انشــایی می باشــند. این جملات بااینکه تجربــه ناپذیرند، اما دارای معنا 
که بتوان احتمال صدق و کذب آن ها  می باشند؛ ولی معنای معرفت بخش اخباری ندارند 
گزاره ها مانند »حقیقت مطلق همانا خیرمطلق است.« در نظر معتقدین به  را داد؛ اما برخی 

یتیویسم، معنای مستقیم معرفت بخش ندارد. )همان، ص۲۵( پوز
یتیویســت ها بســیاری از احکام و قضایای متافیزیک، اخلاق و  براســاس این نظریه، پوز
الهیــات را نــه صــادق می دانند و نــه کاذب، بلکه شــبیه قضیه ی تهی از هــر دلالت معرفت 
بخشــی می داننــد. این قضایــا هیچ حکمی ندارنــد و فاقد محتوای واقعی می باشــند؛ یعنی 
صرفاً بیان ترجیحات و ذوق و سلیقه ی شخصی و احساسات ذهنی هستند. این ها مانند 
گزاره ی اخلاقی  خنده، نقش بیانی دارند نه نقش ارجاعی و فاقد مابه ازای خارجی هستند. 
ماننــد »قتــل بــد اســت.«، صرفــاً بیانگــر ســلیقه ی فــردی اســت؛ مانند »مــن از اســفناج بدم 
کاری یا چیزی هستند.  می آید.« یا دســتورات اخلاقی برای واداشــتن یا بازداشــتن کســی به 

)باربور، ۱۳۹۷. ش، ص۲۸۰(

کارناپ ۷ به عنوان یکی از قائلین به تحقیق پذیری، ســه نوع قضیه را برای ارائه  رودلف 
معنای محصل مطرح می کند:

که به تجربه و حس تکیه دارد. گزاره های مشاهدتی  نوع اول 
که ضرورت یا بداهت منطقی دارد. گزاره های تحلیلی یا همانگویانه  نوع دوم 

گزاره هایی اســت که تنها دارای ســاختمان نحوی درســت اســت و ساختمان  نوع ســوم 
منطقی آن ها دارای خلل است.

این هــا شــبه گزاره انــد که نه صادق اســت نــه کاذب. بلکــه مهمل و بی معنا می باشــند. 
)خرمشاهی، ۱۳۸۳. ش، ص۳۵(

ازنظر او جملات معنی دار به دو نوع تقسیم می شوند:
اول آنکه فقط ازنظر صورت صادق اند یا همان گویی هستند که همان قضایای تحلیلی۸ 
یاضی و  می باشــند؛ یعنی چیزی درباره ی واقعیت یــا حقیقت به ما نمی گویند. فرمول های ر

گونه اند. منطقی از این 
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که متعلق به حوزه ی علم تجربی می باشند. دوم قضایایی تجربی می باشند 
که  گــزاره ای خارج از حوزه ی این مقولات باشــد، خودبه خود بی معنی اســت. ازآنجا گــر  ا
متافیزیــک، احــکام تحلیلی صادر نمی کند و در حوزه ی علوم تجربی هم نمی گنجد، ناچار 
که هیچ معیاری برای اطلاق ندارد و لذا تهی از معنی است. منظور از  کار می برد  کلماتی به 
که از اندیشیدن ناب یا شهود محض حاصل می شود،  متافیزیک هر معرفت ادعایی است 
یعنــی بــا روش عقلی یا روش شــهودی به دســت می آید و چنین می نمایانــد که می خواهد به 
دانشــی فراتــر از تجربه دســت یابد. علاوه بر ایــن، معرفت آنچه مربوط به فلســفه ی هنجارها 
یــا فلســفه ی ارزش هــا بر مبنای هر نظام اخلاقی اســت را نیز شــامل می شــود و آن را بی معنی 
گزاره های اخلاقــی و ارزشــی نیز فاقد  محســوب می کنــد. بــه عبارتی بر اســاس ایــن دیــدگاه، 
معنــا اســت. )همــان، ص۴۶ _ ۴۷( و نتیجــه آن طــرد بســیاری از علــوم از دایــره معارف بشــری 
که بــرای رهیافت خود نســبت به زندگی  که انســان نیــاز دارد  کارنــاپ معتقد اســت  اســت. 
یســت یــا جامعه یا به وظایفــی که خود را  کنــش عاطفــی و ارادی خود نســبت به محیط ز و وا
گاه می کنــد و می گوید، یک راه بیانــی بیابد. او  وقــف آن می ســازد و یــا بــرای هر آنچه ناخــودآ
گر این بیان  معتقد اســت این راه بیان می تواند هنر باشــد، اما متافیزیک نیســت. در نظر او ا
که درواقــع چیزی وجود نــدارد. درواقع  از طریــق متافیزیــک رخ دهــد، چنین وانمود می شــود 
که او زبان را به عنوان وسیله ی  متافیزیسین با این بیان خود، چیز محصلی نگفته است؛ چرا
کار برده اســت. ازنظر او  بیــان انتخــاب می کند و جملات خبری را به عنوان شــیوه ی بیان به 
متافیزیک جانشین نارسایی برای هنر است و مؤید آن را فی المثل نیچه ۹ می داند که بخش 
یخی پدیده های خاص هنری  کارهایش تجربی است؛ زیرا او به تحلیل های تار عمده ای از 
یخی از خلق وخوها می پردازد و با آن، آنچه را در ضمیرش پنهان  یا تحلیل روانشناختی _ تار
اســت، بیــان می کند؛ درحالی کــه دیگران در این موارد، به اخلاق یــا متافیزیک پناه می برند. 

)همان، ص۵۱ _ ۵۳(

یتیویست های منطقی درباره ی حذف مابعدالطبیعه مدعی است  آیر ۱۰ یکی دیگر از پوز

کــه ســخنان فیلســوف مابعدالطبیعــی از ایــن لحاظ که فاقــد مضمون واقعی اســت، مهمل 

است و علاوه بر آن قضایای ماورای طبیعت همچون »خدا وجود دارد.«، حتی جزو قضایای 
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که مانند  پیشــینی هم محســوب نمی شــوند. منظور از قضایای پیشــینی، قضایایی هستند 

که در بــاب نحوه ی  یاضــی و منطــق مابــه ازای خارجی ندارنــد اما در پرتــو توافقی  قضایــای ر

ئــم آن هــا وجــود دارد، صــدق دارنــد؛ و صرفاً بــه ربط تصــورات محض  کاربــرد کلمــات و علا

که قضایای پیشینی ازاین جهت قطعی و یقینی  می پردازند. دلیل آیر بر این ادعا این است 

کــه معلوم متکــرر یا قضیه ی همان گویی می باشــند؛ اما قضیــه ی مابعدالطبیعی نه  هســتند 

معلومات متکرر است و نه قضیه تجربی. )همان، ص۷۱ _ ۷۳(

ک به عنوان پدر تجربه گرایی جدید، نیز معتقد اســت قضایا ســه دسته اند: موافق  جان لا

عقل، مخالف عقل، فراتر از عقل.

گزاره ی »وجود بیش از یک خدا«  گزاره ی »وجود یک خدا« موافق عقــل و  ک  طبــق نظــر لا

گــزاره ی فراتر از عقــل را به دو  گــزاره ی »وجــود قیامــت فراتــر از عقل« اســت.  مخالــف عقــل و 

گرفت: آنچه فراتر از احتمال است؛ آنچه فراتر از قطع و یقین است. همچنین  معنی می توان 

کان و لاادری گرایان گزاره ی  گزاره ی مخالف عقل را نیز به این دو معنی می توان گرفت. شکا

گزاره مهمل می دانند.  گزاره ای فراتر از عقل می دانند، اما اثبات گرایان این را،  »وجود خدا« را 

آیر می گوید:

کان فرق دارد؛ زیرا  »نظر ما درباره ی اخبار دینی با نظر ملحدان و لاادریون و شکا

منکــران مدعی انــد وجــود خدا امر ممکنی اســت که دلیلی له یا علیــه اعتقاد به 

که لااقل محتمل اســت که خدایی نیست؛ ولی  آن نیســت و ملحدان معتقدند 

که هرگونــه نظری دراین بــاره مهمل و بی معنی اســت.« )همان،  نظــر ما این اســت 

ص۸۳ _ ۸۴(

3. 1. نقد نظریه ی تحقیق پذیری زبان دین

بــا توجــه بــه تبیین نظریات طرفــداران نظریه ی تحقیــق پذیری زبان، نقدهایی بــر این جریان 

وارد است:

1. بدون دلیل بودن اصل تحقیق پذیری در معنا

کلی است و قابل اثبات نیست. گزاره ی  2. اصل تحقیق پذیری در معنا یک 
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که  زیــرا طبــق نظــر اثبات گرایان، گزاره های کلی علمی بی معنا محســوب می شــوند، چرا

کلی بودن، اعم از اینکه از طریق اســتدلال قیاســی یا اســتقرایی به دســت آمده باشــد، قابل 

تجربه ی حسی نیست.

گزاره برای  3. اصل تحقیق پذیری در معنا، خود بی معناست؛ زیرا طبق نظر اثبات گرایان، 

معنادار بودن، یا باید قضیه ی تحلیلی باشد که در این صورت علم و اطلاع تازه ای به دست 

که محمول در موضوع مندرج است؛ یا باید یک قضیه ی قابل تجربه ی حسی  نمی دهد چرا

باشــد؛ در این صورت خود قضیه ای محتمل و ممکن اســت و یقینی و قطعی نیســت، زیرا 

تجربه، مفید ظن است و افاده ی علم ضروری نمی کند. )همان، ص۳۱(

4. بیــن معنی داشــتن جمله و صــادق بودن آن تفاوت وجود دارد. برای معنی داشــتن یک 

جملــه، رعایــت قواعد دســتور زبانی لازم و کافی اســت. پس جملــه ای می تواند ازنظر نحوی 

که معنی ندارند، به  تی  کاذب باشد. پس جملا صحیح باشد، اما ازلحاظ منطقی می تواند 

کذب نمی رســند. معنی داشــتن یا نداشــتن امری منطقی و زبانی اســت  مرحله ی صدق و 

که امری تجربی اســت. به همیــن دلیل جملات  و مســتقل از صــادق و کاذب بــودن اســت 

معنی دار نیز صادق یا کاذب اند. جمله ی معنی داری که نه صادق و نه کاذب باشد در ذهن 

یتیویســتها آن را مهمل می شــمارند یا  بشــر نقش نمی بندد. با توجه به مقدمات بالا، آنچه پوز

کاذب است. )خرمشاهی، ۱۳۸۳. ش، ص۷۵( فاقد معنی است یا 

5. ایــن ادعــا برای لــوث کردن این امر و طفره رفتن از رویارویی منطقی با آن اســت. بحث از 

وجود خدا یا عدم وجود خدا بحثی تاریخی است. گزاره ی وجود خدا همواره خودش و معنایش 

بحث برانگیز بوده، نه بی معنایی آن. چنانکه ادعای بی منطق پوزیتیویستهای منطقی است. 

که تمام آته ئیست ها یا منکران وجود  معنی داشتن »خدا هست.« از همین امر ساده برمی آید 

گون سعی در رد آن کرده اند. گونا خدا، بر آن ردیه نوشته اند و با آوردن استدلال های 

کــه منطق را محتــرم و معتبــر می شــمارد، نمی تواند از موضــع لاادری گری  هیــچ منکــری 

کنــد؛ این یک الــزام منطقی اســت؛ اما اینکه  ی بــودن بین نفــی و اثبات تجاوز  یعنــی مســاو

کار منطقی نیست. قضیه ی »خدا وجود دارد یا وجود ندارد.« را مهمل بشمارد، یک 
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6. بدون تعریف مشخصی از خدا، وجود او را مهمل می شمارند. به عبارت دیگر انکار بلا 

که با متافیزیک و الهیات  ی داده اســت. این انکار به خاطر عنادی اســت  تصور در اینجا رو

کنت و ارنســت ماخ جزو جهان بینی آنان شــده اســت.  گوســت  که از زمان آ دارند؛ عنادی 

)همان، ص۸۵ _ ۹۸(

7. زبــان فقــط بخشــی از معرفــت مــا را می توانــد بیان کنــد که قابــل ترجمه با زبان باشــد. 

که در  ســاخت و صورت زبان مانند منطق به ما ارث می رســد؛ اما زبان تصویرگر تمام معانی 

ذهن است، نیست، بلکه خود به مانند تصویری ازآنچه در ذهن ما است، عمل می کند. ما 

همواره خود را با الفاظ سرگرم می کنیم، اما سرچشمه ی الفاظ در درون ما است. سرچشمه ی 

زبان، معانی و مفاهیمی که در ذهن ما است، و زبان نمی تواند همه ی این معانی را به تصویر 

که با زبان  که در ذهن و ورای ذهن انسان است عمیق تر از آن است  بکشد. برخی از مفاهیم 

کرد. )همان، ص۶۵ _ ۶۶( بتوان آن ها را بیان 

گــر معرفت که معرفت بشــر  8. تجربــه کامل تریــن معیــار معنایابــی نیســت. به عبارت دیگــر ا

بی حدومــرز باشــد؛ و معرفــت حاصل از تجربه، مطابــق با واقع و نفس الامر باشــد و این معرفت 

که با تجربه های دیگر به دســت می آید، یکســان باشــد و  حاصل از تجربه با هر معرفت دیگری 

امکان خطا در معرفت حاصل از تجربه وجود نداشته باشد، می تواند کامل ترین معیار برای معنا 

داشــتن گزاره ها باشــد، اما با تجربه نمی توان به این نتیجه رسید که تجربه اصیل و معتبر است 

گرچه صد هزار بار توسط صد هزار تجربه گر تکرار شود، چراکه اعتبار تجربه به بداهت و ضرورت 

و قیاس و استنتاج و منطق متکی است. انسان فقط مادام که در حال انجام یک تجربه یا ادراک 

اســت به آن علم دارد. بعد از آن علمش از حضور و حصول می افتد و به خاطره تجربه ی ســابق 

علم دارد. از ترکیب تجربه های جزیی و پراکنده با جهشی که نتیجه منطق است یک استدلال 

اســتقرایی صورت می گیرد و یک امر کلی حاصل می گردد. درنتیجه علم تجربی بر یکنواختی 

جهان و قابل پیش بینی بودن حوادث در آن تکیه دارد و تنها از طریق استقرا در موارد محدود و 

معدود به تنهایی نمی توان به موارد نامحدود یعنی حکم کلی رسید. )همان، ص۵۵ _ ۶۰(

9. از دیگــر نقدهــا و اشــکالات مترتــب بر پوزیتیویســم منطقی، نظــر کارل پوپــر ۱۱ دراین باره 
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یتیویست می گوید: است. او بعد از مطالعه ی آثار متفکران پوز

»آن ها می خواستند معیاری بیابند که از متافیزیک امری بی معنا و مهمل بسازند 

کــه به کلــی باطــل اســت. آن ها بــرای این امــر، معیار تحقیــق پذیری را ســاختند، 

مرادشــان از آن اثبــات پذیــری گزاره هــای مشــاهدتی و حســی بــود... امــا چگونه 

می تــوان یــک قضیــه را قبل از اینکه فهمیده شــود محکوم به مهمــل بودن کرد... 

کارناپ موافق نیســتم... به نظر من ابطال متافیزیک  من با بســیاری از گفته های 

کرد، اشــتباه اســت.«  به دلیل اینکه پیش نهاده های آن را نمی توان توجیه عقلی 

)همان، ص۹۹ _ ۱۰۵(

کمتــر موردتوجــه فیلســوفان دیــن اســت. مهم تریــن دلیــل،  امــروزه بــه دلایلــی، ایــن بحــث 

شکســت تمــام تلاش هایی بود که برای شــکل گیری اصل تحقیق پذیــری در معنای گزاره ها 

صــورت گرفــت؛ زیرا معیارهای تجربی، خود این اصــل را بی معنا می کرد. نتیجه به کارگیری 

که خدا از ابتدا انکار می شود و در ادامه، همه ی حوزه های  یتیویسم منطقی این می شود  پوز

کار می اندازد و از بحث جدی مانع می شــود.  تجربــه ی انســانی را اعــم از زبان و اندیشــه را از 

گزاره هــای اخلاقــی را وابســته بــه ســلیقه ی فــردی و رســوم فرهنگــی می کنــد؛ منجــر به  و نیــز 

نسبی گرایی اخلاقی می گردد. )باربور، ۱۳۹۷. ش، ص۲۸۱(

4. 1. نظریه فلسفه تحلیل زبانی

کــه در رابطــه با مســئله زبــان دین مطرح شــد، فلســفه تحلیل زبانی اســت؛  دیــدگاه دیگــری 

کــه می خواهد فلســفه بداند نباید  دراین بــاره برخــی از متفکران غربی معتقد هســتند کســی 

کار فلســفه شــناخت زبان و  به ســراغ مســائلی همچون هســتی و خصوصیات آن برود بلکه 

که در اوایل  گروهی  تحلیل آن است. نظریه فلسفه تحلیل زبانی عکس العملی بود در مقابل 

یتویسم منطقی پیدا شدند. قرن بیستم بنام پوز

یتیویســم منطقی را  کاربرد عام آن پوز کاربرد عام و خاص دارد.  فلســفه تحلیل زبانی دو 

یتیویست ها  نیز شامل می شود؛ زیرا مفاد آن این است که کار فلسفه، تحلیل زبان است. پوز

نیز چنین عقیده ای داشتند.
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کاربرد خاص فلســفه تحلیل زبانی مربوط به نظر فیلســوفانی اســت که رســالت فلسفه را 

ک معناداری زبان را تحقیق پذیری حســی نمی دانند، بلکه  تحلیــل زبــان می دانند، ولی ملا

کارکــرد معنا را مطــرح کردند. بــر این اســاس، معنای یک  کاربــردی یــا  به جــای آن، نظریــه ی 

کــه از هر واژه در یک زبان می شــود،  گزاره اســت. نوع اســتفاده ای  کارکرد آن  کاربــرد یا  گــزاره، 

گونه ها و  نشــان از معنــای آن واژه اســت. رســالت فیلســوف زبان شــناس توصیف و تشــریح 

کاربرد زبان در عرف محاوره ای بشر است. شیوه های استفاده و 

فیلســوفان تحلیــل زبانــی برای زبان دین نقش معرفتی قائل نیســتند و نگرشــی ابزاری به 

که در  کرده اند  کارکرد زبان دین نظرات مختلفی ابراز  زبان دین دارند. آن ها درباره ی اهداف 

یم: ادامه به تبیین آن ها می پرداز

گزاره های دینی توصیه هایی برای یک شیوه ی زندگی اخلاقی می باشند. الف( 

کارکــرد وجــودی دارنــد؛ یعنــی در وجــود انســان، به ویژه در مســئله  گزاره هــای دینــی  ب( 

گزاره های دینــی نباید جدا از پرســش های مربوط به  زندگــی و مــرگ، تحول ایجــاد می کنند. 

کــه زندگی درونی انســان بر محــور آن می گردد، تأثیر آن هــا در وجود روحی و  علاقــه ی واپســین 

روانی انسان است.

ج( زبــان دیــن، بیانگــر یا برانگیزاننده ی پرســتش اســت و وظیفه ی آن ســتایش خداوند 

اســت نــه توصیــف او. زبــان دینی، همچنیــن تجربه ی دینی شــخص را گســترش می دهد و 

گرفته، بازمی گرداند. یشه  که خود از آن ر گوینده را به سرچشمه های تجربه ای  شنونده و 

که به مســئله ی  گزاره هایــی اســت  د( زبــان دینــی، زبــان یــادآوری تعهــد اســت و ماننــد 

وفــاداری در زندگــی عــادی انســان ها مربوط می شــوند؛ مانند شــیفتگی یک انســان به ملت 

گلپایگانی، ۱۳۹۲. ش، ص۱۱۹ _ ۱۲۰( کشتی خود. )ربانی  خود، وفاداری یک ناخدا به 

علمــی  زبــان  کــه  موافق انــد  منطقــی  یتیویســم  پوز بــا  ازاین جهــت  زبانــی  تحلیلگــران 

در  اســت.  علمــی  مشــاهدات  نــوع  بــا  مرتبــط  همــواره  کــه  دارد  فنــی  و  یکنقش محــدود 

نتیجه پژوهش علمــی هیــچ تعمیــم متافیزیکــی دربــاره ی ماهیــت حقیقــت نــدارد. )باربــور، 

۱۳۹۷. ش،  ص۱۵۴(
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کم  که امروز بر فلســفه ی انگلیســی و آمریکایی غالب اســت، شــعار حا در تحلیل زبانی 

این است:

یاب.«؛ یعنی به این توجه کن که وقتی مردم  کاربرد آن را در گزاره نپرس،  »از معنــای یــک 

یتگنشــتاین ۱۲  گزاره می ســازند، چه می کنند و چه می جویند؟ در آثار و یک ســنخ خاص از 

تنوع وســیع وظایف زبان به تعبیر او بازی های زبان۱۳ مطرح شــده است. ازاین رو، علم، هنر، 

فلسفه، دین، عرفان و مانند این ها هر یک برای خود عالمی و زبانی ویژه دارند و تلاش ما باید 

کاربردهای زبان باشــد نه یافتن معنــا، بنابراین، یک الگوی زبانــی را نمی توان تنها  معطــوف 

که  الگوی معتبر برای هر نوع بازی زبانی دانست. براساس این رهیافت، زبانی بی معناست 

کاربرد خاصی در جامعه زبانی نداشــته باشــد. به عبارت دیگر، در این نحله، آن ها معتقدند 

گر این  گونی دارد، ما نباید درصدد توصیف جهان باشیم. ا گونا زبان وظایف و ساحت های 

که قابل تبدیل  کردیم چه بسا این توصیف را در شیوه های به کلی متفاوتی انجام دهیم  کار را 

که زبان های مختلف علایق مختلــف را بازمی تاباند _  و تحویــل بــه یکدیگر نباشــند. ازآنجا

که برای بــرآوردن مقاصد خود  هنــری، اخلاقــی، دینی، علمــی _ هر حوزه ای بایــد راهبردی را 

که »هرسنخ زبان، منطق خود را دارد.« کید می کردند  مناسب تر است، در پیش بگیرد؛ و تأ

طرفــداران نظریــه تحلیــل زبانی، زبان علــم و دین را مجاز و معقول می شــمرد، اما معمولًا 

گزاره های علم و دین به خاطر حقیقت یا صدقشــان داوری  این دو را از هم متمایز می داند. 

نمی شــوند، بلکــه بــه خاطــر مفید بــودن آن ها در بــه انجام رســاندن وظایف خــاص خویش، 

داوری می شوند. به نظر ایشان وظایف زبان دینی با وظایف زبان علمی فرق دارد.

الــف( بــه نظــر آن ها اولیــن فایده ی احــکام دین، اتحاد بــا مجموعه ای از اصــول اخلاقی 

اســت؛ نقش زبان دین اخلاقی اســت ولی صرفاً زبان عاطفی نیســت؛ زیرا قصد و نیت را به 

گزاره های دینی اعلام تعهد در برابر یک شیوه ی  شیوه ای خاص بیان می کند. به نظر ایشان، 

زندگی اســت؛ یا شــیوه ای برای شــرکت جستن در یک مشی و ســلوک عملی. مفاهیم دینی 

کــه اهداف مهم اجتماعی را برآورده می کنند؛ مانند زمینه ســازی  به عنــوان مجعولات مفید 

که پیوستگی اجتماعی و ثبات به وجود می آورند. برای نظام های ارزشی 
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که فقط به مسائل مرگ و زندگی و شکل گیری  کاربرد وجودی دارند  گزاره های دینی  ب( 

یکردهــا و رهیافت هــا مربــوط می شــوند. می گویند: »ایمــان هیچ دانش جدیــدی به وجود  رو

گزاره های دینــی نباید جدا از پرســش های مربوط به  نمــی آورد، بلکه هســتی جدید اســت.« 

گرفته شود. که زندگی باطنی بر محور آن است، در نظر  علاقه ی واپسین 

گزاره های دینی متفاوت است: اثر 

گزاره ی  گــزاره ی دینــی در ارتباط با آینــده ی نامعلوم، اطمینان بخش اســت؛ مانند  گاه   _

کمک می کند. که به امید بخشی شخص در ارتباط با آینده،  ظهور منجی 

گزاره ها معارضه جو و شجاعت انگیز می باشند. گاه این   _

گزاره ها فقط حکم صادر می کنند و فروتنی و حسرت به بار می آورند. _ برخی 

ج( برخــی تحلیلگــران زبانــی، نقش دینــی بارزتری برای زبــان قایلند که پرســتش را بیان 

می کنــد یــا برمی انگیزانــد. وظیفه ی زبــان دینی تحمید خداوند اســت؛ نه توصیــف او. زبان 

گسترش می دهد. دینی تجربه دینی فرد را 

در اینجــا بــرای تجربــه دینــی نقــش معرفــت بخش قائل نیســتند. طرفــداران ایــن نظریه، 

زبــان دیــن را دارای معنــا می دانند، اما این معنا را معرفت بخــش نمی دانند؛ زیرا مطابق این 

کاربرد خــاص آن ها را بیان می کند و این طور نیســت که حقیقت عینی  نظــر، معنــای الفاظ 

و خارجــی معرفت بخشــی را افــاده کند. مطابــق این دیدگاه، معنای یک لفــظ از یک قاعدۀ 

خاص عمومی ناشــی نمی شــود. بلکه معانی در نحوه های مختلف زندگی شــکل می یابند؛ 

بنابراین با توجه به تعدد نحوه های زندگی، الفاظ معانی متعددی می یابند. از همین رو تمام 

باورهــای اعتقــادی انســان مؤمن، با انســان ملحد تناقضــی ندارد؛ زیرا تناقــض در یک بازی 

زبانی معنا دارد، اما در دو بازی زبانی متفاوت، تناقض معنایی ندارد. نقش زبان دین شبیه 

به گزاره هایی است که مربوط به وفاداری یک ناخدا به کشتی خود یا مهر یک مرد به زن خود 

اســت. نقش تذکر و تعهد اســت. اما تعهد دینی جامع تر ازاین گونه مثال ها است و با نمادها 

که بصیرت انسان  و تصاویر مؤثری عجین است. وظیفه ی زبان دینی گفتن حکایاتی است 

را افزایش می دهد و تعهد به منزله ی به این انگیزش است. )همان، ص۲۸۲ _ ۲۸۴(



                         / سال اول / شمارۀ سوم / پاییز 781398

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

د( وظیفه ی زبان علمی، پیش بینی و مهار است؛ اما وظیفه ی دینی، پرستش و هدایت 

مردم در راه زندگی است.

کــه بــرای درک جنبه هــای  یتگنشــتاین  به طورکلــی طرفــداران ایــن دیــدگاه از توصیــه ی و

کارکردهای مهم و متنوعی برای زبان یافتند؛  کردند و  ی  کن، پیرو گون زبان به زبان نگاه  گونا

کنون شــما را زن و شــوهر اعلام می کنم( و  کنشــی )من ا کارکرد  کارکرد امری )لیوان مرا بیاور(، 

کارکرد استفهامی )ساعت چند است؟(.

گون زبان دینی، آن ها معتقدنــد زبان دینی نیز در خدمت  گونا کارکردهــای  در خصــوص 

دسته ای از مقاصد خاص انسانی است، اما درباره ی اصلی ترین کارکرد زبان دینی اختلاف 

کارکرد زبان  یت ۱۴ از نخســتین رهبــران این جریان، اصلی تریــن  یچارد بریث و دارنــد. مثــلًا ر

گزاره های اخلاقی می دانســت؛ یعنی یکی از وجوه ممیزه ی زبان دین،  کارکرد  دین را شــبیه 

کــه انســان را بــه آن نــوع زندگــی ترغیــب می کنــد. او لازم  تصویــری از زندگــی اخلاقــی اســت 

که در این زمینه هستند، صادق باشند. )پترسون، ۱۳۹۸. ش، ص۲۷۰( نمی داند حکایاتی 

5. 1. نقد و بررسی فلسفه تحلیل زبانی

1. غفلــت از ســایر آموزه هــای دیــن؛ دین از ســه بخش اعتقــادات و احکام و اخلاق تشــکیل 

کارکرد داشته باشد، باعث می شود  شــده اســت و اینکه زبان دین تنها به خاطر مفید بودن، 

که پایه ی احکام و اخلاقیات آن است، غفلت شود. از بخش اعتقادی 

2. خــلاف ارتــکاز دیــن داران اســت. آنان زبان دیــن را معرفــت بخش می داننــد. درباره ی 

بازی های زبانی باید گفت به تعبیر جان سرل ۱۵ ناامیدکننده ترین جنبه نگرش ویتگنشتاین، 

ضدیت با نظریه پردازی درخصوص چگونگی کارکرد زبان و رابطه آن با جهان است. ازاین رو، 

کــه ببینیم ایــن گفتار در  کــه بــرای فهم گفتــار دینی چنین معیــاری قرار دهیم  ایــن اســتنتاج 

زندگــی مــردم چه نقشــی دارد، غفلت از یک واقعیت اساســی اســت؛ زیرا تــا توجه نکنید که 

گفتــار دینــی بر چیزی فراســوی خــودش دلالت می کند، نقــش آن را در زندگی مــردم نخواهید 

فهمیــد. مــردم به این دلیل در بازی زبانی شــرکت می کنند که معتقدند خــارج از بازی زبان، 

که به آن، معنا و هدف می دهد. )کاپلستون، ۱۳۶۱. ش، ص۱۷۱( واقعیت دیگری هست 
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3. آثــاری کــه بــرای کارکرد زبان دین موردنظر اســت، بدون قائل شــدن نقــش معرفتی برای 
کــه در زبــان دارند، در  زبــان دیــن دســت یافتنــی نیســت. علــم و دین برخــلاف تفاوت هایــی 
اینکه به دنبال شــناخت حقیقت می باشــند، مشترک هســتند. هر دو ادعای معرفتی دارند 
و هــر دو در برخــورد خویــش بــا پدیده ها به دنبــال اصالت واقع هســتند. )پترســون، ۱۳۹۸. ش، 
ص۲۸۷( عقاید دینی منحصر به احساسات نیست. بدون اعتقاد به واقعیت داشتن معبود 

و شــناخت او، پرســتش او بی معناست. ایان باربور در نقد دیدگاه وسیله انگار و غیرمعرفتی 
بودن زبان دین، معتقد است:

وظیفه ی زبان دینی پرســتش و هدایت و براه بردن زندگی اســت. چنانچه نظر متفکران 
تحلیل زبانی پذیرفته شــود، همه ی نقش های معرفتی زبان دینی انکار خواهد شــد. به دیگر 
ســخن، این نگرش برخاســته از این مبناســت که دین و باورهای دینی تنها نوعی احســاس 
درونی و ابرازِ احســاس اســت، بــدون این که برخوردار از واقعیت عینــی و بُعد معرفت بخش 
باشــد؛ امــا ایــن مبنا نیــز به نوبه خود، مورد مناقشــه جدّی اســت. این نظر بر اســاس این ادعا 
گزاره های دینــی، جنبه انشــایی داشــته، توصیه به نوعــی زندگی  کــه تمــام  صــورت می گیــرد 

که این ادعا ناموجّه است. اخلاقی است؛ لکن با ملاحظه متون دینی، معلوم می شود 
گزاره های دینی در یک نگاه به دودسته اخباری و انشایی تقسیم می شود:

یخی، دنیا  1. گزاره هــای اخبــاری: کــه بــه توصیف خــدا، جهان و انســان، موضوعــات تار
کــه نقــش معرفت بخشــی و  و آخــرت، فرشــتگان و شــیاطین و... می پردازنــد؛ روشــن اســت 

کنار نهاد. گزاره ها نمی توان  واقع نمایی را در این 
گزاره هــای انشــایی: همچون اوامــر، نواهی، توصیه هــای اخلاقــی و...؛ هرچند مدلول   .2
مطابقــی آن ها محتــوای توصیفی و جنبه معرفت بخش ندارد، لکن بدون تردید، این دســته 
یشــه در واقعیت عینی دارد و با نظر به غایات یا مبادی متعلق به آن ها انشــا  گزاره ها نیز، ر از 
که وجود عینی خدا مورد  شــده اســت. توصیه به پرســتش خدا وقتی مفهوم منطقی می باید 
اذعــان باشــد. تحلیــل عقلی ایــن موضوع به تبیین رابطه »باید« و »هســت« مرتبط اســت. از 
دیــدگاه فیلســوفان اســلامی بایدها و نبایدهــای اخلاقی و شــرعی، برخاســته از واقعیت ها و 
کنید.«، ایــن قضیه در  گفته می شــود: »خدا را عبــادت  هستی هاســت. به بیان دیگــر، وقتــی 
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درون خود، دارای محتوای چند قضیه به قرار زیر است:

که سزاوار پرستش است. الف( حقیقتی متعالی به عنوان مبدأ عالم وجود دارد 

کند. گر خواهان تقرّب به خداست، باید او را پرستش  ب( انسان ا

بنابراین، وجود خدا به عنوان مبدأ این قضیه و تحقّق یک واقعیت خارجی، یعنی کمال 

کنید« اســت. )باربور،  انســان به عنــوان غایــت آن، از نتایــج تحلیلی قضیــه »خدا را عبــادت 

۱۳۹۷. ش، ص۲۸۲ _ ۲۸۷(

که توجه به پیوند عمیق زبان با  یتگنشــتاین و طرفداران او باعث شــدند  با این توضیح و

که بپذیریم بخش اعظم  ســایر قلمروهای حیات انســان عمیق تر شــود. آن ها موجب شــدند 

که در منطق در تعریف  که انسان ناطق است؛ همان طور  انسانیت انسان، ناشی از آن است 

گفت زبان  کرده اند؛ اما در ارتباط با زبان دین در ابتدا باید  انســان، او را حیوان ناطق معرفی 

دینی همانند زبان علمی برای دقت و معناداری، معیارهای خاص خود را دارد و معیارهای 

زبان علمی بالاتر از معیارهای زبان دینی نیست. )پترسون، ۱۳۹۸. ش، ص۲۷۴(

کارکردگرایانه ی زبان دین نباید توجه داشــت.  عــلاوه بر این، بایــد گفت فقط به جنبه ی 

عــلاوه بــر جنبــه ی کاربــردی گزاره هــای دینــی، فــرد مذهبــی باید بــه جنبــه ی معرفت بخش 

گزاره نمادین نیســت، بلکه  گزاره هــای دینــی هم دقت کند؛ مثلًا صحبت از وجود خدا یک 

کــذب نیز  گزاره هــای دینــی فــارغ از کارکــرد اخلاقــی یــا حکمــی، خــود دارای ارزش صــدق و 

هستند. همچنین گزاره های دینی اشاره به واقعیتی ورای خود می کنند و واقع گرا می باشند. 

گزاره های دینی و اخلاقی دارای ثبات می باشند و نسبی نمی باشند. علاوه براین، 

کــه نقش زبان دین به طــور عمده برانگیختن و بیان پرســتش و  ایــان باربور معتقد اســت 

که عقاید دینی نقش معرفت بخش نیز دارند و این حقیقتی  تعهد شــخصی اســت؛ هرچند 

که تحلیلگران زبانی از آن غافل مانده اند. )باربور، ۱۳۹۷. ش، ص۳۰۴( است 

2.حقیقتزباندینازمنظراندیشمنداناسلامی
برخــلاف دیــدگاه غربی در رابطه با معناداری زبان دین، اندیشــمندان مســلمان زبان دین را 

معنادار، معرفت بخش و ناظر به واقع می دانند. )ربانی، ۱۳۹۲. ش، ص۱۲۱(
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1. 2. دلایل معنادار بودن زبان دین

الف( هدایت بخش بودن زبان دین: با توجه به اینکه انسان ها به طورکلی شناختی به همه ی 
جوانــب خلقــت خــود ندارنــد، درنتیجه برای دســت یابی به کمــال واقعی خــود و حرکت در 
مســیر دشــوار زندگی به هدایت آفریننده ی خود نیازمند هســتند. این هدایت الهی در قالب 
دیــن الهــی توســط پیامبــران آورده شــده اســت و زبــان دیــن الهی، بــه عبارتی همــان وحی و 
الهامات الهی اســت که در اســلام در قالب قرآن و روایات آمده اســت. برای اینکه زبان دین 
بتواند باعث هدایت بشر باشد، باید معرفت بخش باشد تا بتواند انسان را با مبانی و اصول 
دین که همان توحید و نبوت و معاد اســت، آشــنا کند. در پی شــناخت این اصول، اســلام 
که شــامل اوامر و نواهی الهی اســت و مبتنی بر اصول دین اســت برای هدایت و  دســتوراتی 

کرده است. رساندن انسان به سرمنزل مقصود ارائه 
آیت الله سبحانی در این رابطه می گویند:

یخ بشــر، شــخصیت های والایی با انگیزه اصلاح و هدایت بشر به پا  »در طول تار
که آنان  خاســته و خود را مبعوث جهان غیب )خدا( دانســته و مدعی شــده اند 
یافتــه و آن را به صــورت کلام و گفتــار  پیام هایــی را از جهــان مــاورای طبیعــت در
که حامل معارف و احکام دینی اســت در اختیار بشــر قرار می دهند... و معتقد 
کــه ایــن پیام هــا را از طریق حس و تجربــه و یا از طریق تفکر و اســتدلال به  بودنــد 
دســت نیاورده انــد، بلکــه از جانب خداوند بر روح و روان آنان القا شــده اســت«. 

)سبحانی، ۱۳۷۹. ش، ج۱، ص۲۸۴(

»قرآن نیز به عنوان زبان دین با دلایل روشن و علمی و خردپسند، جامعه بشری را 
به اصول و معارف هدایت می کند.« )همان، ج۱، ص۲۴۵(

آیــت الله مصبــاح دربــاره ی معرفت بخــش بودن قرآن معتقدند که اســتفاده از قــرآن برای این 
کنید؛ یا از پند و موعظه  که شما آیه ای را بخوانید و معنای آن را فهمیده و به آن عمل  است 
گر زبان ســمبلیک و انشــایی  کنید. )مصباح یزدی، ۱۳۸۱. ش، ص۷۳( زبان دین ا آن اســتفاده 

باشــد و واقع نما نباشــد، هرکس می تواند از آن برداشــتی مطابق با سلیقه ی خود داشته باشد 

که  کتابی مانند دیوان حافظ می شود  و برداشت همه هم صحیح می باشد؛ درنتیجه، قرآن 
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کتاب هدایت نخواهد بود. )مصباح یزدی،  هرکس برداشت خود را از آن می نماید و درنتیجه 

۱۳۸۲. ش، ص۴۳ _ ۴۶( ســمبلیک بــودن زبــان دیــن آن را تــا حــد فعالیت هایــی مانند شــعر و 

که زبان دین  ادبیات فرو می کاهد. )مصباح یزدی، ۱۳۹۵. ش، ص۱۲۴( به نظر می رسد این تفکر 

را ســمبلیک و انشــایی می پندارند، هدفی جز مقابله با اعتقادات دینی و توحیدی نداشــته 

باشد. )مصباح یزدی، ۱۳۸۹. ش، ص۹۰(

آیت الله جوادی نیز در زمینه ی زبان دین می گویند:
گونــه و رمزگونه  »زبــان دیــن بــرای همه انســان ها فهم پذیر اســت. زبــان دیــن، معمّا
نیست تا کسی آن را نفهمد؛ زیرا دین برای هدایت بشر آمده است و درنتیجه زبان 
دیــن بایــد معارف و حقایق را به گونه ای بیان کند که همگان به حقانیت و صدق 
گر  آن پــی ببرنــد و در مقایســه با ســایر افــکار و دعاوی بــه برتری آن اذعــان نمایند. ا
گونه باشد، هدف از هدایت و انتخاب و پذیرش دین  زبان دین، زبان رمزی و معمّا

توسط عامه ی مردم محقق نخواهد شد.« )جوادی آملی، ۱۳۷۸. ش، ص۷۸ _ ۸۰(

آیت الله جوادی درباره ی معرفت بخش بودن زبان دین معتقدند:

»گفتن اینکه زبان دین زبان تکلیف است، نه زبان حق؛ ادعایی منطقی نیست؛ 

زیرا برخی از آیات قرآن واقعیات را توصیف می کند و امرونهی شارع در آن مطرح 

نیست. داستان های قرآن، بیان مبدأ و معاد و ذکر برخی از اوصاف آن ها، وصف 

آیــات آفاقــی و انفســی، بیان صفات منافقان و کفار و مؤمنان و ناپســند شــمردن 

روش ظالمــان ازجملــه آیاتی هســتند که لفــظ و معنای آن هــا هیچ یک دلالت بر 

تکلیف ندارند، پس نمی توان این اســناد را نســبت به زبان دین پذیرفت که زبان 

دین، زبان تکلیف است.« )جوادی آملی، ۱۳۸۸. ش، ص۲۵۹(

ب( عهــدی بــودن زبان دیــن: از طرفی قرآن زبان عهد اســت؛ هدف مــا از خواندن یک متن، 

که بین انسان و خدا بسته شده  افزایش معلوماتمان است، اما متن قرآن، عهدنامه ای است 

اســت و این در ســایر متون وجود ندارد. تفاوت زبان قرآن با دیگر زبان ها در عبرت آموز بودن 

یخ همیشــه این گونه بوده و در همه  که در طول تار و همیشــه زنده و شــاداب بودن آن اســت؛ 

زمان ها خوانده می شود و شادابی آن جاودانه است.
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که هدف  آیت الله مصباح در این زمینه به آیه ی میثاق ۱۶ اشــاره می کند و معتقد اســت 

گاهی  که انسان را به اندیشه وا دارد و به آ از آوردن قرآن توسط نبی مکرم اسلام؟ص؟ این است 

گذرانده، وارد مرز انسانیت نماید.  و هوشــیاری برســاند. به عبارت دیگر او را از مرز حیوانیت 

)مصباح یزدی، ۱۳۹۴. ش، ص۳۳(

که انسان پس از مشاهده عزّ ربوبی  آیت الله جوادی درباره ی آیه میثاق معتقدند میثاقی 

 عبودی خود در »عالم اَلست« به پروردگار هستی سپرد، این بود که پس از پذیرش 
ّ

خدا و ذل

کند و جز در جایگاه عبودیت ننشــیند و  این ربوبیت و اقرار به آن، هوای ربوبیت از ســر برون 

که همان ایمان اســت، پای عقدنامه اطاعت و عهدنامه  در حقیقت با پذیرش این جایگاه 

گره  کرد و به سخن دیگر، بین قلب و نفس خود و بین اقرار بر عبودیت  فرمان برداری را امضا 

که پیوســته فروتن باشــد.  گردن گذاشــتن طوق طاعــت خدا، پذیرفت  و پیونــدی زد و بــا بــه 

)جوادی آملی، ۱۳۸۹. ش، ص۴۱۲(

ج( صدور احکام بر اســاس واقعیتی عینی: برخی از احکام دین براســاس واقعیتی عینی 

کرده اند. این واقعیتی  در ورای تکلیف صادر شده اند و عبد را ملزم به اطاعت یا نهی شارع 

کــه ورای زبــان تکلیف وجود دارد، می تواند حقوق بشــر یا حقــوق حیوانات و یا حق طبیعت 

کــه انســان مطابق با شــرع و عقــل موظف به رعایت آن اســت. در اینجــا زبان تکلیف  باشــد 

مانند مقررات وضع شده توسط بشر، امری اعتباری و یا قراردادی نیست.

آیت الله جوادی دراین باره معتقدند:

»تکالیف الهی در فرهنگ اسلام با معنا و مفهوم متعارف واژه تکلیف که متبادر 

کلفَت و  در اذهان عرف مردم است بسیار تفاوت دارد؛ تکلیف در عرف معنای 

که شاید هیچ سودی برای عامل نداشته، بلکه نفع آن عاید  سختی عمل است 

شــخص یا اشخاصِ دیگری شــود؛ ولی تکلیف در دین به معنای وصول به حق 

که نفع و سود آن برای شخص عامل است؛ نه دیگران.« )همان، ص۲۷۸( است 

2. 2. روشمندی فهم زبان دین

بعد از تبیین دیدگاه اندیشمندان در رابطه با دلایل معناداری زبان دین، در ادامه به روشمند 
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یم. آنچه به عنوان یک دغدغه اساسی میان  بودن فهم زبان دین و شیوه های فهم آن می پرداز

علماء مسلمان قابل توجه است، علاقه مندی نسبت به فهم معنای لغات در نصوص دینی 

که در منابع و نصوص دینی می باشند،  که الفاظی  است؛ بر این اساس، می خواهند بدانند 

که با عنــوان هرمنوتیک در علوم  چگونــه افــاده ی معنا می کنند. این همان موضوعی اســت 

که درباره ی قواعد روشــمند  مختلف موردبررســی قرارگرفته اســت. هرمنوتیک علمی اســت 

تفســیر متن بحث می کند. هدف از این علم، تأویل، کشــف پیام ها، نشــانه ها و معانی یک 

متــن اســت. ایــن علم بــه مطالعه اصــول تعبیر و تفســیر متون، به ویــژه، متون ادبــی و دینی و 

کــه در ابتدا به  حقوقــی می پــردازد. علــم هرمنوتیک در میان مســلمانان معادل تأویل اســت 

قرآن و متون دینی محدود می شــد. علم هرمنوتیک از اوایل قرن بیســتم دستخوش تحولاتی 

گردید. تا قبل از قرن بیســتم تلاش اندیشــمندان در جهت فهم منظور نویسنده از خلال متن 

با توجه به قراین و نشانه های مرتبط با زمان و مکان و فرهنگ و عرفی بود که نویسنده ی متن 

کهن به معنای موردنظر  گفت هرمنوتیک  یســت؛ یا به طور خلاصه می توان  در آن دوران می ز

مؤلــف توجــه داشــت، اما هرمنوتیــک جدید به برداشــت و فهم گیرنده توجــه دارد؛ درنتیجه 

هرمنوتیک جدید، مفسّــر محور اســت. در حقیقت فهم، امری اتفاقی و مســبوق به پیشــینه 

ی  ی شــکل می گیــرد و به هیچ رو یداد درون ذهن و یخــی مفســر اســت که به شــکل یک رو تار

یافت و برداشت هر خواننده،  کنترل کردن و تعریف در قالب روش و راهکار نیست. در قابل 

منحصــر بــه خود اوســت و بــه تعداد خواننــدگان یک متــن، فهم های متفاوت وجــود خواهد 

داشت. این معنای جدید مورد انتقاد علمای شیعه است.

کــه مســئله اینکــه انســان بــا ذهن خالــی از هر  آیــت الله جــوادی در ایــن زمینــه معتقدنــد 

پیش زمینــه و دوری بــا متون دینی مواجه شــود و معرفت عقلانی و شــهودی خود را در فرایند 

که در فن هرمنوتیک درباره آن  کناری نهد، از مباحث مهمی اســت  کتاب و ســنت به  فهم 

بســیار بحث شــده و می شــود. آیا انســان می تواند خالی الذهن به ســراغ متون مقدس برود؟ 

که در بســیاری از موارد خواندن متن، باورها و اعتقادات و نقطه نظرات  حقیقت این اســت 

گاهانــه در فهم او تأثیــر می گذارد؛ پــس بر عهده  قبلــی مفســر حتــی به صــورت غیــرارادی و ناآ
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کوشــش کند ذهن خویش را از دخالت های ناروای پیش فرض ها و باورها و  که  مفسّــر اســت 

گاهی ها و دانش ها  کند؛ اما درهرصــورت نمی توان ذهن را از همه ی آ اعتقــادات خود خالی 

کــه خواننده در آن  که ناشــی از دوران و ســرزمینی اســت  و پیش فرض هــای ذهــن خواننده _ 

زندگی می کند _ خالی کرد. این امر هم امکان پذیر نیست و هم مطلوب نیست، زیرا بسیاری 

گاهی ها جزو ســرمایه های اولیه و اصول نخســتین امکان فهم درســت و صائب متنِ  از این آ

دینی است. )جوادی آملی، ۱۳۸۹. ش، ص۱۹۶(

آیــت الله مصباح نیز ازجمله افرادی اســت که معنــای دوم هرمنوتیک را رد می کند و مثلًا 

درباره ی معیار شناخت معنای ظاهری قرآن معتقد است که معیار شناخت دو چیز است: 

بدیهیات عقلی و اصول محاوره ی عقلی. منظور از اصول محاوره ی عقلی، قواعدی است 

که همه ی عقلا در مقام تفاهم و انتقال مقاصدشــان توســط الفاظ، آن ها را معتبر می دانند. 

که براساس روش های خاصی قابل پذیرش همگان باشد.  ایشان مطالبی را قطعی می دانند 

از ســویی در فهــم مطالــب غیر یقینــی، همگان را صاحب نظر ندانســته و فهم امور متشــابه و 

تفسیر را مختص به متخصصان این رشته می داند. )مصباح یزدی، ۱۳۸۲. ش، ص۶۷ _ ۷۲(

شــبهه ای که درباره ی معنای دوم هرمنوتیک مطرح اســت، این می باشــد که هرمنوتیک 

که  گذشــتگان را از متون آن ها بفهمیم؛ چرا به معنی تفســیر متون اســت و ما نمی توانیم مراد 

فهــم مــا از کتاب هــای آن ها مثل تــورات و انجیل و قرآن معلوم نیســت چیزی باشــد که مراد 

آن ها بوده باشــد؛ زیرا بشــر هنگامی که در دامن مادر زندگی می کند، ذهن او مقید به مســائل 

خاصی می شود؛ یعنی ذهنش با افکاری که در دامن مادر و جامعه ایجاد شده، قالب بندی 

گــر ذهن او هیچ قید و  می شــود. بنابرایــن، با چنین ذهنــی نمی توان متون قدیمی را فهمید. ا

که دیگر  بندی نداشت و خالی بود، البته کلام خدا را می فهمید، مثلًا با داشتن عینک سبز 

نمی توان قرمز دید.

گفــت ایــن مســئله بــرای دفــاع از تــورات و انجیــل مطــرح  در پاســخ بــه ایــن شــبهه بایــد 

که برخلاف علم اســت؛ مثل  که در آن مســائل و داســتان هایی وجود دارد  شــده اســت؛ چرا

کشــتی گرفتن خداوند با حضرت یعقوب که عقل نمی پذیرد. درنتیجه، کشیشــان می گویند 
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کنیم. ما مراد آن را نمی فهمیم چون ذهن ما بساطت لازم را ندارد تا واقعیت را با آن درک 
امــا متــن مقــدّس اســلام، قرآن کریم اســت و این کتاب، بکر و تحریف نشــده اســت و از 
گرفته اســت و ازایــن رو، با کتاب های  منبــع لایزال الهی و اراده تشــریعی خداوند سرچشــمه 
کتاب الهی  دینی نوشــته بشر، قیاس پذیر نیســت و نمی توان شیوه تفسیری آن ها را برای این 

کار برد. به 
عــلاوه بر این، تحمیل معلومات برون دینی و یا تفســیر بــه رأی، خلوص فهم معانی اصیل 
قرآنی و سنّت را به مخاطره می اندازد و انسان را از نیل به هدف آن ها بازمی دارد. این نظریّه، تکثّر 
قرائت دینی، هرج ومرج می آفریند و تردید و دودلی همراه می آورد و آنارشیســم دینی، فرهنگی 
و اخلاقی می زاید. اینکه مســلمانان درباره مســائل و معارف دینی دارای فهمی مشــترك اند، از 

روشن ترین دلایل بطلان این نظریّه است. )جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶. ش، ص۱۹۴(
بر این اســاس، علمای اســلام مخصوصاً مجتهدین از فحوای نصوص، به اجتهاد احکام 
و شریعت می پردازند. البته در این اجتهاد، امکان وقوع تعارضاتی بین نص و علم وجود دارد.
که با  گــر حدیثی با علــم قطعی یعنــی علمی  امــام خمینــی؟ره؟ در ایــن زمینــه معتقدند ا
که  گذارده می شــود. اما یادســپاری این نکته نیز لازم اســت  کنار  برهان ثابت باشــد، نســازد 
گوینــده مطمئن  قبــل از حکــم بــه تضــاد علــم و نقل، ابتــدا باید از صحــت فهم خــود از مراد 
شــویم. در بســیاری از احادیــث عباراتــی موجــود اســت که مقصود اصلی آن روشــن نیســت 

کریم نیز چنین است. )خمینی، ۱۳۷۸. ش، ص۴۰۵ _ ۴۰۷( همانطورکه در قرآن 
آیت الله سبحانی درباره علم هرمنوتیک و فهم فحوای احادیث و قرآن معتقدند:

پایه استوار است: »تفسیر روایات بر دو
الف( صدور حدیث از معصوم با سند صحیح نقل شده باشد.

ب( متن آن با توجه، به کار بردن دستور زبان و دیگر شرایطی که در علم الحدیث 
بیان شده، تفسیر شود.

گــردآوری اصل حدیث معصــوم، از علومی که با طلوع اســلام پی ریزی  عــلاوه بــر 
یادی که  گردیــد، نــگارش کتاب هایــی در شــرح حدیث اســت؛ ازجمله شــروح ز
کتــب اربعــه امامیه تدوین شــده اســت. این شــروح همگــی مبتنی بــر این دو  بــر 
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کرده اند. درنتیجه در شرق اسلامی در میان مسلمین، مفسران کتب  اصل عمل 
آســمانی قبــل از طــرح هرمنوتیک مفســر محــور، انگیــزه ای جز کشــف واقعیات و 

اهداف مؤلف، نداشته اند.

علاوه بر این، مفسران اسلامی برای تفسیر قرآن ضوابط و شیوه هایی وضع کرده اند 

تــا مفســر براســاس آن هــا به تفســیر قرآن بپــردازد. یکــی از آن ضوابط این اســت که 

کــه آیات قرآن بر آن دلالــت ندارند بر آیه تحمیل نشــود، تحمیل چنین  مفاهیمــی 

معنی که برای آن در خود آیه و آیات دیگر شاهدی نیست، تفسیر به رأی است که 

که در  ازنظر قواعد تفسیر نادرست می باشد. البته این ضابطه به این معنا نیست 

آیات قرآن دقت و تدبّر نکنیم تا بر حقایق نهفته ی در آن دست نیابیم، بلکه دقت 

که با تدبر حاصل  نظر و تدبر یکی از وظایف مفســر اســت؛ ولی باید بر آن نکته ای 

گواه در آیه و یا آیات دیگر وجود داشته باشد. هرگاه فردی  می شود، نوعی شاهد و 

بــه تفســیر آیــه ای بدون ارائه ی هیــچ نوع شــاهدی پرداخت و درواقع اندیشــه های 

خود را بر قرآن تحمیل کرد، نوعی تفسیر به رأی انجام داده است. مقصود از تفسیر 

باطنــی قــرآن، معانــیِ لایه لآیه ی آیه اســت کــه می توان از معنی نخســت به معنی 

دوم که عمیق تر و ژرف تر است پی برد ولی درعین حال همه این معانیِ لایه لایه به 

یشه دارند و لفظی و یا جمله ای از آیه بر  هم پیوستگی دارند. همگی در ظاهر آیه ر

گواهی می دهد، مســلماً این نوع تفســیر به باطن، صحیح است و به یک معنا  آن 

گواه بر عظمت قرآن است.« )سبحانی؛ ۱۳۷۹؛ ج ۳؛ ص: ۱۶ _ ۲۱(

نتیجهگیری
مســئله رابطه علم و دین یکی از مســائل مورد اختلاف در حوزه فلســفه دین است دراین باره 

سه نظریه مطرح شده است نظریه سازگاری، تعارض و تمایز؛ آنچه از مطالعه اقوال دراین باره 

که نظریه تمایز در راســتای دیدگاه تعارض ارائه شــده اســت و  اســتفاده می شــود این اســت 

برخــلاف دیــدگاه تعــارض، علم و دین را دو مقوله جدا از یکدیگــر می داند، زیرا موضوعات، 

روش ها و غایات آن دو متفاوت اســت. علاوه بر وجوه ســه گانه تمایز، تمایز زبان دین و علم 
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نیز به عنوان یکی دیگر از محورهای تمایز علم و دین مطرح شده و تبیین حقیقت زبان دین 

می تواند در میزان صحت وسقم این وجه از تمایز میان علم و دین مفید باشد.
یتویسم  در رابطه با رویکرد اندیشمندان غربی به زبان دین به دو نظریه اشاره شد نظریه پوز
منطقــی یــا تحقیق پذیری و نظریه فلســفه تحلیــل زبانی؛ نظریه تحقیق پذیــری برخلاف زبان 
علــم، زبــان دین را بــه جهت غیرقابل تجربــی بــودن آن، بی معنا و غیرقابل فهم می دانســت. 
که مهم ترین آن ها خود ستیز بودن این نظریه و بی معنا  این نظریه از جهاتی دارای اشکال بود 
بــودن ادعــای پوزیتیویست هاســت چون ادعای ایشــان در قالب یک گزاره آمده اســت و این 
گــزاره قابــل تجربــه و حس نیســت. علاوه بر ایــن، تجربــه کامل ترین معیار معنایابی نیســت و 
اصل تحقیق پذیری اصلی بدون دلیل است. با توجه به این نقدها، دیدگاه دیگری با عنوان 
فلســفه تحلیــل زبانــی مطرح شــد؛ طرفداران این نظریــه ضمن اعتقاد به عــدم معرفت بخش 
گــزاره را کاربرد یا کارکرد آن گزاره می دانســتند. بر این  ک معناداری یک  بــودن زبــان دین، مــلا
کارکردی زبان دین و علم را عامل تمایز میان زبان علم و دین به شمار آوردند  اساس، تفاوت 
و ازجملــه وجــوه تمایــز کارکردی که این گروه مطــرح کردند این بود که وظیفــه ی زبان علمی، 
پیش بینی و مهار است؛ اما وظیفه ی زبان دینی، پرستش و هدایت مردم در راه زندگی است.

گرفت و خلاف ارتکازی بودن  ایــن نظریه نیز همچون نظریه تحقیق پذیــری موردنقد قرار 
ایــن مســئله نــزد دینــداران و نیــز غفلــت از دیگر بخش هــای زبان دیــن همچــون اعتقادات، 

ازجمله اشکالات وارد به این نظریه است.
کیــد بــر  کــه ضمــن تأ در مقابــل ایــن دو دیــدگاه، نظریــه اندیشــمندان اســلامی اســت 
معنابخش بودن زبان دین، به نقد دیدگاه تمایز پرداختند. ازنظر ایشان جایگاه و نقش زبان 
دیــن هدایتگــری اســت و این امر بدون معرفت بخــش بودن آن امکان پذیر نیســت. علاوه بر 
این، متن قرآن، عهدنامه ای است که بین انسان و خدا بسته شده است و این در سایر متون 
وجــود نــدارد؛ و در حقیقــت تفاوت زبان قرآن بــا دیگر زبان ها، در عبرت آموز بودن و همیشــه 
زنده و شــاداب بودن آن اســت. این مســئله یعنی معرفت بخشــی زبان دین خود موجب آن 
شــد تا مســئله شــیوه های فهــم زبان دیــن و نیز روشــمند بودن فهــم آن، به عنوان یک مســئله 

گیرد. موردتوجه اندیشمندان اسلامی قرار 
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Hermeneutics .۱ ایــن همــان موضوع اســت که با عنوان هرمنوتیــک در علوم مختلف مورد 

گرفته است. بررسی قرار 
که از پیروان مکتب  ک از فیلســوفان ســده ۱۷ میلادی انگلستان بود  John Locke .۲ جان لا

تجربه گرایی است.
David Hume .۳ دیوید هیوم از فیلسوفان اسکاتلندی و از پیشروان مکتب تجربه گرایی بود.
کــه به عنوان واضعِ  گوســت کنت فیلســوف فرانســوی قــرن ۱۸ میلادی  Auguste Conte ۴. آ

یتیویسم شناخته شده است دکترین پوز
Ernst Mach .۵. ارنست ماخ فیلسوف مشهور و فیزیکدان برجسته اتریشی در قرون نوزدهم 

و بیستم میلادی بود.
۶. شرط لازم برای معنای محصل داشتن قضیه این می باشد که قضیه به صورتی بیان شود 

که تحلیلی باشد یا ازنظر تجربی تحقیق پذیر باشد
کارنــاپ یــک فیلســوف آلمانی قرن ۲۰. او یکــی از اعضای مهم  Rudolf Carnap ۷. رودلــف 

یتیویسم منطقی بود. حلقهٔ وین و طرفدار پوز
گر محمول موردپذیرش  که محمول در موضوع مندرج باشــد و ا ۸. قضیه تحلیلی آن اســت 

نباشد دچار تناقض می شویم.
۹. نیچه فیلســوف، شــاعر، منتقد فرهنگی، جامعه شناس، آهنگســاز آلمانی و استاد لاتین 

و یونانی قرن ۱۹ بود.
یتیویسم منطقی. Alfered Ayer .۱۰ آیرفیلسوف معاصر انگلیسی از سردمداران مکتب پوز

یاضی دان و اندیشــمند اتریشــی _ انگلیســی و اســتاد مدرسه  کارل پوپر فیلســوف علم، ر  .۱۱
اقتصاد لندن سده بیستم بود.

یادی را در  یتگنشــتاین فیلســوف اتریشــی قرن بیســتم بود که باب های ز Wittgenstein .۱۲ و
گشود. یاضی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن  فلسفه ر

کاری مثل بــازی انجام  کار زبــان نه تصویــر عالم واقــع، بلکه  کــرد  یتگنشــتاین اذعــان  ۱۳. و
می دهد.
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یت فیلسوف انگلیسی معاصر. R.B. BraithWaite .۱۴. بریث و
John Searle .۱۵ جــان ســرل فیلســوف معاصــر متخصــص در فلســفه زبان و فلســفه ذهن و 

گاهی است. سرل خداناباور است. موضوعات خودآ
ى 
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۱۶. >وَِإدنْ
یه آنان را برگرفت و ایشــان  که پروردگارت از پشــت فرزندان آدم، ذر ا<؛ »و هنگامی را  هِْ��نَ َ سث

گواهی دادیم««. گفتند: »چرا،  که آیا پروردگار شما نیستم؟  گواه ساخت  را بر خودشان 



بررسی مسئله برده داری در اسلام و نقد شبهات

مرضيه رمضانی مباركه1

چکیده
یکیالزاحنوقالسهســیاارالنســهنیابهرهامدنمالزاحقاآزلدمالســت؛اخنلنننالنسهناهلا
خلقانمودانالناهلاودههابدنهانامط عاخوداقرلهادلدانااراگونرالستثمههانابرابردهاکش ننا
لنســهنااهاهلاووســطادیگرلن،اخلافاحنوقالنادلنســترالســت�ابرال والسهس،ایکیالزا
گونرابردهادلهما فرلم ــوانابرنهمرااهمالسهســیانالنا راد والســلامامبههزهابهال وااــرا
گولهاناشهانمابرال وا کریی،اس رهامعصوم و؟عهم؟ان زابرا لستاناعلانهابراآیهتاقرآنا
مسئلرالست�الابترابرخیاسعیامیاکددناوهابهاطرحابرخیاشبههت،اچهرهامتفهنویالزا
لسلامادهال وابهههالهلئرانابرخلافالانلفانادستوهالاعملااهمالسلامی،اآناهلابد هنگذلها
کددن�ابن وامدتوهال واپژناشابهابهرهاگ رما س ســتیابردهادلهمادهاجههنامعرفیا
لزاهنشاووص فیا_اوحل لی،اضمواوب یواش وهابرخوهدالسلامابهامسئلرابردهادلهم،ا

براننناشبههتامروبطابهاآنامیاپردلزد�
کل ننلژهااه:السلام،اقرآن،ابردهانابردهادلهم،اشبهر�

مقدمه
گاه به  یخی دراز دارد و به تبع آن، شاهد تنوع رفتارهای انسان ها هستیم؛ چنان که  زندگی تار

گاه به اجبار، انسان خود را در اختیار دیگری قرار می دهد. این در اختیار قرارگرفتن  اختیار و 

که زمانی بنده و برده نامیده می شود و زمانی دیگر، اسارت، تقریباً  انسانی در دست دیگری 

از کهن تریــن ویژگی هــای جوامــع بشــری اســت. موضوع بــرداری بــه دلایل متفاوتــی ازجمله 

۱. طلبه فارغ التحصیل سطح ۳ جامعة الزهراء؟عها؟.
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نیازمنــدی، بدهــکاری، جــرم، آدم ربایــی، هجــوم اقــوام متمــدن، جنــگ و... به وجــود آمده 

اســت؛ اســلام برای آزادی بردگان و منســوخ شــدن برده داری تمهیداتی اندیشــیده و قوانینی 

کــردن بــرده را مطلــوب و گاه در شــرایطی لازم شــمرده اســت و ایــن  کــرده اســت و آزاد  وضــع 

یجــی در نظام اجتماعی بشــر ایجاد نمود، لذا نه تنها نســبت  تغییــر اساســی را به صــورت تدر

بــه موضــوع بــرده و نظــام بــرده داری بی توجــه نبــوده، بلکه یــک مبارزه عملــی توأم بــا رعایت 

مصلحــت جامعــه نســبت به آن آغــاز نمود و بــا فراهم آوردن شــرایط انســانی و عاطفی برای 

زندگی بردگان، سعی در برگرداندن بردگان به حقوق اجتماعی آنان نمود.

1.پیشینهبردهداریقبلازاسلام
یخ بشــر ســابقه دیرینه دارد، مورد اتفاق دانشــمندان  که پدیده برده داری در تار ایــن واقعیت 

یخی آن، تا کجا می رســد،  اســت؛ امــا اینکه بــرده داری از چه زمانی آغاز شــده و پیشــینه تار

به طور یقینی مشــخص نیســت. نظام بردگی در جوامع اولیه و در ســومر، مصر، بابل، آشــور، 

که بردگی امری  فینیقیــه، هنــد، چین، ژاپن و تقریباهمه جامعه ها وجود داشــته، به گونــه ای 

عادی و فطری به شمار می رفته است. )ارسطو، ۱۳۶۰. ش، ص۲۰ و منتسکیو، ۱۳۶۲. ش، ص۲۲۶( 

ارسطو آن را طبیعی و غیرقابل اجتناب می شمرد. برده و برده داری یک پدیده عارضی است 

گریبان بشــر را گرفت. برده داری به معنــای در بندگی بودن اختیاری یا غیر  کــه در طول زمان 

که نه تنها در پی جنگ ها و  اختیاری یک شــخص در دســت شــخص دیگر، پدیده ایســت 

گاهــی زور و غلبه  نیــز عــدم توانایــی بدهــکاران در پرداخت بدهی افراد به وقوع پیوســت که 

که نظام هــای اجتماعی در هر دوران  مجــوزی بــرای بــه بردگی گرفتن افراد بوده اســت. ازآنجا

تابع مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... است، نظام برده داری نیز متناسب 

با آن شــرایط تنظیم می شــود. به عنوان مثال در میان مادها رسمی وجود داشت که به موجب 

یافــت غذای روزانــه، خــود را در اختیار مردی  آن، مــردی تهیدســت می توانســت، در برابــر در

ثروتمنــد بگــذارد. چنین شــخصی وضع بردگان را داشــت اما چنانچه اربابش بــه او کم غذا 

ی را ترک کند. پارســی ها نیز، به هنگام تشــکیل دولتشــان،  می داد، او هر زمان می توانســت و

کاربرد آن ازلحاظ اقتصادی مهم نبود. فقط چنین بردگی ساده ای را می شناختند و 
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پولس حواری، از حواریون حضرت عیسی؟ع؟ و از قدسیان مسیحی، آن را با مشیت الهی 
سازگار می دانست و نظام بردگی را تقدیس می کرد. )مصباح یزدی، ۱۳۸۸. ش، ج۱، ص۱۶۳(

گوت ها و قبل از ورود مسلمانان به این  در یک بررسی اجمالی از اوضاع اسپانیا در زمان 
کمیت گوت ها، تغییرات چندانی در اوضاع و احوال  که در زمان حا سرزمین می توان گفت 

جامعه اسپانیای عصر رومی پدید نیامد. دوزی دراین باره می گوید:
گاو و یــا کالاهــای خانگــی  کــه ماننــد  »طبقــه بدبخــت دیگــر، طبقــه بــردگان بــود 
یــادی را  خریدوفــروش می شــدند. ایــن طبقــه در مقایســه بــا اربابــان خــود، شــمار ز
تشــکیل می دادند و چه بسا مرد آزاده ای باوجود ضایعات و زیان های زیادی که در 
جنگ هــای داخلی متحمل شــده بــود، بیش از چهار هزار برده اســت. یک ارباب 
می توانست برده ای را به سیصد ضربه شلاق محکوم کند، به خاطر اینکه او را برای 
تهیه آب جوش منتظر گذاشــته اســت. دوزی ســپس به نتیجه این اعمال اشــاره 
می کنــد و می گویــد: برزگــران و بــردگان بــرای اینکــه خــود را از ظلم صاحبــان خود و 
مالکین زمین و دولت خلاص کنند، یک تدبیر و راه چاره بیشتر نداشتند و آن هم 
کــردن در جنگل ها، زندگی  کــردن بود. ماندن و زندگی  گریــز بــه جنگل ها و راهزنی 
انســان های اولیه را تداعی می کرد اما با این وســیله ابنان انتقام خود را از ستمگران 
گر ثروتمندی به چنگ آن ها می افتاد  از طریق غارت عمارت های آنان می گرفتند. ا
کی را بچشــد و گاهی  گرانی بپردازد و شــکنجه های دهشــتنا می بایســت غرامــت 
گروه های چپاولگر به هم می پیوســتند و با وحدت خود، تشــکیل  بســیاری از این 
سپاه غارتگر می دادند. آنگاه دیگر خود را فقط به راهزنی محدود نمی کردند، بلکه 

حتی شهرها را نیز تهدید می کردند«. )دادفر، ۱۳۹۲. ش، ص۲۷ _ ۴۸(
که میلیون ها برده آفریقایی سیاه پوســت، در انتقال و اســکان اجباری به غرب  رنج و دردی 
که بر یهودیان وارد آمده اســت. جالب این که  متحمل شــده اند، بیش از رنج و دردی اســت 
گران و بانــک داران یهــودی بوده انــد.  صاحبــان برخــی از کشــتی های حامــلِ بــردگان، ســودا

)شیرودی، ۱۳۸۰. ش، ص۱۷(

کــه در آن بعضــی از افــراد به عنــوان دارایی در  بردگــی یــک شــکل افراطــی نابرابری اســت 
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ــک دیگران انــد. شــرایط حقــوق مالکیــت بــردگان به طــور قابل ملاحظــه ای میــان جوامع 
ّ
تمل

گــون فــرق می کرده اســت؛ گاهی برده ها تقریبــاً از هرگونه حقوق قانونی محــروم بوده اند و  گونا

همچنین از موقعیت های سیاسی و نظامی نیز برخوردار نبوده اند. )فراهانی، ۱۳۸۰. ش، ص۱۳( 

در حقیقت برده داری و اســارت انســان به دســت انســان، یکنواخت و ثابت نمانده اســت؛ 

برای مثال، معقول نیست که برده داری به شکل قرون وسطایی در قرن بیستم، بیست و یکم 

یخ دنیاپرستی  و در نظامات لیبرالیستی نیز تداوم داشته باشد؛ بلکه این ساختار در طول تار

کنون  تبدیل پیدا می کند و شــکل و شــمایل متفاوتی به خود می گیرد. به نظر می رســد آنچه ا

در غرب ملاحظه می شود، چیزی جز برده داری پیچیده و مدرن نیست.

یخ بــه کمون اولیــه، برده داری، فئودالیســم و کاپیتالیســم،  مارکسیســت ها بــا تقســیم تار

گــذر از ایــن مراحل چهارگانــه، به مرحلــه نهایی، یعنی کمونیســم وارد  کــه بشــر با  مدعی انــد 

کی، فقدان دولت و  که آن یک حکومت جهانی با ویژگی هایی همچون مرام اشــترا می شــود 

نبود مالکیت است. )شیرودی، ۱۳۸۰. ش، ص۱۳(

2.بردهداریدراسلام:
جامعــۀ پیــش از اســلام جامعه قبیله ای، بــرده داری و تجاری بوده اســت، خریدوفروش برده 

که ایــن واقعیت در متن  یکی از بخش های اساســی ســاختار اقتصــادی آن بود، طبیعی بود 

)قــرآن( منعکــس شــود، لــذا ازنظــر واژه، دلالــت، احــکام و تشــریعات در متن )قــرآن( موجود 

گیــری از طریق قهــر و غلبه و تســلط بــر افراد و  اســت؛ امــا قــدر مســلم، اســلام، بردگی و بــرده 

کشــیدن آن ها و نیز بردگی از طریق اعمال ولایت را به رســمیت نشــناخته اســت.  به بندگی 

برعکس، اسلام سعی فراوانی در تمهید آزادی بردگان و رفتار انسانی و شایسته با آن ها داشته 

کنار توصیه به عبادت خداوند و نیکی به والدین و خویشاوندان، خوش رفتاری و  است. در 

احسان با بردگان توصیه شده است. چنان که می فرماید:

ارِ  َ حج
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ورًا<. )نساء: ۳۶(؛ »و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید؛  حنُ
نَ
الً� � �قَ كَا�نَ مُحنْ



                         / سال اول / شمارۀ سوم / پاییز 961398

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

و بــه پــدر و مــادر احســان کنیــد؛ و دربــاره خویشــاوندان و یتیمــان و مســتمندان و 

همســایه خویش و همســایه بیگانه و هم نشــین و در راه مانده و بردگان خود ]نیکی 

کنید[، که خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمی دارد«.

2. 1. شبهه

کــه اســلام بزرگ تریــن و  برخــی بــا طــرح شــبهه و بــا هــدف تخریــب چهــره اســلام، معتقدنــد 

طولانی تریــن سیســتم بــرده گیری و بــرده داری را در جهان بنیان گذاری کرده و بر این اســاس، 

بردگان را از حقوق انسانی محروم نموده و در حد کالا به حساب می آورد؛ بدین صورت که بعد 

از مرگ یک فرد، بردگان هم متناســب با ســهم های مربوطه، بین فرزندانش قســمت می شوند 

و در نتیجه آنرا خلاف حقوق بشر و یکی از بزرگ ترین نواقص قرآن می دانند. )سها، ص۶۱۱(

2. 2. پاسخ به شبهه

گیرد: در نقد این شبهه چند مسئله می بایست مورد توجه قرار 

1. 2. 2. فرامین قرآن و مسئله برده داری:
این مسئله که اسلام بزرگترین سیستم برده داری را ایجاد کرده و است و حتی قوانین موجود 

که قرآن برای بندگان معرفی نموده و  در آیات قرآن بر خلاف حقوق بشــر اســت، با جایگاهی 

یکرد قرآن در رابطه با برده داری منافات دارد. نیز رو

کریم با تصریح بر این که همه انســان ها از یک زن و مرد آفریده شــده اند و در شرافت  قرآن 

کرده اســت و  کید  انســانی، خلقــت یکســان دارنــد، بــر ذاتی نبــودن بردگی بــرای انســان ها تأ

کرده است. چنان که می فرماید: غیرطبیعی بودن و عارضی بودن بردگی را بیان 
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َ
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أَ
ا

گردانیدیم تا با  ت و قبیلــه قبیلــه 
ّ
ت مل

ّ
شــما را از مــرد و زنــی آفریدیــم و شــما را مل

کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا  یکدیگر شناسایی متقابل حاصل 

گاه است«. پرهیزگارترین شماست. بی تردید، خداوند دانای آ
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گونه ای که حقوق  و نیز به رفتار توأم با احسان نسبت به بردگان دستور می دهد )نساء: ۳۶( به 

کنار حقوق آزادگان آورده است؛ مانند: بردگان را در 

�ثَ�  �نْ
�أُ

ْ
وَال  �ِ عَ�جْ

ْ
ال �جِ  �ُ عَ�جْ

ْ
وَال حُرِّ 

ْ
ال �جِ حُرُّ 

ْ
ال ى 

َ
ل �قْ �قَ

ْ
ال ىي  ِ

�ن َ�اُ�  �قِ
ْ
ال كُمُ  �يْ

َ
�جَ عَل وا كُ�قِ مَ�نُ

آ
ا �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
ا ا  >�يَ

�نٌ  �ي �نِ
حنْ
لِكَ �قَ

ْ�سَا�نٍ دنَ اإِ هِ �جِ
�يْ
َ
ل دَاءٌ اإِ

أَ
ِ وَا مَعْرُو�ن

ْ
ال اعٌ �جِ �جَ ِ

ا�قّ ءٌ �نَ ْ �ي
َ هِ �ث �ي �نِ

أَ
هُ مِ�نْ ا

َ
َ ل �ي مَ�نْ عُ�نِ �ثَ� �نَ �نْ

�أُ
ْ
ال �جِ

که  کســانی  مٌ<. )بقره: ۱۷۸(؛ »ای  لِ�ي
أَ
ا�جٌ ا

هُ عَدنَ
َ
ل لِكَ �نَ

عَْ� دنَ َ َ�ى �ج مَ�نِ اعْ�قَ مْ وَرَْ�مَهقٌ �نَ
ُ
ك ِ

ّ مِ�نْ رَ�ج

ایمــان آورده ایــد، درباره کشــتگان، بر شــما ]حق [ قصاص مقرر شــده: آزاد عوض 

آزاد و بنــده عــوض بنده و زن عوض زن؛ و هــر کس که از جانب برادر ]دینی [اش 

]یعنی ولیّ مقتول [، چیزی ]از حق قصاص [ به او گذشت شود، ]باید از گذشت 

کنــد و با ]رعایت [ احســان، ]خون بها را[ به  ی  ولــیّ مقتول [ به طور پســندیده پیرو

کس،  او بپــردازد. ایــن ]حکم [ تخفیــف و رحمتی از پروردگار شماســت؛ پس هر 

ک است«. ی را عذابی دردنا بعدازآن از اندازه درگذرد، و

کیفیت معاشرت مالکان با غلامان می فرماید: و نسبت به 

 َ ا�ث
َ
ل

َ كُمْ �ث مَ مِ�نْ
ُ
حُل

ْ
وا ال عنُ

ُ
ل �جْ َ مْ �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ن

َّ
مْ وَال

ُ
ك مَا�نُ ْ �ي

أَ
�قْ ا

َ
ك

َ
�نَ مَل �ي ِ �ن

َّ
مُ ال

ُ
ك �نْ دنِ

أْ
ا سْ�قَ وا لِ�يَ مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا >�يَ

 ُ ا�ث
َ
ل

َ اءِ �ث َ عِسث
ْ
ا�قِ ال

َ
عِْ� َ�ل َ رَ�قِ وَمِ�نْ �ج هِ�ي

مْ مِ�نَ الطنَّ
ُ
ك ا�جَ �يَ عُو�نَ �ثِ �نَ �نَ �قَ رِ وَِ��ي ْ حج �نَ

ْ
ا�قِ ال

َ
لِ َ�ل �جْ

ا�قٍ مِ�نْ �قَ مَرَّ

عْ�نٍ  ى �جَ
َ
كُمْ عَل عْ�نُ َ كُمْ �ج �يْ

َ
و�نَ عَل ا�نُ عَْ�هُ�نَّ طَوَّ َ احٌ �ج �نَ ُ هِمْ �ج �يْ

َ
� عَل

َ
كُمْ وَل �يْ

َ
سَ عَل �يْ

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
عَوْرَا�قٍ ل

که ایمان  کسانی  مٌ<. )نور: ۵۸(؛ »ای  مٌ َ�كِ�ي هُ عَلِ�ي
َ
ا�قِ وَاللّ �يَ

�آ
ْ
كُمُ ال

َ
هُ ل

َ
�نُ اللّ ِ

ّ �ي �جَ ُ لِكَ �ي
�نَ

َ
ك

که به ]ســنِ [ بلوغ  کســانی از شــما  کنیزهای شــما و  آورده ایــد، قطعــاً بایــد غلام و 

کنند: پیش از نماز بامداد و  کسب اجازه  نرسیده اند سه بار در شبانه روز از شما 

ید و پس از نماز شامگاهان. ]این[، سه  که جامه های خود را بیرون می آور نیمروز 

هنگام برهنگی شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از این ]سه 

گرد یکدیگر بچرخید ]و باهم معاشرت نمایید[. خداوند آیات ]خود[ را  هنگام [ 

این گونه برای شما بیان می کند و خدا دانای سنجیده کار است«.

 �
َ
هِ�نَّ وَل وَا�قِ �نَ

أَ
اءِ ا �نَ ْ �ج

أَ
� ا

َ
هِ�نَّ وَل وَا�نِ �نْ اءِ اإِ �نَ ْ �ج

أَ
� ا

َ
هِ�نَّ وَل وَا�نِ �نْ � اإِ

َ
هِ�نَّ وَل ا�أِ �نَ ْ �ج

أَ
� ا

َ
هِ�نَّ وَل ا�أِ �جَ

آ
ىي ا ِ

هِ�نَّ �ن �يْ
َ
احَ عَل �نَ ُ � �ج

َ
>ل

ً�ا<. )سوره:  هِ�ي َ ءٍ سث ْ �ي
َ ى كُلِّ �ث

َ
هَ كَا�نَ عَل

َ
�نَّ اللّ هَ اإِ

َ
�نَ اللّ �ي �قِ

هُ�نَّ وَا�قَّ مَا�نُ ْ �ي
أَ
�قْ ا

َ
ك

َ
� مَا مَل

َ
هِ�نَّ وَل سَا�أِ �نِ
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۵۵(؛ »بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و 

زنان ]همکیش [ و بردگانشــان گناهی نیســت ]که دیده شــوند[؛ و باید از خدا پروا 

گواه است«. که خدا همواره بر هر چیزی  ید  بدار

که با مناسبات اجتماعی از نوع روابط جنسی  علاوه بر این، شــرف انســانی برده در احکامی 

پیوند دارند جلوه گر است. و واداشتن زنان برده به خودفروشی حرام دانسته شده است. )نور: 

۳۳( زن یا شــوهر دادن بردگانِ »صالح« تکلیف اخلاقی صاحبان آنان اســت. )نور: ۳۲( حتی 

گر لازم باشــد، جایز اســت. )بقره: ۲۲۱، نســاء:  ازدواج مرد یا زن مســلمان آزاد با برده مســلمان، ا

که با مرد آزاد، البته با اجازه صاحبش، ازدواج کند حق »صداق مناسب« دارد.  ۲۵( برده زن 

)بنیاد دائرة المعارف اسلامی، بی تا، ص۹۳۴(

یکــرد، برخی از احــکام قرآنی مربوط به بردگان می شــود بــه گونه ای که  بــا توجــه بــه این رو

کردن برده قلمداد شده است و قرآن به دفعات، آزاد  گناهان، آزاد  کفاره بسیاری از خطاها و 

کاری پرارج می خواند. )بقره: ۱۷۷(، بلد/ ۱۳( کردن برده را 

کفاره قسم الف( 

هُ  ارَ�قُ
كَ�نَّ مَا�نَ �نَ ْ �ي

�أَ
ْ
مُ ال ْ��قُ

مَا عَ�قَّ كُمْ �جِ
دنُ ا�نِ وأَ ُ كِ�نْ �ي

َ
كُمْ وَل مَا�نِ ْ �ي

أَ
ىي ا ِ

وِ �ن عنْ
َّ
الل هُ �جِ

َ
كُمُ اللّ

دنُ ا�نِ وأَ ُ � �ي
َ
>ل

مَ�نْ  هقٍ �نَ �جَ
رُ رَ�قَ حْرِ�ي

وْ �قَ
أَ
وْ كِسْوَ�قُهُمْ ا

أَ
كُمْ ا هْلِ�ي

أَ
طْعِمُو�نَ ا وْسَطِ مَا �قُ

أَ
�نَ مِ�نْ ا رَ�قِ مَسَاكِ�ي َ طْعَامُ عَسث اإِ

لِكَ 
كُمْ كَ�نَ مَا�نَ ْ �ي

أَ
وا ا طنُ مْ وَاْ��نَ �قُ �نْ

َ
ا َ�ل

دنَ مْ اإِ
ُ
ك مَا�نِ ْ �ي

أَ
ارَ�قُ ا

لِكَ كَ�نَّ
امٍ دنَ �يَّ

أَ
هقِ ا

َ ا�ث
َ
ل

َ امُ �ث ِ��يَ ْ� �نَ حجِ
َ مْ �ي

َ
ل

< )مائده: ۸۹(؛ »خدا شما را به سوگندهای  كُرُو�نَ سثْ
كُمْ �قَ

َّ
عَل

َ
هِ ل ا�قِ �يَ

آ
كُمْ ا

َ
هُ ل

َ
�نُ اللّ ِ

ّ �ي �جَ ُ �ي

ید  ی اراده [ می خور کــه ]از رو بیهوده تــان مؤاخــذه نمی کنــد، ولی به ســوگندهایی 

ک دادن به ده بینواست  کفاره اش خورا ]و می شکنید[ شما را مؤاخذه می کند؛ و 

_ از غذاهــای متوســطی که به کســان خــود می خورانید _ یا پوشــانیدن آنان یا آزاد 

که ]هیچ یک از این ها را[ نیابد ]باید[ ســه روز روزه بدارد.  کردن بنده ای؛ و کســی 

این اســت کفاره ســوگندهای شــما وقتی که ســوگند خوردید؛ و ســوگندهای خود 

یــد. این گونــه خداونــد آیات خود را برای شــما بیان می کند، باشــد که  را پــاس دار

کنید«. سپاسگزاری 
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کفاره قتل غیر عمد ب( 

هقٌ  هقٍ وَدِ�يَ مِ�نَ هقٍ مُوأْ �جَ
رُ رَ�قَ حْرِ�ي �قَ  �نَ

أً
طَا ا �نَ مِ�نً لَ مُوأْ �قَ  وَمَ�نْ �قَ

أً
طَا � �نَ

َّ
ل ا اإِ

مِ�نً لَ مُوأْ �قُ �قْ َ �نْ �ي
أَ
مِ�نٍ ا >وَمَا كَا�نَ لِمُوأْ

هقٍ  مِ�نَ هقٍ مُوأْ �جَ
رُ رَ�قَ حْرِ�ي �قَ مِ�نٌ �نَ كُمْ وَهُوَ مُوأْ

َ
وْمٍ عَدُوٍّ ل �نْ كَا�نَ مِ�نْ �قَ اإِ

وا �نَ �قُ
َ

�ّ َ�ّ َ �نْ �ي
أَ
� ا

َّ
ل هْلِهِ اإِ

أَ
ى ا

َ
ل  اإِ

مَهقٌ
َّ
مُسَل

مْ 
َ
مَ�نْ ل هقٍ �نَ مِ�نَ هقٍ مُوأْ �جَ

رُ رَ�قَ حْرِ�ي
هْلِهِ وَ�قَ

أَ
ى ا

َ
ل  اإِ

مَهقٌ
َّ
هقٌ مُسَل ِ��يَ ا�قٌ �نَ َ �ث هُمْ مِ�ي �نَ �يْ َ كُمْ وَ�ج �نَ �يْ َ وْمٍ �ج وَِإ�نْ كَا�نَ مِ�نْ �قَ

مًا<. )نساء: ۹۲(؛ »و هیچ  مًا َ�كِ�ي هُ عَلِ�ي
َ
هِ وَكَا�نَ اللّ

َ
هقً مِ�نَ اللّ وْ�جَ �نِ �قَ ْ عَ�ي ا�جِ �قَ �نِ مُ�قَ هْرَ�يْ َ امُ سث ِ��يَ ْ� �نَ حجِ

َ �ي

مؤمنی را نســزد که مؤمنی را _ جز به اشــتباه _ بکشــد؛ و هر کس مؤمنی را به اشتباه 

کند؛ مگر اینکه  کشت، باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت 

که دشمنان شمایند و ]خود[  گروهی است  گر ]مقتول [ از  کنند؛ و ا آنان گذشــت 

کند ]و پرداخــت خون بها لازم  ی مؤمــن اســت، ]قاتل [ بایــد بنده مؤمنــی را آزاد  و

که میان شما و میان آنان پیمانی است،  گروهی است  گر ]مقتول [ از  نیست [؛ و ا

کند؛ و هر کس  ی خون بها پرداخت نماید و بنده مؤمنی را آزاد  بایــد به خانــواده و

]بنــده [ نیافــت، باید دو ماه پیاپی _ به عنــوان توبه ای از جانب خدا _ روزه بدارد و 

خدا همواره دانای سنجیده کار است«.

کفاره ظهار ج( 

لِكُمْ 
ا دنَ مَاسَّ �قَ َ �نْ �ي

أَ
لِ ا �جْ

هقٍ مِ�نْ �قَ �جَ
رُ رَ�قَ حْرِ�ي �قَ وا �نَ

ُ
ال عُودُو�نَ لِمَا �قَ َ مَّ �ي

ُ هِمْ �ث سَا�أِ اهِرُو�نَ مِ�نْ �نِ طنَ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
>وَال

کــه زنانشــان را ظهــار  رٌ<. )مجادلــه: ۳(؛ »و کســانی  �ي �جِ
و�نَ �نَ

ُ
عْمَل مَا �قَ هُ �جِ

َ
هِ وَاللّ  �جِ

و�نَ وعَطنُ �قُ

که  گفته اند پشــیمان می شــوند، بر ایشــان ]فرض [ است  می کنند، ســپس ازآنچه 

گردانند. این ]حکمی [  کنند، بنده ای را آزاد  پیش از آنکه با یکدیگر هم خوابگی 

گاه است«. که بدان پند داده می شوید و خدا به آنچه انجام می دهید آ است 

علاوه بر این دســته از آیات، در باب حقوق اقتصادی اســلام، قرآن یکی از مصارف زکات را 

کردن آن ها بر شمرده است. خداوند دراین باره می فرمایند: خریداری بندگان و آزاد 

�نَ  ارِمِ�ي عنَ
ْ
ا�جِ وَال �قَ ىي الرِّ ِ

ُهُمْ وَ�ن و�ج
ُ
ل هقِ �قُ �نَ

َّ
ل مُوأَ

ْ
هَا وَال �يْ

َ
�نَ عَل عَامِلِ�ي

ْ
�نِ وَال مَسَاكِ�ي

ْ
رَاءِ وَال �قَ �نُ

ْ
ا�قُ لِل َ��قَ

َ
مَا الّ�

�نَّ >اإِ

مٌ<. )توبه: ۶۰(؛ »صدقات،  مٌ َ�كِ�ي هُ عَلِ�ي
َ
هِ وَاللّ

َ
هقً مِ�نَ اللّ �نَ رِ�ي لِ �نَ �ي �جِ

�نِ السَّ هِ وَا�جْ
َ
لِ اللّ �ي ىي سَ�جِ ِ

وَ�ن

که  کســانی  تنهــا بــه تهیدســتان و بینوایــان و متصدیّان ]گــردآوری و پخش [ آن و 
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دلشــان به دســت آورده می شــود و در ]راه آزادی [ بردگان و وامداران و در راه خدا 

و بــه در راه مانــده، اختصــاص دارد. ]این [ به عنوان فریضه از جانب خداســت و 

خدا دانای حکیم است«.

2. 2. 2. سیره پیامبر اسلام و اهل بیت؟عهم؟ در برخورد با بردگان
اســلام در زمــان و محیطــی ظهور کرد که بردگی امری رایج و شــایع و نظــام برده داری، نظامی 

مشــروع بــود. بااین حال اســلام نه تنها با بــردگان برخورد کرده بلکه نمونه هایــی وجود دارد که 

ید  پیامبر؟صل؟ با نظام برده داری مخالفت نموده اســت. به عنوان نمونه می توان به داســتان ز

ی به مقام صحابــی پیامبر؟ص؟ و کتابت قرآن  بــن حارثه اشــاره کرد که برده ای آزادشــده بود. و

و حدیــث رســید و فرزنــد او اســامه، از فرماندهــان بزرگ ســپاه اســلام بــود. )واقعــی، ۱۴۰۹. ش، 

ص۱۱۱۸( بلال حبشی که برده آزادشده پیامبر؟ص؟ بود نخستین مؤذن اسلام گشت. )ابن سعد، 

۱۴۱۰. ق، ج۲، ص۱۳۶ _ ۱۳۷؛ ص۱۷۷ _ ۱۷۹ و، ج۳، ص۲۳۴(

که جامعه زمان حضرت محمد؟صل؟ آمادگی پذیرش آنی و یک دفعه  در عین حال ازآنجا

آزادی بــردگان را بــرای صاحبــان آنــان و حتــی خــود بــردگان نداشــت، لــذا پیامبــر اســلام بــا 

شــیوه هایی مناســب بــه مبــارزه علیــه بــرده داری برخاســت. به عبارت دیگــر اســلام راهــی را 

یج از بین می رفت؛ بدون آنکه نظام اجتماعی و  پیــش گرفــت که در ضمن آن، بردگــی به تدر

گرچه به ســبب واقعیات جامعه صدر اسلام و نیز  اقتصادی جامعه، از هم گسســته شــود و ا

کافر در قرآن و ســنّت و به تبع آن ها، در فقه، بردگی که جنبه رسمی و  مســئله اســیران جنگی 

نهادی داشــت، یکســره نفی نشد، بلکه با تشــریع احکامی درباره محدود کردن راه های برده 

کید به آزادســازی  گرفتن )اســترقاق(، رعایت حقوق مشــروع و انســانی بردگان و تشــویق و تأ

برده )عتق یا اِعتاق(، بردگی شــکلی مطلوب و انســانی به خود گرفت و در مسیر محدودیت 

که در ذیل به نمونه هایی از سیره و روش پیامبر پرداخته شده است: و زوال افتاد 

کــردن دختــران در میــان  ۱. بی توجهــی به حقــوق اجتماعــی و روحــی زنــان و زنده به گــور 

قبایلی همچون بنی تمیم، قیس، أســد، هذیل و بکر بن وائل رســمی معمول بود. نوشــته اند 

»قیس بن عاصم« یکی از بزرگان قبیله تمیم هنگامی که دخترش به اسارت حیره برده شد و 
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گر از او دختری به دنیا آمد او را زنده به گور کند و ازآن پس دوازده نفر از  ی نذر کرد ا بازنگشت، و

ی از شیخ خویش از این سنت  دختران خود را زنده به گور کرد. گروهی از بنی تمیم نیز به پیرو

ی کردنــد. قیس در ســال نهم هجری با عــده ای از بزرگان بنــی تمیم به حضور  نامیمــون پیــرو

رســول الله شــرفیاب شــد. هنگامی که به عمل پلید خود اعتراف می کرد، چشــمان پیامبر پر 

 يُرحَم«. )نوری، ۱۳۴۲. ق، ص۶۳۲( این 
َ

 يَرحَم ل
َ

قَســوَةٌ وَ مَن ل
َ
از اشــک شــده، فرمودند: »إِنَّ هذِهِ ل

عمل ســنگدلی اســت و هر که رحم نداشــته باشد بر او رحم نخواهد شد. و فرمودند: به عدد 

کن. )ابن الاثیر، ۱۴۱۵. ق، ص۴۱۱( کنیز آزاد  کشته ای،  که  دخترانی 

۲. در جریان »عقد برادری« که آن حضرت بین مهاجر و انصار برقرار نمود؛ برخی از احرار 

ید بن حارثه  بــا بردگان برادر شــدند، چنان که عموی دلاور آن جنــاب، حضرت حمزه؟ع؟ با ز

یحه عبدالله بن عبدالرحمن خثعمی با بلال بن رباح عقد اخوت بســتند. )ابن هشــام،  و ابو رو

بی تا، ص۱۵۱ و ۱۵۳(

۳. در جنگ خندق، برای انتســاب ســلمان به قوم و قبیله خود به مشــاجره پرداختند و 

که فرمود:  یخی پیامبراعظم؟ص؟ را درباره آن شــخصیت ارزشــمند اســلام شــنیدند  ســخن تار

»سلمان منّا اهل البيت«. )ابن شهرآشوب، ۱۹۵۶. م، ص۸۵(

کــه جنــگ عامل اساســی برده گیری بود، پیامبر همواره ســعی داشــت تا آن را از  ۴. ازآنجا

میان ببرد؛ آزاد شمردن مردم مکه بدون درگیری، در راستای همین اندیشه است. )الیعقوبی، 

بی تا، ج۲۲، ص۶۰( هم چنین اسیرانی که مسلمانان را با حرفه و دانش خود آشنا می ساختند، 

بــه دســتور پیامبــر آزاد می شــدند. نمونــه ای از ایــن شــیوه آزادی اســرا را در غــزوه بــدر می توان 

مشاهده نمود. )ابن سعد، ۱۴۱۰. ق، ص۱۰(

که از اســرای جنگ مریســیع بــود، باعث آزاد  ۵. ازدواج پیامبــر؟صل؟ بــا زنــی به نام جویره 

شــدن همه اســرای قبیله او و اســرای قبایل دیگر شــرکت کننده در این جنگ شــد. )واقدی، 

۱۴۰۵. ق، ص۴۱۱(

از دیگــر اقدامــات پیامبــر اســلام در راه مبــارزه بــا بــرده داری و بردگــی، دادن مناصــب 

مطابــق بــا جامعــه آن زمــان به بــردگان آزاد شــده بــود. به عنوان مثــال: اذان گفتن بــلال گرچه 
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یــک مســئله عبــادی بــود، ولی نشــان از یک تغییــر اجتماعی مهمی بــود که همــان دگرگونی 

که در  نظام ارزشــی جاهلی باشــد، زیرا اولا: او شــخصی ســیاه چهره و برده آزاد شــده ای بود 

ســاختار قشــربندی جاهلــی، هیچ منزلــت اجتماعی نداشــت، ثانیاً: او مؤذن کســی بود که 

رهبــری جامعــه را بر عهده داشــت و به دســتور او و با تعبیر لطیف »ارحنــا یا بلال« به این کار 

اقدام می کرد؛ و همین مســئله، آن شــخصیت بزرگ اســلام را به مؤذن پیامبر اعظم؟ص؟ مبدل 

که موقعیت اجتماعی بزرگی محسوب می شد. )مقریزی، ۱۴۲۰. ق، ص۳۹۶( ساخت 

کــرم؟ص؟ در میــان اهل بیــت؟عهم؟ نیز جــاری بود و ایشــان به عنــوان یک  ایــن ســیره رســول ا

برنامه اصلی به مبارزه با مسئله برده داری می پرداختند؛ در این باره آزاد نمودن بندگان به هر 

یکرد به شــمار  کنیزان را می توان از مصادیق این رو بهانه ای و حتی ازدواج ایشــان با برخی از 

کانون تربیتی به وجود آورده  که ایشان یک  آورد. چنانچه در سیره امام سجاد؟ع؟ آمده است 

بودنــد بــه این صورت که: بردگان را خریداری کرده، مدتــی تحت تعلیم و تربیت قرار می داد 

و پس ازآن که آن ها را آزاد می کرد، هرکدام یک فرد تربیت شده و الگو برای دیگران بودند. آنان 

پس از آزادی نیز پیوند معنوی خود را با امام قطع نمی کردند و به ســهم خود دیگران را تحت 

که او در ارشــاد  پوشــش تربیتــی قــرار می دادند. این برنامه امام، بــا توجه به محدودیت هایی 

و هدایت مســتقیم جامعه با آن روبرو بود، بســیار درخور توجه و بررســی است. )ایرجی، ۱۳۹۰. 

ش، ص۳۰۵( به عنوان مثال امام بردگان سیاه پوســت را _ باوجود آن که به آنان نیاز نداشــت _ 

کوچ می کرد،  که به ســوی مشــعر  می خرید و آنان را در مراســم حج به عرفات می آورد و آن گاه 

آنــان را آزاد می کــرد و جوایــز مالی بــه آنان می داد. )العاملــی، ۱۴۰۹. ق، ص۸۷( امــام؟ع؟ در مورد 

که باید  که این برده امانتی در دست اوست  حقوق بردگان فرموده اند: مالک برده باید بداند 

گر از او خوشــش نمی آید آزادش  کند و ا کند با او همانند رفتار با خودش رفتار  از آن صیانت 

کند. )ابن شعبه حرانی، ۱۳۸۰ش(

کــه درصدد ملامت  ازدواج امام ســجاد؟ع؟ و پاســخ دندان شــکن ایشــان بــه عبدالملک 

کنیز آزادشــده خود بود، نمونه ای دیگر از رفتار انســان دوســتانه و  حضرت به خاطر ازدواج با 

مبارزه با نظام برده داری امام ســجاد؟ع؟ اســت. )ابن عبدربه، ۱۴۰۳. ق، ص۱۴۰( در روایات آمده 
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کرد. )اربلی، ۱۴۰۵. ق، ص۲۶۶( که امام؟ع؟ هزار بنده را در راه خدا آزاد  است 

کرد: شاید بتوان موانع لغو دفعی و آنی برده داری در اسلام را به صورت ذیل خلاصه 

الــف( به طور مســلم الغای دفعی برده داری در شــرایطی که ســیل وســیع بــردگان تجاری 

از این ســوی دنیا به آن ســوی دنیا برده می شــدند، نیازمند عزم و اراده جهانی بود و برای دین 

نویــن و دولــت نوپــای اســلام بســیار دشــوار بود که بــا آن مقابلــه کند. اساســاً مبارزه وســیع و 

یشــه دار جهانی، بــدون ایجاد پیش زمینه های فکــری و فرهنگی  همه جانبــه بــا این معضل ر

گرفته بودند، پذیرفته  که بدان خو  که الغای آن از ســوی انســان هایی  آن امکان پذیر نبود؛ چرا

نمی شــد. مبــارزه عملــی بــا بــرده داری نیازمند طــرح مســائل بنیادین فکــری دراین بــاره بود؛ 

زیــرا در بســیاری از جوامــع، ایــن تفکر وجود داشــت که برخی انســان ها اساســاً بــرده متولد و 

آفریــده شــده اند، تــا برده دیگران باشــند. این فکر، به طورجدی از ســوی بســیاری از جوامع و 

دانشــمندان و فیلســوفان بزرگ جهان مانند ارسطو و افلاطون پذیرفته شده بود. آن ها از تفکر 

ی طبیعی انســان ها را دلیل اصلیِ مشروع و  گرفتن( دفاع می کردند و عدم تســاو بردگی )برده 

یسین های  معقول بودن بردگی می دانســتند. می توان گفت که فلاســفه مکتب ســقراط، تئور

حقیقی نظریه »انســان به منزله حیوان« بودند. ارســطو فیلسوف نام دار دوران باستان، بردگی 

کنار ســایر ابزارها می شــمارد و  را امــری طبیعــی می دانــد و بــرده را نه انســان، بلکه ابــزاری در 

کــه به حکم طبیعت نــه از آنِ خود، بلکــه از آن دیگری باشــد، طبعاً بنده  کــس  می گویــد: هــر 

اســت. بنابراین، در چنین شــرایط فکری فرهنگی، اســلام چگونه می توانست دستور تحریم 

کند؟ فوری برده داری را صادر 

گــر اســلام طبق یک فرمان عمومی دســتور می داد همه بــردگان موجود در آن زمان را  ب( ا

گاه نیمی از جامعه را بردگان تشــکیل  کننــد، چه بســا بیشــتر آن ها تلف می شــدند، زیــرا  آزاد 

می دادنــد. آن ها نه کســب وکار مســتقلی داشــتند و نه خانه و وســیله ای بــرای ادامه زندگی. 

گــر در یــک روز و یک ســاعت معیــن همه آن ها آزاد می شــدند، یک جمعیــت عظیم بی کار  ا

کــه هم در زندگی خویــش با خطر روبــه رو بودند و هم ممکن بــود نظم جامعه را  پدیــد می آمــد 

مختل ســازند؛ زیرا وقتی فقر و محرومیت و ناامنی به آن ها فشــار می آورد به همه جا حمله ور 
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کنند. کشتار به راه می انداختند تا خود را تأمین  می شدند و قتل و 

که بردگان از دیرزمان در اثر زندگی طفیلی که داشــتند بی تجربه و بی اســتعداد  ج( ازآنجا

گر اســلام همه آن ها را یک بــاره از قید بردگی آزاد می ســاخت،  بــار آمــده بودنــد، ازاین جهت ا

کاردانــی و لیاقت، قادر به تشــکیل زندگی مســتقل  ممکــن بــود براثر نداشــتن تجربــه کافی و 

کــه بعد از آزاد شــدن، براثر علت  و اداره آن نباشــند و درنتیجــه، ماننــد غلامــان قدیــم امریکا 

یادشده به کلی نیست و نابود شدند، از بین بروند. )لوبون، ۱۳۵۴. ش، ص۴۸۲(

ی بــرای اجتناب از ایــن نتایج نامطلوب، اصــل برده داری موجود پذیرفته شــد و  به هــررو

دست کم به صورت دفعی ملغا نشد؛ اما از سوی دیگر برای این که بردگانی که غالباً از راه های 

غیرمشروع تحت تملک درآمده بودند برای همیشه به این حال باقی نمانند، تدابیری اتخاذ 

یدآبادی، ۱۳۸۵ش، ص۶( یج آزاد شوند. )عرب ابوز که آنان به تدر شد 

گــر یک جریان عارضــی پدیده رقیت را به وجــود آورده و در مقطعــی از زمان امکان  پــس ا

که  کامل آن وجود نداشته است، اما نظر اسلام به سمت الغا و امحای آن بوده و حال  الغای 

به صورت طبیعی از بین رفته، الغای آن با دیدگاه اسلامی موافق است.

کیفیت مواجهه اسلام با برده داری: 3. 2. 2. دیدگاه اسلام شان و 
در پایــان ایــن مبحــث به دیدگاه برخی از اســلام شناســان غربی در مورد شــیوه بــرده داری در 

یم. کیفیت آزاد سازی بندگان می پرداز اسلام و 

الف( منتسکیو درباره رها ساختن دسته جمعی بردگان در یک زمان، چنین می نویسد: 

کردن عده بی شــماری از غلامان به وســیله وضع یک قانون مخصوص، صلاح نیســت؛  آزاد 

زیــرا موجــب اختــلال نظــم اقتصادی جامعــه می گردد و حتــی معایب اجتماعی و سیاســی 

کرده  دارد. برای مثال در ولســینی چون غلامان آزادشــده حق رأی دادن در انتخابات را پیدا 

کــه به موجب آن، هــر کس از افــراد آزاد  کثریــت گردیــده و قانونــی وضــع کردند  بودنــد، حائــز ا

عروســی کند، یکی از غلامان آزاد شــده باید در شــب اول عروسی با دختر تازه عروس بخوابد 

یجــی و همراه با  کــردن غلامــان، بایــد تدر کنــد؛ بنابرایــن آزاد  و شــب دوم او را تســلیم دامــاد 

فرهنگ سازی های لازم و مناسب باشد. )منتسکیو، ۱۳۶۲. ش، ص۴۲۸(
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ب( مارســل بوازار دراین باره می نویســد: اسلام به خاطر تأمین جانی و جلوگیری از تجاوز 

کنیز تقســیم  بــه اســیران جنگــی، آن هــا را طبــق ضوابطــی در قبایــل عــرب، به عنوان بــرده یا 

یــج آنــان را از تمامی حقوق شــهروندان مســلمان، بهره مند می ســاخته  می کــرده؛ ولــی به تدر

است. )بوازار، ۱۳۵۸. ش، ص۴۹(

نتیجهگیری
یخ جوامع غربی  با توجه به پیشینه برده و برده داری در اندیشه های افلاطون و ارسطو و نیز تار

و عدم هرگونه پیش فرضی مبنی بر تمایز میان انســان آزاد و برده در اســلام، اســلام بزرگ ترین 

خدمــت را بــه جامعــه بشــریت نمود و لذا برخورد و معاشــرت رهبران دین اســلام بــا بردگان، 

یک الگوی عملی برای مسلمانان در برخورد با این مسأله بسیار مهم، در جهت از بین بردن 

برده داری بوده و رابطۀ حقوقی خشک و بی روح میان ارباب و برده در نظام جاهلی به رابطۀ 

صمیمانه و مهرآمیز در نظام دینی _ اخلاقی اســلام تغییر ماهیت داده و درعین حال، مفهوم 

کامــل و مطلــق بــه معنای نفــی هرگونــه مالکیت و هویت مســتقل برای بنده نســبت  اقتــدار 

بــه اربــاب خــود، در حوزۀ عبودیت انســان در برابر خدا، همچنان محفوظ مانده اســت. این 

یچــه آزادی، احیای شــخصیت بردگان،  شــیوه ها را می تــوان در امــوری همچــون گشــودن در

رفتــار انســانی بــا بــردگان، اعــلام انسان فروشــی به عنــوان بدترین کار، بســتن سرچشــمه های 

بردگی احصاء نمود و شاید بتوان گفت این حکیمانه ترین شیوه مبارزه با یک پدیده عارضی 

گرفته شده است. که همه جوانب آن در نظر  است؛ 
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کلامی )3(   معرفی شخصیت های 
شیخ طوسی؟رح؟

مصطفی صدقی1

توجــه بــه تراث و مطالعه حیات علمی اندیشــمندان یکی از راه های آشــنایی با دســتاوردها 

و آموزه هــای هــر مکتبی اســت؛ این مســئله علاوه بر معرفی جایگاه ایشــان، زمینه پیشــرفت 

و اعتلای علمی را برای آیندگان فراهم می ســازد. در این راســتا توجه به ســیر تطور مباحث، 

روش و شــیوه طــرح مســائل، بررســی میزان تأثیــر عنصر زمان و مــکان بر آراء و اندیشــه ها و نیز 

کمبودها و تعالی بخشــیدن نســبت به نقاط قــوت، ازجمله  آسیب شناســی جهــت جبــران 

نتایــج مترتــب بــر ایــن نــوع از تحقیقــات اســت. بــر این اســاس، در جهان اســلام از گذشــته 

کنــون، بخشــی از پژوهش هــا بــه معرفــی شــخصیت های علمــی در قالب اعــلام انگاری،  تا

فهرســت نگاری و تراجــم، در حوزه هــای مختلــف علمی، اختصاص یافته اســت که در این 

زمینه می توان به برخی از کتب فهارس همچون فهرســت شــیخ طوســی، فهرست ابن ندیم، 

یعه اثر  کتــاب الذر فهرســت نجاشــی و نیــز معالم العلماء، اثر ابن شهرآشــوب از آثار متقدم و 

آقابــزرگ و اعیــان الشــیعه اثر ســید محســن امین در دوره معاصر اشــاره نمود. بــا توجه به این 

اهمیــت و باهــدف معرفــی متکلمیــن متقــدم شــیعه، در ایــن مقاله، به بررســی شــخصیت 

یم. علمی متکلم بزرگ امامیه شیخ طوسی ره می پرداز

حیاتعلمی
شــیخ ابوجعفر، محمد بن الحســن بن علی بن الحســن الطوســی، معروف به شیخ الطائفه، 

ی چهار ســال بعد از درگذشــت شیخ صدوق  ازجمله اندیشــمندان متقدم شــیعه اســت. و

کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟. گروه  ۱. دبیر آموزشی 
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ره، در رمضــان المبــارک ســال۳۸۵ ه. ق، در طوس، دیده به جهان گشــود. )امیــن، ۱۴۰۳. ق، 

ج۹، ص۱۵۹( این عالم بزرگ، بعد از طی تحصیلات مقدماتی در سال ۴۰۱ ه. ق و در سن۲۳ 

کــه در آن زمان مرکز خلافت اســلامی بــود، هجرت نمود.  ســالگی، از ایــران بــه مقصد بغداد 

کلام شــیعی در  کلامی ازجمله تأســیس علم  )الطوســی، ۱۴۱۴. ق، ص۷( جایگاه ویژه مباحث 

یکرد کلامی توســط شــیخ مفید و  این شــهر توســط هشــام بن حکم و نیز اســتمرار نگرش و رو

ســید مرتضــی؟رحهما؟، خــود به عنوان یک زمینه و عامل مهم در هجرت شــیخ طوســی به بغداد، 

گیرد. )الطوسی، ۱۴۱۴. ق، ص۱۶( می تواند موردتوجه قرار 

مسافرت شیخ طوسی به بغداد مقارن با فعالیت علمی شیخ مفید، متکلم و فقیه بزرگ 

ی عنایت فرمود تا با کســب فیــض از محضر این  شــیعی گردیــد و خداونــد ایــن توفیق را به و

که تا  شخصیت بزرگ علمی، بیش ازپیش، بر داشته های علمی خود بیفزاید؛ بدین صورت 

ی همت گماشــت. بعد از وفات شــیخ مفید در  پایان حیات شــیخ مفید به کســب علم از و

گردان ســید  ســال۴۱۳ ه. ق، مرحوم طوســی در ادامه مســیر علمی خود در زمره مبرّزترین شــا

مرتضــی علــم الهــدی در آمــد و مدت ۲۳ ســال از حوزه درســی اســتاد خود بهره منــد گردید. 

)الطوســی، ۱۴۱۷. ق، ص۱۹( ایــن دوره حضــور شــیخ الطائفــه در بغداد، از او یــک چهره علمی 

که بعد از وفات ســید مرتضی در ســال ۴۳۶ ه. ق، در مدت  ویژه ای معرفی نمود؛ به گونه ای 

یاست دینی شیعیان  یس، عهده دار ر ۱۲ سال حضور خود در بغداد، علاوه بر اشتغال به تدر

که در زمان حضور شیخ طوسی  گردید و به رتق و فتق امور ایشان پرداخت. یکی از مناصبی 

که تا مدت ها این کرسی به  گردید، عهده داری کرسی علم کلام بود  گذار  ی وا در بغداد، به و

ی، ۱۴۲۰. ق، ج۱، ص۹۶( گردید. )غرو ی ثبت  نام و

کم بر هر دوره ای، ازجمله امور مهم در اعتلا یا تنزّل هر دانشــی اســت.  شــرایط و فضای حا

علــم کلام نیز، از این امر مســتثنا نبوده اســت و در هرزمانی، با فــراز و فرودهایی همراه گردیده 

اســت؛ به گونه ای که در برخی از زمان ها شــاهد رکود یا توقف طرح مسائل و مباحثات کلامی 

ئی  کلام و به عبارتی از دوره های طلا بوده ایم و در مقابل، برخی از اعصار، دوره اوج و اعتلای 

این دانش به شــمار می آید. تعدد مذاهــب و اختلاف طوایف، خصوصاً حضور فعّال معتزله 
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کن در بغداد، زمینه مناسبی جهت تضارب آراء و طرح مسائل  و نیز جمعیت اهل سنّت سا

کرد و شــیخ طوســی به تبع شــیخ مفید و ســید مرتضــی؟رحهم؟، با بهره گیــری از این  کلامــی ایجاد 

فرصــت، به ممارســت و اهتمام کلامی و درنتیجه تشــکیل مدرســه کلامی بــا محوریت کلام 

امامیه اقدام نمود. البته با توجه به وســعت علمی شــیخ، این امر در مســائل فقهی، اصولی و 

تفسیری نیز، محور فعالیت های علمی ایشان قرار گرفت و در کنار مدرسه کلامی، با تشکیل 

مــدارس فقهــی و اصولی، با رویکرد فقه و اصول مقارن و باهدف تقریب دیدگاه شــیعه و اهل 

ســنت، به طرح دیدگاه پرداختند. )الطوســی، ۱۴۱۷. ق، ص۳۵( ازاین جهت، شیخ طوسی یک 

عالم و اندیشمند تقریبی است. علامه حلی در رابطه با جایگاه علمی شیخ طوسی می گوید:

ی زعیم شیعه، رئیس طائفه، دارای جلالت قدر و بزرگی منزلت، و عالمی مورداطمینان  و

گاهی کامل داشــت و جامع تمام  و راســتین بــود، او از اخبــار و رجــال، فقه و اصــول و کلام آ

فضائل بود و در تمامی دانش های اسلامی تألیفاتی را از خود بر جای گذاشت. شیخ طوسی 

ی، )۱۴۰۲. ق (، ص۱۴۸(
ّ
عقائد را در دو حوزه اصول و فروع دسته بندی نمود. )الحل

با همه این تفاصیل، متأســفانه به ســبب تشــدید اختلاف میان شــیعیان و اهل ســنت 

و نیز تغییر اوضاع سیاســی بغداد، به جهت انتقال حکومت از آل بویه شــیعی، به ســلاجقه 

ی بعد از  سنّی مذهب، شرایط برای ادامه حضور شیخ در بغداد، فراهم نبود؛ بدین سبب، و

مدت ها انجام رسالت دینی در بغداد، این شهر را به مقصد نجف ترک نمودند.

این هجرت، نه تنها از گستره فعالیت علمی شیخ نکاهید، که زمینه بیشتر فعالیت های 

علمــی را بــرای ایــن عالم بزرگ مهیّا ســاخت. ازجمله جهات تمایز و بــه عبارتی برتری حوزه 

نجــف نســبت به حوزه بغــداد، عدم وجود اختلاف و تشــتت مذهبی بــود، بدین صورت که 

مباحثــات علمــی، بــر علــوم اهل بیت؟عهم؟ تمرکز یافت و با تشــکیل آزادانه جلســات درســی، 

بــدون هیــچ اختناقــی، به تبیین اندیشــه ها و آراء مکتب شــیعی پرداخت. یکــی از بارزترین 

ی بود؛ این نوشته ها  گردان و نتایج این جلســات، تقریر املاءهای شــیخ طوســی، توســط شــا

که محتوای اصلی آن ها را فضائل اهل بیت؟عهم؟ تشکیل می داد، بعد از جمع آوری، با عنوان 

گردید. )الطوسی، ۱۴۱۷. ق، ص۳۸( امالی تدوین 
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مهیّا بودن شــرایط و زمینه های علمی در این دوره، علاوه بر تقویت حوزه درســی نجف، 

که بعد  زمینه را برای تأسیس حوزه علمی نجف توسط شیخ طوسی، فراهم نمود؛ به گونه ای 

از مدتــی ایــن شــهر، به عنــوان مرکز بــزرگ علمی جهان تشــیع، مطرح و در رأس دســتاوردها و 

گرفت. فعالیت های شیخ طوسی قرار 

ســرانجام، بعــد از ســال ها فعالیــت علمــی و تــلاش مجدانــه در جهــت احیــاء علــوم 

اهل بیــت؟عهم؟، روح ایــن متکلــم و عالــم بــزرگ شــیعی، در محرم الحــرام ۴۶۰ ه. ق در ۷۵ 

کی جدا و به ملکوت اعلی پرواز نمود. سالگی، از این عالم خا

آثاروتألیفات
که برای جهان اسلام خدمات ارزنده ای را از خود  شیخ طوسی ره نه تنها برای مکتب تشیع، 

برجای گذاشــته و در جهت نشــر و احیاء علوم اســلامی تلاش وافری نمودند و همان گونه که 

کلامی،  ی در حوزه های مختلف علمی صاحب نظر بوده و دیدگاه های  گردید، و قبلًا اشاره 

فقهی و تفسیری اش، موردتوجه محققین علوم اسلامی، قرارگرفته است.

ی حــدود ۵۰ تألیف بــه یادگار  بنــا بــر گزارش هــای مربــوط به تألیفات شــیخ طوســی، از و

کــه در ۹ محــور »کلام؛ حدیث؛ رجال، تراجم و فهرســت؛ تفســیر؛ فقــه؛ اصول؛  مانــده اســت 

یخ و مقتل و پاســخ به ســؤالات«، قابل دســته بندی اســت؛ از این میان،  ادعیه و اعمال؛ تار

کلامی اختصاص یافته و این  ۱۶ عنوان، یعنی قریب یک سوم تألیفات شیخ به موضوعات 

کلامی این عالم بزرگ است. کی از شخصیت  حا

دســته بندی و تنظیــم مباحــث، دوری از اطنــاب، ساده نویســی در عیــن حفــظ محتوا، 

آثــار و تألیفــات شــیخ طوســی اســت. )جبرئیلــی، ۱۳۹۶. ش، ص۲۳۹(  ازجملــه ویژگی هــای 

کمتر یا اصلًا در آثار بزرگانی همچون سید مرتضی مشاهده نمی شود. آنچه  که  خصوصیاتی 

کلامی شیخ طوسی است. گزارش مختصری از فهرست آثار  در ادامه می آید، 
که از نام آن پیدا اســت، خلاصه  ۱. تلخیــص الشــافی فی الإمامه: ایــن کتاب همان طور 
کلامی در حوزه  کتاب »الشــافی فی الامامه« ســید مرتضی و از مهم ترین آثار  و تنظیم 

که۴ سال قبل از وفات سید مرتضی، تألیف شده است. امامت به شمار می آید 
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۲. تمهیــد الأصــول یا التمهید فی الأصول: این کتاب، شــرح بخش کلامی کتاب »جمل 
العلم و العمل« سید مرتضی است.

۳. الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد فیما یجب علی العباد من أصول العقاید والعبادات 
الشرعیة: این اثر نیز، محتوای کلامی دارد و مرحوم طوسی در این کتاب، در سه محور 
کتاب  خداشناســی، نبــوت و امامت، به طرح بحث پرداخته اســت؛ البتــه در پایان 
برخی از مســائل فقهی نیز به اختصار آورده شــده اســت. این کتاب هرچند فی نفســه 
کتاب مفصّلی است، امّا در مقایسه با اثر دیگر شیخ، یعنی کتاب »تمهید الاصول«، 

دارای اختصار است. )الطوسی، ۱۴۰۶. ق، ص۲(
۴. المفصــح فــی الإمامــه: این کتاب نیز یک اثر مختصر کلامی اســت و به مباحث امامت 
پرداخته است؛ این اثر در ضمن »الرسائل العشر«، اثر دیگر شیخ طوسی آورده شده است.
۵. مــا لا یســع المکلــف الإخلال به: این اثر نیز یکی دیگر از تألیفات کلامی شــیخ طوســی 
است که مرحوم نجاشی در رجال و شیخ طوسی در فهرستش، به آن اشاره نموده است.
۶. مــا یعلــل و مــا لا یعلــل: ایــن اثر نیز همچــون کتاب »مالایســع المکلــف الاخلال به«، 
توســط مرحوم نجاشــی در رجال و شیخ طوسی در فهرستش ذکرشده است. )طوسی، 

بی تا، ص۲۷(

۷. مقدمــة فــی المدخــل إلــی علم الــکلام: این مقدمه نیز بنا به بیان شــیخ طوســی ازنظر 
محتوا با دیگر نوشــته ها دراین باره متفاوت و دارای مزیّت اســت؛ شیخ در این کتاب 

کلام پرداخته است. به مبادی تصدیقی و تصوری علم 
کتــاب »مقدمــه فــی المدخل الــی علم  کتــاب به عنــوان شــرح  ۸. ریاضــة العقــول: ایــن 

الکلام« به نگارش درآمده است.
ی تمامی مسائل کلامی نبوده و تنها به مبحث توحید  ۹. أصول العقاید: این کتاب حاو

و قسمتی از مسائل عدل پرداخته شده است.
کتاب »تمهید الاصول« است. کتاب ظاهراً شرح بر  ۱۰. شرح الشرح فی الأصول: این 

۱۱. الغیبه: این کتاب در موضوع امامت نگاشته شده است و چنانچه از نام آن مشخص 
اســت محتوای این کتاب در رابطه با غیبت امام مهدی؟ع؟ اســت و همچون کتاب 
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یت  »کمال الدیــن« مرحــوم صــدوق و کتاب »الغیبــه« نعمانی، به طرح مســائل مهدو
پرداخته شده است.

۱۲. مسألة فی الأصول: وصفها الشیخ بأنها ملیحة.
۱۳. الفرق بین النبی والإمام یا مسائل فی الفرق بین النبی والإمام: این کتاب نیز به ویژگی ها 

و خصوصیات نبی و امام و وجه امتیاز میان آن دو می پردازد.
کــه از ری بــرای  ی ۱۵ ســؤال اســت  کتــاب حــاو یــة فــی الوعیــد: ایــن  ۱۴. المســائل الراز
ســید مرتضی فرســتاده شــده بــود و قریــب به اتفاق آن، ســؤالات اعتقــادی و در حوزه 
خداشناســی و نبوت اســت که توســط سید مرتضی و شیخ طوســی پاسخ داده شده 

کتاب »رسائل« سید مرتضی، ج۱ قابل مشاهده است. است؛ این سؤالات در 
۱۵. مســائل أصول الدین یا مســائل الطوســی: شــیخ طوســی در این کتاب به اختصار به 

طرح مباحث اعتقادی پرداخته است.
۱۶. العده فی الاصول: این کتاب در زمان حیات استادش، سید مرتضی و در دو بخش 
تألیف شده است که بخش اول، توسط شیخ طوسی به مباحث اصول دین و بخش 

دوم آن، به مباحث اصول فقه، اختصاص یافته است.

کــه در نجف  کتــاب »الامالــی« و »اختیــار معرفــه الرجــال«،  شــایان ذکر اســت، به جــز دو 

ی در زمان حضورش  تألیــف گردیده اســت، دیگر آثار مرحوم طوســی، از جمله آثار کلامــی و

در بغداد، به رشته تحریر درآمده است. )جبرئیلی، ۱۳۹۶. ش، ص۲۳۸(

رویکردوروشعلمی
کلامی  ی در مباحث  یکرد اعتدالی و رعایت انصاف و یکی از ویژگی های شــیخ طوســی رو

اســت؛ ایــن مســئله در برخــی آثــار ازجملــه »تفســیر تبیــان«، کتاب »الخــلاف« و نیــز کتاب 

»تهذیــب الاحــکام« و »المبســوط« خصوصــاً در رابطــه با نقــل آراء علمای مذاهب اســلامی 

قابل مشاهده است. )طوسی، ۱۴۱۴. ق، ص۷(

یکــرد و نــگاه اعتدالــی، بهره گیــری از روش عقلــی در تدوین آثــار و تألیفات،  عــلاوه بــر رو

ی به عنوان یکی از ســرآمدان مکتب  از ویژگی هــای علمی شــیخ طوســی به شــمار می آیــد. و
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که برای مدتی  عقل گرای بغداد و در ادامه روش شــیخ مفید و ســید مرتضی، شــیوه عقلی را 

کمتــر موردتوجــه قرارگرفته بــود را احیاء و  ازجملــه در آثــار محدثینــی همچون شــیخ صدوق 

کلامی در حوزه فقه نیز میان شیعیان روش  تکمیل نمود. این شیوه بحث، علاوه بر مباحث 

غالب شــد و به ســیطره روش اخباری برای چند ســده پایان داد. لازم به ذکر است این تغییر 

روش از شــیوه روایــی صــرف و تلفیــق آن با روش عقلــی و بهره گیری از اســتدلال های عقلی، 

کــه به منظور بهره گیری از توان عقل و نقل به عنوان دو منبع  نــه بــه جهت تقلیل جایگاه نقل، 

مهم در استنباط و تبیین مسائل دینی مورد اهتمام قرار گرفت. )طوسی، ۱۴۱۷. ق، ص۳۴( این 

یکرد غالب  یکرد شیخ خصوصاً در حوزه بغداد که یک حوزه عقل گرا بود و نگاه اعتزالی رو رو

به حساب می آمد، برای کلام شیعی بسیار مهم تلقی می شد که در برخی از تألیفات ازجمله 

کتاب »الاقتصاد« نیز مشهود است.

ازجملــه دیدگاه هایــی که برخی بــدان معتقدند، وام دار بودن شــیعه در روش عقلی خود 

کلامی، از معتزله اخذ  یکرد عقلی شیعه در طرح مباحث  که رو به معتزله است؛ بدین معنا 

گردیده است و شیعه دراین باره صاحب نظر نیست. درحالی که توجه به روش عقلی در میان 

امامیه مســبوق به ســابقه بوده و در عصر حضور ائمه؟عهم؟، در میان اصحاب متکلم، ازجمله 

هشــام بــن حکــم و مؤمــن الطاق رایــج بــوده و با هدایــت ائمــه؟عهم؟ در مناظــرات و مباحثات 

کلامــی از ایــن روش بهــره می بردند. این روش بحث در عصر غیبت نیــز ادامه یافت و علماء 

کلام نیز بدین صورت عمل می کردند. امامیه در طرح مباحث خصوصاً در حوزه 

اساتید
ی از محضر اســاتید  یکــی از زمینه هــای قوت و تعالی علمی شــیخ طوســی، کســب فیض و

بزرگ و مطرح عصر خود اســت. دراین باره و بنا به نقل صاحب کتاب »مســتدرک الوسائل«، 

تعداد اساتید شیخ طوسی به ۳۷ نفر می رسد. )نوری طبرسی، ۱۳۶۸. ش، ج۳، ص۵۰۹( و علاوه 

بــر شــیخ مفید و ســید مرتضی، می توان به اســاتید بزرگــی همچون احمد بــن عبدالواحد بن 

احمــد بــزاز معــروف به ابن حاشــر، ابــن عبدون، احمــد بن محمد بن موســی معــروف به ابن 

صلت اهوازی و حسین بن عبیدالله بن غضائری نیز اشاره نمود.



115 کلامیا)3(اش خاطوسیم امعرفیاشخص تااهما

شاگردان
جایــگاه علمــی شــیخ طوســی در بغــداد و نجــف موجب شــد تــا افراد بســیاری از جلســات 

گردان شیخ  ی درآیند. البته اســامی تمام شا گردان و ی اســتفاده نمایند و در زمره شــا درس و

مشــخص نیســت و در برخــی از منابــع تنهــا بــه ۳۶ نــام ازجمله ابو صــلاح حلبــی، ابوالفتح 

کراجکی، ابن برّاج، ابوعلی فرزند شــیخ معروف به مفید ثانی، اشــاره شــده اســت. )طوســی، 

گردان شیعی این عالم بزرگ را حدود ۳۰۰ نفر  ۱۳۸۲ . ش، ج۱، ص۳۹( و حال آنکه مورخین، شا

كثره«  گردان ســنی مذهب شیخ، عبارت »ما ل یحصی  شــمارش نموده و در رابطه با تعداد شــا

را به کاربرده اند. )مجلسی، ۱۴۰۶. ق، ص۲۴( که این گرایش اهل سنت نسبت به شیخ، ازجمله 

کلامی، فقهی، اصولی و تفسیری است. ی در طرح مباحث  یکرد اعتدالی و نتایج رو
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فهرستمنابع
امین، حسن، )۱۴۰۳ق(، اعیان الشیعه، ج۹، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.. ۱

الاقتصــاد فیمــا یتعلــق بالاعتقــاد، چــاپ دوم، بیــروت، . ۲ الطوســی، محمــد بــن حســن، )۱۴۰۶ق(، 

دارالاضواء.

الحلی، حسن بن یوسف، )۱۴۰۲ق(، رجال العلامه الحلّی، چاپ دوم، قم، الشریف الرضی.. ۳

الطوســی، محمــد بن حســن، )بی تــا(، التبیــان فی تفســیر القــرآن، ج۱، مقدمه، چــاپ اول، بیروت، . ۴

داراحیاء التراث العربی.

__________، )۱۳۸۲ش(، تلخیص الشافی، ج۱، چاپ اول، قم، محبین.. ۵

__________، )۱۴۱۴ق(، الرسائل العشر، چاپ دوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی.. ۶

__________، )۱۴۱۷ق(، العده فی اصول الفقه، المقدمه، چاپ اول، قم، ستاره.. ۷

ی، محمد، )۱۴۲۰ق(، مع علماء النجف الاشرف، ج۱، چاپ، اول، بیروت، دارالثقلین.. ۸ غرو

کتابخانه . ۹ مجلســی، محمــد باقــر، )۱۴۰۶ق(، ملاذ الاخبار فــی فهم تهذیــب الاخبار، چاپ اول، قــم، 

آیه الله مرعشی نجفی.

النوری الطبرسی، حسین، )۱۳۸۶ش(، مستدرک الوسائل، ج۳، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت.. ۱۰



کلام اسلامی )3(  گروه  گزارش جلسات دفاعیه پایان نامه های 

كيا1 تنظیم: علی صفر تيموری 

عنوانپایاننامه:مبانیوادلّهرؤیتخداوندازدیدگاهشیعهووهابیّت
طلبه: سرکار خانم فاطمه الیاسری

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین حسن ترکاشوند

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا رضایی

زمان جلسه دفاعیه: ۹۹/۲/۲۲

کسب نمره ۱۸/۵ نتیجه: رتبه عالی با 

چکیده
یت خداوند به وســیله چشــم )قوه باصره( از مســائل کلامی با قدمتی بسیار گسترده است  رؤ

کنون موضوع اصلی و چالش برانگیز میان فرق اســلامی بوده اســت. در  کــه از صــدر اســلام تا

یت خداوند متعال، دیدگاه  این نوشتار علاوه بر بررسی مبانی و اساس اعتقاد به چگونگی رؤ

که منبع اصلی  و ادلــه شــیعه امامیه همچنیــن پیروان فرقه وهابیّت بررســی می گــردد. ازآنجا

این اعتقاد قرآن است، بحث از تأویل آیات متشابه و چگونگی آن با استناد به محکمات و 

یت خداوند و نحوه  روایــات وارده از اهل بیــت؟عهم؟ ضرورت پیدا می کند. اهمیت بحث از رؤ

یت حســی خداوند مســتلزم اثبــات خدایی  کــه پذیرش رؤ وقــوع آن، زمانــی شــدت می یابــد 

که فرقی چون اشعریه، ماتریدیه، اهل حدیث و سلفیه آن را در  م محدود و عاجز است  مجسَّ

آخــرت جایــز بلکه ضروری دانســته اند و ادله عقلی و نقلی بر ایــن امر ارائه می کنند؛ در نقطه 

کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟. گروه  ۱. دبیر پژوهشی 
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یــت قلبی خداوند بر مبنای شــیعه امامیه و معتزله اثبــات هرگونه نقص  مقابــل اعتقــاد به رؤ

و محدودیــت را از خداونــد دور نمــوده و تجــرد خداونــد و امکان شــناخت بــه علم حضوری 

یــت خداوند در دنیا و آخرت به لحاظ  را بــرای خداوند ثابت می کند، بررســی محال بودن رؤ

عقلــی و نقلــی و اثبات توانایی عقل در درک و تأویل آیــات قرآن و نقد نظر وهابیّت، دغدغه 

اصلی نوشتار حاضر است.



119 کلامالسلامیا)3(ا گرنها گزلهشاجلسهتادفهع راپهیهنانهمرااهما

عنوانپایاننامه:بازشناسیعواملانحرافازغدیروپیامدهایآن
طلبه: سرکار خانم سمیه رام

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین آقای نادعلی علی نیا

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین ناصر شهیدی

زمان جلسه دفاعیه: ۹۹/۳/۱۰

کسب نمره ۱۸ نتیجه: رتبه عالی با 

چکیده
کــه به رغم  یخــی اســلام، جریــان خلافــت بعــد از پیامبر اســت  یکــی از مهم تریــن مســائل تار

انتصاب علی؟ع؟ به خلافت و جانشینی از جانب پیامبر؟صل؟، جامعه آن روز این واقعه مهم 

را نپذیرفت و زمینه ایجاد دو فرقه بزرگ شــیعه و ســنی در اســلام فراهم شــد. پژوهش حاضر 

درصــدد تبییــن عوامــل انحراف از غدیر اســت. هدف از این تحقیق بررســی عوامل انحراف 

از غدیــر و پیامدهــای آن، بررســی نقش خــواص در انحراف از غدیر و شناســایی پیامدهای 

کتابخانــه ای )تحلیلــی _ توصیفــی( اســت. نتایــج حاصلــه از آن  انحــراف از غدیــر بــا روش 

که عواملــی چون اختلاف  یخ اســلام اســت  عبــارت اســت از اینکه غدیر از حوادث مهم تار

گســترده غدیر، نابســامانی اوضاع فرهنگی و  کم توجهی به ابعاد  سیاســی صحابه با پیامبر، 

خصوصاً شخصیت عدالت وار علی؟ع؟ و جوانی علی؟ع؟ موجب انحراف بزرگان و خواص 

که داشــتند اجتماع ســقیفه را به وجود آورده و  جامعه آن روز شــد و با حســادت و دنیاطلبی 

که نشــات  کربلا را نیز  به حق اهل بیت دســت درازی نموده و حوادث بعدی از قبیل حوادث 

گرفتــه از فراموشــی غدیــر و اجتماع ســقیفه اســت به وجــود آوردنــد؛ و پیامدهــای انحراف از 

کربلا  گون، واقعه  گونا غدیر علاوه بر ســرکوب حامیان ولایت، پیدایش بدعت ها، ایجاد فرق 

ی قابل توجهی از قبیل عدم پذیرش توبه، عدم آمرزش و... است. یسم، آثار اخرو و سکولار
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عنوانپایاننامه:نقشمهدیباوریدرمقابلهباتهاجمفرهنگیباتأکیدبر
بیاناتمقاممعظمرهبری

طلبه: سرکار خانم مریم خانجانزاده

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر اعظم وفایی

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین خدا مراد سلیمیان

زمان جلسه دفاعیه: ۹۹/۵/۲

کسب نمره ۱۸/۵ نتیجه: رتبه عالی با 

چکیده
مهــدی بــاوری یکــی از بنیادی ترین اصول اعتقادی شــیعه اســت. اعتقاد و بــاور به مهدویت 

آموزه ی دینی همه جانبه ی است که ظرفیت گسترده ای برای هدایت دینی افراد جامعه دارد و 

می تواند سد محکمی در برابر تهاجمات فرهنگی دشمن باشد. امروزه، مستکبران عالم تلاش 

می کنند که همه امور سیاســی، اقتصادی و... جهان را در راســتای تأمین اهداف اســتعماری 

خود طراحی نمایند؛ بنابراین باور و اعتقاد محکم به مهدویت به عنوان راهکاری مؤثر می تواند 

تلاش هــای پیــدا و پنهان قدرت های اســتکباری جهان را خنثی نمایــد. این پژوهش درصدد 

است تا با آموزه های مهدوی که نشات گرفته از مبانی اصیل اسلامی است، راهکارهای مقابله 

بــا تهاجم فرهنگــی را در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و سیاســیِ اجتماعی مورد طرح و 

بســط قــرار دهد تــا با الگو گیری از آیات، روایات مهدوی و بیانــات مقام معظم رهبری، مانع از 

نفوذ دشمنان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی گردد. به عنوان نمونه مهدی باوری در حیطه 

اعتقــادی، بــا تعمیــق ریشــه ها و مبانی عقیدتی به برطرف کردن شــبهات وارده شــده از طرف 

دشــمن می پــردازد یا در حیطه اخلاقی بــا ارائه راهکارهای چون تقوا، بصیــرت، امربه معروف و 

نهی از منکر و... یا در حیطه اقتصادی، با ارائه راهکارهایی در جهت افزایش تولید و مدیریت 

مصرف و در حیطه سیاسی، اجتماعی با ارائه راهکارهای در جهت تنظیم سیاست داخلی 

و خارجی کشــور به ســمت مشــارکت مردم، اتحاد و بیداری اســلامی تلاش می کند تا بتواند با 

برقراری عدالت و امنیت اجتماعی مهدوی، مانع نفوذ تهاجمات فرهنگی غرب گردد.



121 کلامالسلامیا)3(ا گرنها گزلهشاجلسهتادفهع راپهیهنانهمرااهما

عنوانپایاننامه:جایگاهوتأثیردعادرعالمتکوینورابطهآنباقاعدهاصلح
ینب شیرین طلبه: سرکار خانم ز

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین علی شمس

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین ناصر شهیدی

زمان جلسه دفاعیه: ۹۹/۴/۱۷

کسب نمره ۱۸ نتیجه: رتبه عالی با 

چکیده
دعــا یکــی از اســباب و علل رســیدن به مطلوب اســت و تأثیر آن نیز بر اســاس نظــام آفرینش 

و قوانیــن لایتغیــر آن صــورت می پذیــرد. ایــن قــدرت اثرگــذاری را خداونــد در دعــا قــرار داده 

تــا بدین وســیله بنــدگان او بتواننــد زمینه ســاز تحولاتــی در عالــم تکویــن باشــند. در غالــب 

کتاب های کلامی یا فلســفی و روایی از مســأله دعا و تأثیر آن بحث شــده است و استجابت 

دعــا را در تقابــل و تضــاد بــا مصلحــت الهی ندانســته اند، بلکــه همان طور که معجــزه و امور 

خــارق عــادت صورت می پذیــرد، تأثیر دعا و ارتبــاط آن با قاعده اصلح نیز توجیه می شــود. 

کوتاهی اســت از تأثیر دعا در عالم تکویــن و ارتباط آن با  آنچــه در ایــن مختصر آمده بررســی 

قاعده اصلح؛ بنابراین، بدین منظور پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی لغات، تأثیر دعا 

در عالــم تکویــن و ســپس ارتبــاط آن با قاعــده اصلح با شــیوه ای توصیفی _ تحلیلی بررســی 

می شــود. تا درســایه آن مشــخص شــود که دعا می تواند مقدرات الهی را تغییر دهد و آنچه را 

گردد. که اصلح است با دعا حاصل 
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عنوانپایاننامه:شخصیّتشناسیپیامبراکرم؟ص؟
بارویکردپاسخبهشبهاتمعاصر

طلبه: سرکار خانم سمیه شیخ غلامی

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین محمد سعید نجاتی

استاد داور: حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا رضایی

زمان جلسه دفاعیه: ۹۹/۵/۸

کسب نمره ۱۶ نتیجه: رتبه خوب با 

چکیده
یکرد پاســخ به شــبهات  کــرم؟ص؟ با رو پژوهــش حاضــر دربــاره ی شــخصیّت شناســی پیامبر ا

کردار پیامبر اســلام؟ص؟ به عنــوان الگوی تمام عیار  گفتار و  معاصــر اســت. ازآنجایی که رفتار، 

بشــریّت معرّفی شــده اســت و شــناخت شــخصیّت رســول اســلام موجب دلگرمی به آیین 

یکــرد  ک می گــردد، بــرای شــناخت حضــرت از رو گرایــش دیگــران بــه ایــن آییــن پــا اســلام و 

پاســخ به شــبهات وارده از ســوی مغرضان و ســطحی نگران بهره جویی شــده تا ضمن بیان 

یک شبهات، به یک باره  دشمنی ها و ناداوری های مغرضانه ی شبهه پردازان و در فضای تار

یکی ها ســر بــرآورد. از دیگر  شــخصیّت نورانــی و پرجذبــه و رحمانــی حضرت از میان این تار

ســو نقشــه پنهانی دشــمن برای تخریب چهره ی اول شــخصیّت اســلام بی نتیجه ماند و راه 

برای تشــنگان حقیقت که در ظلمات جهل و فضای پرزرق وبرق رســانه های امروزی متحیّر 

گروه ها براندازی کلمه ی توحید اســت و ما با  مانده انــد و ایــن رســانه ها و مقصد نهایی ایــن 

شــناخت صحیح و محققانه ی ســیره ی فردی و اجتماعی پیامبر خاتم، راه را برای اعتلای 

گشــوده و آن را در جهــان اســتوار ســاخته ایم. بدیــن منظور شــبهات مرتبط  کلمــه ی توحیــد 

کــرم در چند مــورد خاص همچــون شــبهات مرتبط بــا نحوه ی  بــا شــخصیت مالــی پیامبــر ا

گشــت حضرت  تقســیم ایشــان در غنیمت های جنگی و خمس و فی ء بیان شــد و روشــن 

کــه خــدا از این اموال بــرای ایشــان معیّن نموده، ضبــط نموده و بــا بزرگواری  فقــط ســهمی را 

خــاص خــود حتّــی در مــواردی آن را بــرای اصلاح جامعه صــرف نموده اســت و در مرحله ی 
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بعدی شــبهات مرتبط با شــخصیّت خانوادگی پیامبر اســلام یعنی شــبهاتی همچون تعدد 

ازدواج و چندهمســری حضــرت، ازدواج ایشــان بــا زنان کم ســن و کودک و ازدواج ایشــان با 

همســر پســرخوانده ی خویش را مطرح کرده و روشــن گشــت که حضرت ســیل اتّهامات را به 

یشــه کن نمایــد؛ در ازدواج با  جــان خریــد تا دســتور الهی را اجرا کند و رســم غلط جاهلی را ر

امّ المؤمنین عایشــه، حضرت به جهت مصالح سیاســی این ازدواج را پذیرفته و عایشــه هم 

کودک نبوده تا بتوان ادّعای علاقه ی ایشــان به کودک همســری را از مغرضان پذیرفت و دیگر 

اینکه ســایر ازدواج های حضرت، هرکدام بنا بر مصلحتی سیاسی، اجتماعی، مذهبی و... 

بــوده و خالــی از انگیزه هــای شــهوانی و مادّی بوده اســت زیــرا چنانچه اثبات شــد حضرت 

در ســنین جوانــی نیــز بــه دنبال شهوت پرســتی نرفته اســت چه رســد بــه دوران پایانــی عمر و 

میان ســالی ایشــان. جلوه ای از رفتار مهربانانه و پر عطوفت حضرت رســول در هنگام اقتدار 

سیاســی و حکومتــی حضــرت در روز فتــح مکّه، می توانســت به انتقــام اهانت هــا و اذیّت و 

آزارهای مشرکان بپردازد، اما بااین وجود حضرت فرمان عفو عمومی صادر فرمودند.
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عنوانپایاننامه:بررسیمسئلهنجاتازدیدگاهقرآن
بارویکردپاسخبهشبهاتمعاصر

طلبه: سرکار خانم سهیلا یاوری

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین رضا حاجی ابراهیمی

کرین استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شا

زمان جلسه دفاعیه: ۹۹/۷/۳

کسب نمره ۱۹/۵ نتیجه: رتبه عالی با 

چکیده
کنده از مصائب و ناملایماتی اســت که هیچ بخشــی از ادوار عمر آدمی  زندگی این جهانی آ

را خالی از رنج قرار نمی دهد. بدین ســبب »نجات از رنج ها« اصلی ترین محرک آدمی برای 

فعالیــت و تلاش جهت تغییر وضعیت انســان و جهان می باشــد. از ایــن منظر، همه ادیان، 

کرده در پرتو توصیف خود از عالم و آدم، هم محدوده رنج آدمی را  خود را پیام نجات معرفی 

شــرح می دهند و هم راه خلاصی از این رنج را می آموزند. اســلام نیز که با شــعار »قولوا ل اله ال 

اللَّه تفلحوا« خود را معرفی نموده توحید را سبب فلاح و نجات برمی شمرد، در هدایت نامه ای 

بــه نــام قــرآن راه ورســم این نجــات و فلاح را تصویــر می نمایــد و از حدودوثغور عوامــل و موانع 

یکرد پاســخ  چنین نجاتی پرده برمی دارد. رســاله حاضر )بررســی مســئله نجات در قرآن با رو

به شــبهات معاصر( می کوشــد به شــیوه ای توصیفی _ تحلیلی و با نگاهی جامع و عمیق، از 

منظری قرآنی، هم حقیقت نجات، عوامل و موانع آن را تشریح کند و هم موارد نقص و نقض 

سه دیدگاه نجات شناختی مطرح شده در فضای فکری معاصر )یعنی تعالیم دالایی لامای 

کتاب نقد قرآن سها( را شرح دهد. در ضرورت  کثرت گرایی دینی هیک و  چهاردهم، نظریه 

کــه اولًا تفصیــل نیافتن دیــدگاه قرآنی در ابعــاد مختلف بحث  چنیــن پژوهشــی همیــن بس 

نجــات، ثانیــاً هجوم شــبهات کم مایه و بی پایه الحادی، باور مســلمانان خصوصاً جوانان را 

گرفته و وجود تفســیرهای ناتمام و احیاناً نادرســت از نجات شناســی اســلامی، افراد  هدف 

را بــه تــرک باورهــای دینی و عقلانیت نهفته در آن فرامی خواند. فصل اول رســاله پس از بیان 
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کلیــات پژوهــش، ابتدا به مفهوم شناســی بحث و ســپس به مهم تریــن پیش فرض های قرآنی 

بحــث نجــات می پــردازد. در فصل دوم رســاله ابتدا »نجــات« از دیدگاه قرآنی تحلیل شــده 

آنــگاه »عبودیــت« بــا مؤلفه هــای پنج گانه اش به عنــوان »راه نجات« شــرح یافتــه و درنهایت، 

»جستجوی از حقیقت«، »التزام به حقیقت« و »سعی« به عنوان ارکان نجات اسلامی مطرح 

گردیده انــد. در فصل  گشــته اند؛ »فســق« و »کفــر« هم به عنــوان مهم ترین موانع نجــات مطرح 

ســوم، شــبهات بحــث نجات در ســه گفتار تحت عنــوان حقیقت نجــات، عوامل نجات و 

گفتار دیدگاه های ســه نظریه مورد بررســی، نقل و  موانع نجات مورد بررســی قرارگرفته و در هر 

گردیده اند. نقد 
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عنوانپایاننامه:عواملمعرفتیافولخداباوریدرغربدردورانمدرن
کریم پور طلبه: سرکار خانم رقیه 

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین مهدی عبداللهی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین حسن پناهی آزاد

زمان جلسه دفاعیه: ۹۹/۶/۳۰

کسب نمره ۱۹/۲۵ نتیجه: رتبه عالی با 

چکیده
یکی از دوران هایی که بشــریت پشــت ســر نهاده اســت، عصر مدرن در مغرب زمین است که 

بــا بحران هایــی نظیر بحران دینی، بحران انســانیت و بحران علم و تکنولــوژی همراه بود. یکی 

از ویژگی هــای ایــن دوران، افول خداباوری و تضعیف روحیه دین داری اســت. ازجمله مبانی 

نظری تأثیرگذار بر این ویژگی را می توان در نارســایی آموزه های مســیحیت ســنتی درباره خدا، 

کاهش باور افراد برشــمرد. در  نقش نگرش های نوین فلســفی و همچنین تأثیر علوم جدید در 

نارسایی آموزه های مسیحیت سنتی، به عقل ستیزی و ناتوانی در مواجهه با بحران های معرفتی 

و تصویر نادرست از خداوند در کتاب مقدس و تعالیم رسمی کلیسا می توان اشاره کرد. آن چه 

در نگرش های فلســفه جدید محل بحث اســت، مبانی هستی شــناختی و معرفت شــناختی 

تأثیرگذار در باور افراد به خداســت. در مبانی هستی شــناختی، نفی متافیزیک از ســوی برخی 

اندیشــمندان غربــی و تفســیر نادرســت از اصل علیت محل بحث اســت؛ اما آنچــه در مبانی 

معرفت شــناختی موردبررســی قرار می گیرد، تجربه گرایی، شــک گرایی و نســبی گرایی به عنوان 

عناوین معرفتی تأثیرگذار و مرتبط با موضوع تحقیق است. در فصل آخر نیز، به بررسی نگرش 

مکانیکی و طبیعت گرایانه به عنوان عواملی تأثیرگذار بر تنزل اعتقادات افراد پرداخته می شود. 

که در دوران مدرن، علی رغم پیشرفت های بشر در زمینه  در پایان این نتیجه حاصل می گردد 

علم، صنعت و تکنولوژی، باورهای معنوی انسآن که در رأس آن ها خداباوری قرار دارد، تحت 

تأثیــر عوامــل معرفتی روبه افول نهاد که به چنــدی از آن ها به طور اجمالی تحت عناوین مذکور 

اشاره گردید و به طور تفصیلی، در روند پژوهش موردبررسی بیشتر قرارگرفته است.


